
 
 

 گرگ خندان و وینسنس
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 بیژن کیا
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صل نخست: کلاغ هاف
1 

  .در شههر  کهه ه هه بریبهه بودنهد بهرای   به  ناهاه  ، مانهده بهودم تاههاشهر   بهه باریهدر کهردبرف، ریز دانهه   نهرم   تازه به شهر رسیده بودم  که
 
شهد  سه ار سهرب  رنهو بهود کهه بهرف ا

ر سو  خیابار متوجه   رستوران  کوچک شدم.   .سوزاند تا مغز استخوار را م  سرما گرفت.
 
وست بریبه ن   دانست  به یک سرخپگرساه بودم اما خسته   خلو    دنج باظر م  رسید. در ا

 اعت اد م  کااد یا نه؟ 
ر رستورار کوچک رساندم.اس  بریب  داشت. ک   بعد از عرض خیابار گذشت    

 
 حالا دیگر برف درشت دانه م  بارید." نفر بعد  کیه؟". .ر   شیشه نوشته شده بودخودم را به ا

توانسهت  ه برگهر د بهب  بخهورم بها ک ه  سهي  زمياه  سهرب شهده  اابتهه هها  دا  هه  داشهت کهه  ه  دلار  انداخت . با د  دلار   بیسهت سهات م  نگاه  به فهرست بذاها   قی ت ها ارد شدم. 
ب م  خورد.  ناجاه   نه سات برای

 
   ا

 ن بود بيا اد.به دکوراسیور چوب    میزها  خاا  نگاه  انداخت . چور تاها بودم کاار ناجره نشست    جاها  دنج را گذاشت  براي ز ج ها  جوان  كه م ك
 چیز  میب دارین؟ -
ب  رنگ  به تن داشت  ، شلوار سفیدش ت یز بود ، اهجهه  بلاد  چاد سااه ر بر ی  ایستاده بود. قد بیست  جوان 

 
دام" ر ي  شه اا که چادار خوشر  باظر ن   رسید . نیراهن ا

 
داشهت. اسه  "ا

 نيرهاش د خته شده بود.
 یه قهوه. بد ر شیر   شکر. -

 بذا سفارش  م  دین؟ -
 هاوز تص ی  نگرفت  -

دام اما  ابخادم را نادیده گرف
 
کهه بهه دانهه هها  قههوه مه  مانسهت    شهلوار جهین کهاهه ا  کهه  تیهره  مشهک ، چشه انبلاهد مهو  م بود.صهور  زبهر   اصهنش نشهده، ت   رفهت.  شهاید بخهاظر رهاهر ا

 . نوشیده بودم
ر سو  ناجره خیابار 

 
رام    دااشین باظر م  سفیدا

 
دم هایش. این جا اما ه ه چیز ا

 
 .دمهاوز ه  ب گین بو من رسید    شده بود با ت ام ساخت ار ها   ا
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 بفرمائید -

دام ماناد مجس ه ا  ماتظر گرفتن سفارش بذا بود.    میز گذاشت، بليظ   خوش عطرفاجار قهوه داغ را ر 
 
 . باز ه  ابخاد زدم اما ا

ب  چش انش دیدم.
 
 نگاهش کردم   ب    بصه   ب  انتهائ  را در ا

 " ندار ؟1   کاری"ن -

 نه -
ب نرتقالفکر کا  بتون  ه برگر د بب بخورم با سي  خ ،  -

 
 زميا     ا

 ؟این جائ  تو مدیراشت م  کرد که نرسیدم: سفارش را یادد
قا؟ -

 
 !ببخشید ا

 ؟ کار م  کا تاها -
قا. شاید باش .ک   مکث کرد با تردید نگاه  کرد   گهفت:

 
 مط ئن نیست  ا

 این اظراف یه هتب ارز ر قی ت سراغ ندار ؟ -
قا -

 
 نه ا

 ریب ببین. من م  تون  یه مد  این جا باش    ک کت -
 
 کا . حداقب تا ماه ا

ماده س -
 
قا. سفارش ش ا تا چاد دقیقه   دیگه ا

 
 ک   صبر کاید ا

شیشه م  خورد حس خوب  در من ایجاد  بهشت برف که گاه   بیگاه دانه ها  در رقص  انداخت . بو  قهوه   ا  را که ر   میز بود برداشت     نگاه  به تیتر ها ر زنامه رفت. ب  هیچ ابخاد .
ر ر زهائ  برگشته بودم که خانه ا  داشت    خانواده ا .م  کرد

 
  . انگار  به ا

 اما 
 
ر تصادف مد   خبرر ز  که نلیس فدرال به خانه ام ا

 
خاک اس  بد .بعد از مر مارس هزار  نهصد   شصت   هشت بوبیست   سوم را به من داد  تلخ ترین  ایام زندگ  ام شر   شد.   بارمرگ ا

بخت  بیهاب  . خوشهزنهده بهودن    بهانهه ا  بهرا   احسهاس تا مگر معاائ  برا   نه برنگشت  . تص ی  گرفت  ت ام کانادا را نیاده   ظ  کا . م  رفت    م  رفت    م  رفت م هرگز به خاسپار  ه سر 
ابرتاه  . از مونترال   بریتیش کل بیا تا ا نتاریو  شهر به شهر ، ماطقه به ماطق م  رفت    م  رفت  ب  هیچ  قفه ا ،

 
 . .. ا

دام تاهاسهت یها بها کسه  کهار مه  کاهد. کسه  ر  قهوه را جرعه جرعه نوشيدم 
 
دام چقدر خوشهبخت اسهت کهه ه هه چیهز دارد .بهه اظهراف نگهاه  انهداخت   تها ببيها  ا

 
ارگر ا ندیهدم. كه  به ذها  گذشت ا

ر جا  نبود . نه نشت نیشخوار کس  بود 
 
   نه در ساان. خلو  بود د گري ا

مد   بو  سوختگ ...شدم   کاار ناجره ایستادم ااز جا بلاد کاجکا  شدم.
 
شپزخانه صدا  جلر    از م  ا

 
   ز ا

 ه ..فکر کا  یه چیز  داره م  سوزه -
 م  شایدم.را هاوز که  ر ي سيا  اجاق نخش شده بودند  جواب  نشایدم  اما جلز  از ه برگرهائ  

دام -
 
 ه  .. ا

شپزخانه انداخت . 
 
 نگاه  به ا

 کس  این جا نیس؟ -
شپزخانه رفت    م  سوختاد بیشتر شده بودکه ک  ک  داشتاد   برگرهائ بوي ه  د.كس  جواب ندا

 
 شعله را ک  کردم . . به ا

 تق..تق..تق.. -
 انگار کس  مقابب نیشخوار ایستاده بود 

 کس  این جا نیس؟ -
 به سطح چوب    صیقب خورده اش ضربه م  زد.   با انگشت ر بر   نیشخوار ایستاده  بود جوان   

 بله؟ -
 دار ؟ استیک -

 بذا ها نگاه  انداخت    سر تکار دادم.به فهرست 
 بله.  -

 ای وناد ریع تر اطفا".  با یه مرد ابخاد زد   گهفت: س
 ؟عجله دارید -

 بله -
ماده س ؟بیارم م  خواین براتور ه برگر د بب  -

 
 ا

 . نیشاهاد بد  نیسد بب برگر؟ک   فکر کرد   گهفت: 
شپزخانه برگشت میز  را انتخاب کرد   ر   صادا  اهستان  نشست.  

 
 كاردك را برداشت    ه برگرها   را برگرداندم.. به ا

دام؟ کجائ  اعات ؟
 
 داد زدم: ا
 را ر   میز گذاشت .  ی وناداه برگر   
 تق.. تق ..تق.. -

مد.قلب  ارزید   نفس  انگ به محض دیدر ا  .رستورار را ت اشا میکرد    نیشخوار ایستاده بودند   تابلو  فهرست   قس ت بذاها نشت به من ، ر بر   زن
 
 ار بالا ن   ا

 تق.. تق ..تق.. -
 کهف دست به نیشخوار کوبید   گهفت: کس  این جا سفارش ن   گیره؟ اد باره ب

 بفرمائید خواهش م  کا  با صدائ  ارزار گهفت :ب..

                                                 
1 Pemmi can  رغذای لیپ آمریکای شما ژی سرخپوستان  ر ن ئین  ا پروت و  پرچرب  د  وا م ز  ا است  ترکیبی  که 

تر  یش ب و  وری  ن جا و  ود.گیاهی  ب ول  متدا د  میکردن یق طی  ا ق ا  ب ا  ر ل  شما کای  آمری ه  ک نی  ا جوی ماجرا ی  را  ب
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مد. زر برگشت.

 
ب درا

 
ر چش  ها  ه یشه  مهربار   ع یق نبود. انگار د  تکه فلز در چش خانه اش م  چرخید. جسیکا بود. فقط ..فقط چش انش حدس  درست از ا

 
 دیگر ا

 نیراشک  گوشت م  خوام -
 ؟! جس -

 بله -
 سنم -
 .به ظرفش رفت . خودش را عق  کشید   خیره   تاد نگاه  کردداد. سنم   با احتیاط جواب زیر ا  

   گهفت : چرا ن یشیا ؟ ردمدرست در چاد قدم  اش. ک   مکث که ار جا ایستادم.
 نیهست به میزها  خاا  اشاره کردم   گهفت : هرجا که راحت تر

 کاار ناجره را انتخاب کردند.گذشتاد   ا این میز   صادا   از کاارم
شپزخانه مخف  کردم.به سرعت نگاه  به اظراف انداخت . نیراشک  ها را نیدا کهردم.   ک  برا  این که  قلب  تاد تاد م  زد. 

 
رام شوم خودم را در ا

 
ن..ایهن.. ماطقه  این درسهت نبهود . اینه.نه.نهه.ا

 نبود.
 تق.. تق ..تق.. -

 داد   گهفت:هاوزم مسافر ؟ منبه  م انعا مرد جوار بود که با حرکهت  تاد   عجولانه چاد اسکااس ر   نیشخوار گذاشت.     دلاره  بابت ه ار 

 تو ماو م  شااس ؟ -
 توچ ؟ خود  ر  م  شااس ؟ -

ر یک دلار  خیره بودم که 
 
شپزخانه رفت    شعله را زیاد کردم. چاد قطره ر بن ناشید ر   نیراها . نيش باد  را که ر  یادم افتاد باید برا  جسیکا نیراشک  ببرم.هاوز به ا

 
   چهار نایه ا  به ا

دام ".افتاد
 
 ه بود برداشت . ر یش نوشته شده بود " ا

 مگه مرده ها م  تونن نیراشک  بخورر؟ -
 .ا مدر من برا  خوردر نیراشک  نیسکرد   گهفت:  این جا  به نیراشک  که ر   میز گذاشته بودم نگاه

 به صادا  دیگر  که ر بر یش بود اشاره کردم   نرسیدم: م  تون  بشیا ؟ .غه   نگاهش بر چهره ام اغزید تی
 سرتکار داد   گهفت: بله

 بو  نیراشک  گوشت اشتها  مرا تحریک م  کرد.
 تو خوشبخت  ؟ -
 بد ر تو؟نه -

ر نگاهش ع یق نگاه  کرد.سرد بود   سخت 
 
 زد.م   که تا ع ق جان  را زخ  ا

 د  خونه قتشه که برگر  -
 چرا؟ -

 ر به تو نیاز داری  . ه ه مو  -
ب م  شد که ابخاد زد   ادامه داد: ک ک ور کن...

 
 حالا انگار ماه ژ ئن بود   یخ چش انش ا

   شایدم.ئفکر م  کردم که صدا بفکر فر  رفت     هاوز به حرف جسیکاسر به زیر انداخت  .
 تق..تق..تق -

ر سو  شیشه   مشجر بود    در  انسین رنو ها  نیش از تاریک  شامگاه م  توان ب دم   نگاه  به س ت در انداخت . بر در زند. دست از کار کشی
 
 باز  نور سرب   ست   از ا

 
ب  اتومبیب ا

 ...نلیس   شبح  گاو   ک  رنو از د  مرد را ببیا . د مرد که 
قا  دا ؟.. -

 
 ا

 کردم.م  را تایپ هاوز  تاد   عجولانه بخش نخست رمان  
   که د ستش م  دارم هاوز   د ستش خواه  داشت تا ه یشه .م  خواست  چیز  بگوی  . بگوی

 تق..تق..تق -

 در ر  باز کاید.. -
 اما  قت  سر بلاد کردم 

 ..نلیس فدرال -
 رفته بود. برا  ه یشه.جسیکا

 صادا  را عق  کشیدم   ایستادم. 
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 تق..تق..تق.. -
 خسته   کوفته به س ت در رفت .

 بازکاید اطفا"نلیس. در ر   -
 دارم میام.. -
ب  اتومبیب نلیس با شدت  بیشتر در خانه ام شر   کرد به چرخیدر   چرخیدر.در را باز کردم. 

 
 یک  شار را م  شااخت  .د  نفر بودند. نور سرب   ا

 مایکسنم  -

 سنم -
قا  دا ؟بود   خیره نگاه  م  کرد ب  هیچ مکهث  نرسید: جوار   قد بلادکه زن    د اما ه کارشوبچاق   میار سال مایک  

 
 ا

 بله -
 مارتین دا ؟ -

 خودم هست . -
 به داخب سرک کشید   نرسید: ش ا این جا تاها زندگ  م  کاین؟ش ان  کهربائ  داشت خیره نگاه   کرد. که نوست  رنو نریده   چ زر 

 بله. -

 ش ا ندر جی ز دا  هستین؟  -
 لارسور دیگه   به ه کارش گهفت: بس کن مایک با ناراحت  سر تکار داد 

 در ض ن این مقرراته. نباید رعایت بشه؟ ستوار  لارسور. -
  مایک با داخور  نگاهش کرداما چیز  نگهفت.

 نرسیدم: میشه بگین موضو  چیه؟
 .شده هفانه خبر بد  داری ، جی ز دا  کشتسکو  ه کارش را نر کرد   گهفت: متاس لارسور

 با ر ن   کا  -

 .چاد تا سئوال از ش ا بپرسی باید   -
- …. 
 ....جا تاها هستین؟ -

 چ ؟ ببخشید متوجه نشدم -
 نرسیدم ش ا این جا تاها هستین؟ -

 ن   د ن . بله، ش ا از کجا مط ئاید که جی ز.. ماظورم ایاه که جی ز این جا نیست در نیویورک زندگ    کار م  کاه. اشتباه شده. -
 گزراش نلیس نیویورک به ... -

 ؟  اتفاق افتاد    چراچه  قت اتفاق افتاد ؟ چطور اتفاق افتاد؟ چاد تا سئوال م  خوام بپرس . چطور این اتفاق افتاده ؟ ما   صبرکن .صبرکن. صبر ککن . -

 خ ، راستش بیشتر سئوال ها  ش ا هاوز ب  جواب مونده -
ر نا م  کرد به من نگاه  انداخت   گهفت:

 
 م  تونی  بیائی  تو؟مایک که این نا   ا

 بله -
 چیا  ع یق به نیشان  لارسور افتاد. دندار هایش را به ه  فشار داد   گهفت: این خنف مقرراته

 مایک مااکو یچ ر  به ه کار مقررات  اش کرد   گهفت: ه دردر ..م  د ن  یعا  چ ؟
 جه باشین مجبورم که..دادم   اگر به مقررا  نلیس کانادا ب  تو من به ش ا تذکرما سر نست هستی    رفتارمور باید حرفه ا  باشه.  -

ره. خ  م گزارش بد -
 
م  ش .   ر م  کا  تشویقت م  کان؟ ها؟ اابته احت ااش هس. من چ ؟  ز دتر از موعد بازنشستهماو گزارش بد  . فک تون  رفتار بیر حرفه ا   ؟ ا

ابرتا ، ماظورم ایاه که در ک   بکا  ه ه   ه کارا  از تو ر  بر م  گرد نن.. ماظورم این شهر کوچیک نیسگیری  یه سال ز دتر  ا  ستوار ب حض این که این کار 
 
ب ا

 مشهور میش  اابته شهر  به بد    فرصت ظلب 
 
 به ه  خیره شده بودند که لارسور نفس  ع یق کشید   گهفت: فقط ناج دقیقه. تو  ماشین ماتظر م  مون  د هر 
 مایک ابخاد  زد   گهفت: م  تون  بیام تو؟لارسور که رفت.  

ره -
 
 ا ه. ا

فاده ا  قدی   استاین دستگاهه ازبشه   خت   گهفت: فکر ن   کردم هاوزمنگاه  به میزچوب    ماشین تحریرکهاه ام انداخودم را از چارچوب در کاار کشیدم.   ارد ساان اصل  شد   ایستاد. 
 .کرد

 اا حس خوب  داره..سر تکار دادم   گهفت : کارکردر با ای
 دک ه   یک  از حر ف را فشار دادم. 

 تق.. -
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 مااکو یچ کردم   گهفت : عاشق تق تق ماشین تایپ . مایک ر  به 

  م  نویس ؟هاوزم داستار  -
ره -

 
 . امر ز شر   کردم به نوشتن یه رمار تازها

 دیگه نقاش  ن   کش ؟ -
 نه -

 ؟ سخت نیس  کوهستان    سرد برا   این ماطقه زندگ  تو  -
رامش این جاهر د  سه هفته یه بار میرم "سی پسور فور " خرید م  کا    بر م  گردم.  -

 
 ر  د ست دارم ا

 ؟چاد  قته که از جی ز ب  خبر  به من ر  کرد   گهفت: هر د  ساکت شده بودی  که مایک

  سه ، چهارسال، شایدم ک   بیشتر -
   گهفت: جی ز دش ن داشت؟ناجره رفت  به س ت  مایک
س ار تیره اما ه بودا  مفرب  کاار ناجره ایستاد مجس هماناد 

 
 سرب فام را نگاه م  کرد. . ا

 ا مده؟ چه بنئ  سر نسرم -

 .. م کاه تر ر شده باشه -
 یعا  چ  که م کاه؟ !م کاه؟ -
باط  ریست ارتبا گر هها  تر  ن   د ن  . گزارش  از نلیس نیویورک به دست ور رسید. اتومبیب جی ز مافجر شده. از نلیس کانادا تقاضا  ه کار  کرده ر. باظر ا نا جی ز -

  داشته 
 :این دیگه خیل  اح قانه س   گهفت مکشید ام دست  به موها  ژ ایده

 ر فر  کردم.ارزید در جی  شلوا م که  دستهای  را 
 حاات خوبه؟ -
 زیر ا  گهفت : ن   د ن  .ناسخ  نداشت 

 .به س ت قفسه   چوب  رفت . ایوان  را نر کردم   یک نفس بالا رفت 
 تو ه  م  خور ؟ -
 ماتظر بهانه س تا گزارش بده   زندگ  م ر  به گاد بکشه. عوض  لارسور نه. ا ر  -

 ر   صادا  دیگر  نشست    گهفت : ک  بازنشسته م  ش ؟ر   صادا  نشست   به نقطه ا  خیره شد. ر بر یش 

یاده -
 
 سال ا

 این جا ر  چطور  نیدا کرد ؟ -

سور نبود -
 
 ا

 رد   نگاه  کرد.
 
 "جی ز مشغگهفت:ن کرد     به مچش انش سرب   مرظوب شده بود. ر  سرش را بالا ا

 
ه ب جی ز یشواهد  داره که نشور م کاه قت  ول ساخت یه فیل  مستاد بوده. "اف ب  ا

 اقدام تر ریست  باشه
ه    گهفت: من   تو هیچ  قت مثب ه  نبودی . من یه مهاجر زاده بودم   تو یه سرخپوست د رگه. تو  مدرسه من سع  م  کردم ه ی

 
  تو اما شه ه ه   قوانین ر  رعایت کاسکو  کرد. ا

ق من نبود؟  ، یعا  حت  یه ه کار خوب ه  حبرامور مونده  نه بچه ا  داری   هیچ ؟ هرد مور شبیه به ه  هستی . هر د مور تاها موندی .نه ه سر   ؟ه یشه دردساز بود  اما حالا چ 
 یعا  من حق نداشت  یه د ست خوب داشته باش ؟ 

 از جا برخاست   گهفت: باید برم.بادستپاچگ   فتن نداشت .حرف  برا  گه .مسر تکار داد
مده باشد با عجله جی  هایش را گشت   تکه کابذ  به من داد د . انگایستاا

 
 ر که چیز  به یادش ا

 نشان  خونه   جی زه. بد نیس بر  ا ر جا -
س با ه شد.زیر عککه کاار زن  بلاد قامت   خاده ر ایستاده بود خیر  مکث کرد.  برداشتش. به تصویر نسرممتوجه   قاب عکس ر   میز مطااعه شد. ک    براه افتاد اما قبب از خر ج ازخانه

 ماژیک  سرمه ا  نوشته بود "من   ماریا. فراموشت ن   کا  ندر" 
رز   من چیه؟ به من نگاه کرد   گهفت: م 

 
 د ن  بزرگهترین ا

 نه -
 زندگ  م  کردم 2"باجامین باتن"دا  م  خواس مثب  -
 بغض  شکست. فظ  رفت.ایش گذاشت   ب  خداحاعکس را سر ج

 
 
 
 

3 
 رساندم .محل   هاگام خودم را به فر دگاه  ش    کوهستان  را نشت سر گذاشت     ، جادهر ز سوار اتومبیل  شدم ه اربر ب گیج   ب گین شده بودم. 

لز  ساگین   ف . نرنده   .هوانی ا هاوز ه  صادا  خاا  داشت. ک رباد را بستم.به اظراف سرک کشیدم افکار   احساسات  را نظ  بده   سع  م  کرد مکاار ناجره هوانی ا نشسته بودحالا 
 .من در افکار  د ر   دراز فر  رفته بودزمین جداشد م ر   باند حرکت م  کرد   هاگام  که از

زندگ  ر زمره را در معرض دید بازدید کاادگار قرار م  دادند. موسیق  گر ه" کااچر ساان ن ایشگاه بزر  بود   نر نور. تابلوها  نقاش  به شیوه هائ  ابتکار    جسورانه تصا یر  متاو  از 
یا  اقعا" م  خواه  مرا به گریه بیاداز ؟4"  در فضا ظاین انداز بود   "بو  جرج 3کنب

 
زارم بده ؟ ا

 
یا  اقعا" م  خواه  ا

 
 " این ج له را تکرار م  کرد: ا

                                                 
 برادپیت و به کارگردانی دیوید فینچر با بازی "بنجامین باتن"شخصیت اصلی فیلم  2
3Culture club 
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ی  نگاه  به نانه. هار شه دختر  رریف   جذاب را دیدم. زیر چش   براندازش کردم. ریز اندام، برنزه  زیبا بود. زیبا   رریف   نه مثب من قد بلاد   چمحو ت اشا  یک  از تابلوها شده بودم ک
 ، چش ار قهوه ا    اندام عر سک  اش کاف  بود تابه خودم جرئت  بده .مو  بلوظ  رنو

میز  ک  کاتراست   ع ق میدار زیاد دیاسک   ار این اثر با رنور  به ا  کردم   نرسیدم: باظر  ظراح  کان
 
 سازگاره؟ ا

ره ، حس ح اقت ت ام  جودم دختر چاار بری    ساده اوحانه نگاه  کرد که
 
. هخیل  با حاا را ماج د کرد. دختر اما ساکت ن اند   برا  تک یب این تراژد  عاظف   گهفت: ه    ...قشاگه. ا

 عشق م  کا ...من که با رنگا  تادش 
 

 .خیره شد. زیبا بود   خنقانهدر دل به خودم   به ا  اعات فرستادم. با قدم هائ  بلاد، تاد   عجولانه به گوشه   دیگر  از ن ایشگاه رفت    به نقاش  " تد راندال" 

 .. عاا  نیس؟ -
مد . دختر  که نشت سرم ایستاده بود بو  عطر فرانسو  م  داد .چهره ا 

 
 کودکانه، اندام  درشت   قد  بلاد داشت. به خودم ا
 ببخشید متوجه نشدم -

 دخترخادید   گهفت: باظر  تاش ها  تاد   دیوانه  ار در این نقاش  عاا  نیس؟
 سر تکار دادم   گهفت : شاید  خیل  حرفه ا  نباشه اما تاثیرگذاره

قا  دا 
 
 ابخاد زد   گهفت: نظر خوب  بود ا

 ماو م  شااس ؟ -
 بد  باشه فکر ن   کا  کار -

 نه، خیل  ه  خوبه. تابلو  ماو دید ؟ ا ر جاس تو  بخش " نوع  چش  انداز". -
 خادید   گهفت: دیدم .

 خ ؟ نظر  چیه؟ -

 عاا  بود -
 جد ؟ -

 ر  شیوه   اجراس -
 
ره. هارمون  خوب  داشت   چیز  که ا نو از بقیه نقاش  ها مت ایز م  کاه ارتباط ت اتیک اجزا   نوا

 
 ا

شاائ  با  -
 
 ش ا برام مایه   خوشحاایه. ش ا؟م اور. ا

 جسیکا تامسور -

 خوشوقت  -
د. اش  ام باشام . از ا  خواست  تا مدل نقخوش بو بود. عطر گب ها  بهار  را داشت. چهره   گرد، مو  ظنئ    چش ار درشتش ه ه   ه ه مرا را   ا م  داشت تا ا  را "سار شاین" با

 دجسیکا اما خادید   گهفت: شوخ  بامزه ا  بو
 با احا  خشک   عصب  گهفت : شوخ  نیس
 ک   با خودش کلاجار رفت  گهفت: چرا من؟

 چرا نه؟ -
خه من که.. -

 
 ا

 حرف جسیکا را قطع کردم   گهفت :به من اعت اد ندار ؟
 نگاه  کرد   نرسید: چطور به تو اعت اد کا ؟

 به قلبت رجو  کن.. تو ک    بیش ماو م  شااس  .. -
 خودم یه چارچوب اخنق  دارمابخاد زدم   گهفت : من برا  

 پ نشدهجسیکا هاوز خیره نگاه  م  کرد که ادامه دادم: در هیچ  دادگاه  نر نده   جاائ  ندارم   در هیچ ر زنامه ا  خبر ناجور  در مورد من چا
 

ثار حج   ام انداخت   گهفت: برا  
 
 " کاف  نیسنقاش  کشیدر   مجس ه ساز  بد نیس  ا  برا  هارماد بودر اصنیکساعت  مانده به رهر به کارگاه رسیدی . جسیکا نگاه  به تابلوها   ا

 چرا این حرف ر  زد ؟ -
ثار تو دیده ن   شه. -

 
 تکایک دار  اما تاکهتیک نه. سبک   شیوه   فرد  تو کجاس؟ خنقیت فرد  در ا

ماده   انفجار باش . هار دست ها را از هر د  ظرف باز کرد   گهفت: شوق نر از ندارر این تابلوها . باید خود  ب
 
 ین...ماد یعا  ااش ، باید شوق نر از داشته باش  . باید یه دیاامیت ا

 
ر مان نی ه ت ام دیدر یک  از تابلوها  نر ازشم  خادید. د ر تابلوهائ  که  سط کارگاه کاار ه  چیده شده بودند م  د ید   دست هایش را ماناد د بال سفید در هوا تکار م  داد اما با

 
د. ب  ا

ر تابلو بردارد گوشه   ابش را به دندار گزید   گهفت:این کیه؟
 
 که چش  از ا
 چیز  شده؟ -
 این کیه؟ -

 د.ش که هر د  دستش در زنجیر بوبه تابلو "مو سرب" اشاره کرد. تصویر  که مرد  جوار را نشار م  داد. مرد  که کااردرخت  ایستاده بود.سرب مو    سبز چش . مرد  شیک نو
 بهش م  گ  مو قرمزمن  -

 مدل قبل  ا  بوده؟ -

 نه. چطور مگه؟ -
 ر  به من کرد   گهفت: این..این مرد.. از کجا م  شااس  ش؟

 اصنً  جود خارج  نداره -

                                                                                                                                                                                
4 Boy george 
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 دار  سر به سرم م  ذار ؟ -

 نه -

ره؟ -
 
 تو ماو از قبب م  شااخت ؟ا

 نه. معلومه که نه -
 تو ماو ار کجا م  شااس .. -

 چ  شده؟ این حرفا چیه؟ -
 مرد ر  از کجا م  شااس ؟تو این  -

 ن   شااس  -
  ا  من م  شااس ش. -

 بیر م کاه -
 م کاه. -
 چطور م کاه؟ -

 من این مرد مو قرمز ر  م  شااس  -
 م کن نیست. -

 م کاه -
 تو ماو کشوند  این جا تا ایاو نشون  بد ؟ م  خوا  اذیت  کا ؟ -

 من این مرد ر  در ر یا دیدم. در یه حاات خاص... -
 مرد زندگ  کردم  من در بیدار  با این  -

 سر به سرم م  ذار ؟ -
 به هیچ  جه. -
 من که ن   فه   -

 چراعذاب  م  د ؟ -
 چاین قصد  ندارم. -

 خودم ه  گیج شده بودم. شایا  با چش ار خیس   سرب نگاه  کرد   نرسید: چرا؟
 :ه ..ه ..صبر کن.به تاد  کیفش را برداشت   به س ت خر ج  کارگاه براه افتاد. دنبااش د یدم. دستش را گرفت    گهفت 

 مستقی  در چش ار ب  قرارش خیره شدم   نرسیدم:ن   خوا  بگ  موضو  چیه؟
 نگاهش را دزدید. 

 ابخاد زدم   گهفت : خواهش م  کا 
رام گرفت ر   یک  از صادا  ها نشست . نفس  ع یق کشید.به مرد  که در قاب تابلو  نقاش  ایستاده بود اشاره کرد    با صدائ  

 
ایستر ناندک   که ا

 
رام گهفت: جار مک ا

 
 ر  من بود.ا

 .. میب دارین؟ -
مد بو  سودا به مشام 

 
 : نه. م اور   گهفت  . به میه اندار نگاه  انداختمخورد. بخود ا

فتاب درخشار زندگ  ام نباره بر ممیه اندار که د ر م  شد سار شاین د 
 
مد زندگ  مبود   چاد سا م  تابید. ا

 
ر  مار کامب تر شد اما خورشید زندگ  ال بعد، جی ز که بدنیا ا

 
شش رخ ددیگر ا

 درک کاد.   بریتانیائ  تبار بود   شاید هرگز ن   توانست درد   رنج یک سرخپوست از  سرزمین ها  ش اا  را  ه یشگ  را نداشت. جسیکا دختر  
دم ها  خوب  بودی  اما  انگار ن   توانستی  ه سرار خوب  برا  ه  باشی    این تر 

 
ه بهانه   خپوست را بار بود. برا  جسیکا مه  نبود که در دهه   هفتاد میند  زنار سر اژد  زندگ  مما ا

ر تاریخ  شا ردکه هیچ تلعق خاظر  به هویتبهداشت   تاظی  خانواده عقی  کرده بودند. برا  ا  اصنَ اه یت  نداشت که د ات ایالا  متحده مردار جوار سرخپوست را ظور  تربیت م  ک
 نداشته باشاد. برا  ا  هیچ اه یت  نداشت که ر ز به ر ز تعداد سرخپوستار ک تر   ک تر    مشکن  زندگ  شار بیشتر   بیشتر م  شد.

 رید   ک رباد خود را تا توقف کامب بسته نگهدارید. متشکرم -
 
 ... نشت  صادا  خود را به حاات ع ود  در ا

 شور بود. ز چش ان  خیس   چهره امهاو   قدم به فر دگاه گذاشتمسافرار نیاده شدند.  قت   قت  هوانی اایستاد،  قت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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نیویورک چهره ا  سرد   نائیز  بخود گرفته بود. مسافرار ریز   درشت از هر ملیت  در محوظه   داخل  " 5" ج  اف کاد ه راه سایر مسافرار از هوانی ا نیاده شدم. فر دگاه 

مد بودند. چش  بادام  ها بو  ماه    عود م  دادند. از هر چیز  عکس م  گرفتاد. بو  تاد عطر   اد کلن عرب ها از چ
 
ادند اد کیلومتر  استش ام م  شد.گاه  م  ایستفر دگاه در رفت   ا

م  فه یدم که در چاد قدم  مکزیک  ها     ساک ها  ب  ش ار   زر هایشار را ش ارش م  کردند . اگر بو  فلفب قرمز  سیر به مشام م  رسید   اگر حس م  کردم عطر گب ها   حش  را،
 ایستاده ام . 

 
 ا ر  شهاوز به ساان  اصل  نرسیده بودم که مامور  ر  به من کرد   گهفت: م کاه مدارک شااسائ  چاد مکزیک  گوشه   ساان اصل  ر   نی کت فلز  نشسته بودند    چر  م  زدند. 

 ببیا ؟
 

قا  دا .م کاه؟
 
 کار  شااسائ  ام را بررس  کرد   گهفت: ه ین جا ماتظر ب ونین ا

 خسته   ب  حوصله جوابدادم:  ا  من باید برم. عجله دارم
قاکس  از نشت دست بر شانه ام گذاشت   

 
 گهفت: ش ا باید با من بیاین ا

 برا  چ ؟ -
 خواهش م  کا . خیل  ظول ن   کشه -

 متوجه ن   ش  -
 کار  شااسائ  اش را نشار داد. ر یش نوشته شده بود" دایره   امایت مل  ".

این جای ؟  فتاده. چراشه ا  تاها بودم. ن   دانست  چه اتفاق  برا  نسرم امن را سوار اتومبیل  تیره کردند   با خود به ساخت ان  در حومه   شهربردند. ب د  د  ساعت   نی  در اتاقک  شی
ر اتاقک شیشه ا  برا  نرسش.م  چرا هیچ کس توضیح  برا  این اتفاقا  تلخ   ب  معا  ندارد؟ بارها   بارها ظول   عرض اتاقک شیشه ا  را ظ  کرده بود

 
 ت.های  نداش هیچ ناسخ  اما ا

سیائ  تبار بود. هردک   بعد بازجوئ  شر   
 
ر ارد اتاقک ش   نفر شد.  بازجوها  د  نفر بودند. مرد  چاق که ناجاه   چاد سااه باظر  م  رسید   ه کارجوانش که مرد  میانه قامت   ا

 
دند ا

 .تا ر بر یش ر   صادا  سیاه باشیا اشاره کرد  نبود . بازجو  چش  بادام  به مکه جوانتر بود صادا  سفید   نقره ا   را عق  کشید   نشست. د م  کاار در ایستاده 
 اس ؟ -

 مارتین دا  -

 مشخصاتت ر  تو  این برگه باویس -
 :این چیه؟م  نرسید  نگاه  به برگه انداخت

 ارهار نامه -

 برا  چ  باید ایاو نر کا ؟ -

 چور به مشخصا    ارهارا  ش ا نیاز داری  -
 برا  چ ؟ -

 ما جواب بدین. سوءتفاه  نشه، این جا ش ا باید به سئوالا  -
 من تا ند ن  چرا این جا هست  به هیچ سئواا  ن   تون  جواب بدم. -

 ش ا م  تونین به ماک ک کاین تامع ا  نسرتور ر  حب کای  -
 نبود؟ ا؟ مگه مرگش یه اقدام تر ریست مع  -

 بله -
 راستش ر  بگین. چ  به سرش ا مده؟ -
 ش ا چ  شایدین؟ -

 حب کاین؟مسخره اس، ایاطور  م  خواین مشکلش ر   -
 این کار ر  م  کای  -

سیائ  تبارنر نده را باز کرد   ادامه داد:م  د ن  جی ز کجا بوده؟
 
 باز جو  ا
 ن   د ن . -
  اقعا"؟ -

 مد  هاست خبر  از ا ر نداشت  -
 مد  ها؟ یعا  چقدر؟ -

 ناج سال، شایدم بیشتر -
 چرا؟ -

 شهر   اوازم   خوراک م  خرم.تاها زندگ  م  کا . یه کلبه   جاگل  دارم . هر سه هفته یکبار م  رم  -
قا  دا  ش ا هارماد هستین؟ -

 
 ا

 بودم -

 نقاش    مجس ه ساز ؟ -

   داستار نویس  -
 ش ا ماتشر شده ...  د ازده سال قبب از دانشگاه هار استعفا دادین؟ :بله د  کهتاب ازنر نده ا  را که باز کرده بود بر  زد   ادامه داد

 سیزده سال -

                                                 
5 J.f.k  airport 
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ر 
 
سیائ  تبار ب  ا

 
 که چش  از نر نده بر دارد زیر ا  گهفت:بازنشستگ  نیش از موعدبازجو  ا
 ن نگاه کرد   نرسید:چرا؟به مخیره 

 به دلایب شخص  -
 بیشتر توضیح بدین -

 خسته شده بودم. -
 باظرتور  زندگ  مسخره اس؟ ب  معایه؟ -

 این شیوه   زندگ  شاید برا  ش ا مطلوب  باشه  ا  برا  من جذابیت  نداره -
 نامطلوب زندگ  ر  باید نابود کرد؟ باظر ش ا شیوه   -

 ماظورتور چیه؟ -
 بازجو  جوار از جا برخاست کااره کار نیرش ایستاد   گهفت: با تر ریس  مخااف ؟

 بله -
 بازجو  د م که کاار در اتاقک شیشه ا  ایستاده بود نرسید:باجاو چ  ؟

 جاو بارزترین نشانه   ح اقت نامحد د نژاد بشره -
 جاو عراق چ ؟ -
 د م دست  به صور  نر چین   چر کش کشید  نرسید: یا جاو در افغانستار؟باز جو  

 نشانه   ح اقت د ات ایالا  متحده س؟ -
 شاید -

 : من فعال سیاس  نیست .م  ادامه داد مر  به باز جو  ا ل کرد

 فعال مدن  چ ؟ به اصنحا  اجت اع  اعتقاد دار ؟ -
 هفکر ن   کا  در این کشور فعاایت اجت اع  جرم باش -
 ش ا چادین مرتبه به اتهام  شرکت   سازمانده  تظاهرا  بیر قانون  بازداشت شدین -

 بازجو  ا ل با ت سخر اضافه کرد: ..  اگه استعفا ن   داد  از دانشگاه اخراج م  شد 
 من از حقوق اقلیت هائ  دفا  کردم که ش ا م  خواین فراموش بشن -

 ما ر  به نژاد نرست  مته  م  کا ؟ -

 اتهام نیس،تاریخ  -
 ماظور  چیه؟ -

مریکا به نوست، که بر اساس ا ر ، سرب  6نوست زدایهه  ، در سال هزار   هشتصد   س  دستور  صادر کرد باام قانور سرب اندر  جکسور -
 
ار از زمیاها  خودشور در شرق ا

 ماتقب شده ر. ر د م  س  س  نه س ت زمیاها  بایر برب 
 هرهاا ر یه مهاجر  ج ع  بود برا  توسعه   ش -

 شهر  نیدا کرد. 7هاد ات  که به  رد اشک نه، این یه کوچ اجبار  بود. یه  مهاجر  -
 این یه قصه   قدی یه -

 نوست از بین رفتن.اما  اقعیته، در این سفر د هزار کیلومتر ، چهار هزار سرب  -
 ماصف باش مرد، به سرخپوستا  زمین داده شد. -
مریکا مهاجر  داده شدر که هاوز ه   بهنوستا به زمیاا  مخصوص  در ببله اما سرب  -

 
مریکامعر فن. این مااظق به دستور " 8اختصاص زمین ها    "رب ا

 
در سال هزار    کاگره ا

 نوستار در نظر گرفته شدر. م  د ن  چیه؟ د ات ا نا ر  در ه ین زمین ها زندان  کردهشتصد   س    چهار برا  سرب 

 ما ن   خوای  در باره   تاریخ صحبت کای  -
دمخوار".شاید براتور جاا  باشه که در برخ  موارد برا  مرد سفید نوست از کل ه   محل  "ا نو  لاس"استفاده میشه  -

 
 که معا  اش ایاه"ا

قا  دا !! -
 
 زمانه عوض شده ا

میز بودر احن صحبت ش ا نشور م  ده که هاور ه  در مااسبا  اجت اع  ما دیدگاه تلخ    نژاد نرستانه  جود داره. -
 
 کاایه ا

قا  دا  -
 
شوب گر  ا

 
 تو یه ا

 شن.ا  از اقلیت  نورتوریکوئ  ها  دفا  کردم ؟ فکر ن   کا  این فعاایت ها جرم باچرا؟ چور از حقوق نااهادگار سرخپوست مکزیک  تبار ، از مهاجر ها  کوبائ  ه -
سیائ  تبارسرتکار داد   با ب  حوصلگ  نرسید: یه بار دیگه م  نرس .  با جاو  عراق مخااف ؟

 
 بازجو  ا

ره. -
 
 ا

مریکا مخااف ؟ -
 
 با ا

 نه -
مریک

 
 ا مخااف ؟بازجو  د م سر تکار داد   نرسید:گهفت  با سیاست ها  د ات ا

 موافق نیست  -

 ش ا  خودتور گهفتین که جاو نشانه   ح اقته. این یعا  مخاافت با سیاست ها  ضد تر ریس  ما؟ -

                                                 
 (Indian Removal Act: نگلیسیا)به  6
 (Trail of tears: انگلیسی)به  7
 (reservation: انگلیسی)به  8

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%BE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%BE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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 جاو ظلب  نشانه   ضعف اخنقیه -

 نرسید:از مر  نسر  چ  م  د ن ؟چیز  نوشت. چپ دست بود، مثب من. متوجه   ساگیا  نگاه  شد   بازجو   چش  بادام  ر   برگه 
 د ن ن    -

 ماظور  چیه؟ -
 شاید تصادف بوده شایدم به قتب رسیده -

 تحت نظر بوده؟م  د ن   -
 نه! برا  چ ؟ -

 ن کرد   گهفت: سفر به ایرار بازجو  ا ل ر  به م

 ا ه نه. این دیگه خیل  اح قانه س. ا ر کشته شده ا نوقت ش ا دارین مته ش م  کاین؟ -
 ما مدرک داری  -
 با ر ن   کا  -

 دیدار داشته ده بوده   با چاد نفرن انداخت. نوشه را بازکرد   گهفت: سال قبب به ایرار سفر کر را ر   میز گذاشت نگاه  به م بازجو  ا ل نوشه ا 
 بازجو  د م سر تکار داد    اضافه کرد: با ر  م  شه؟

 نه. ا ر هیچ ارتباظ  با عربا یا تر ریست ها نداره -
   فر میشااس ؟ما مدرک داری . تو کس  ر  به اس  نارسا امید -

 نه -
 ا ر با جی ز ارتباط داشته -

 چرا باید با ا نائ  که ش ا م  گین ارتباط داشته باشه -
  یاساس بازجو  جوار سر تکار داد   گهفت: تحقیق در مورد نر نده   نا 

 صبر کن ببیا . جی ز در مورد چ  تحقیق م  کرده؟ -

 رزماا  یو اس اس  یاساس -
 حالا این چ  هست؟ -

 ن   د ن ؟ -

 نه -
مد   در گوشش به نجوا گهفت:نر ژه   جی ز، ساخت یه فیل  مستاد در باره   ح له   نا   یاساس به یه هوانی ا  مسافر بر  بود.  بازجو  د م به س ت

 
 ا

ره  ا  این که مربوط به سال ها قبله. یه اشتباه نظام  بود. درسته؟ -
 
ها.. ا

 
 ا

 بله. -
رد. صفحه کداشت. بازجو  د م ر   یک  ازصادا  ها  خاا  نشست. باز جو  ا ل  ال س  د  بزرگ  را که به دیوار نص  شده بود ر شن بازجو  ا ل کاترار کوچک  را که ر   میز بود بر 

ر تصا یر بدنه   سوخته   اتومبیل  متنش  شده  را نشار م  داد.شیشه هایش ه ه خرد شده
 
مد. ا

 
ب  شد  تصا یر  به ن ایش در ا

 
ر قابب تبودند   رنو    ن ایشگر ا

 
 شخیص نبود. اصل  ا

 بازجو صدا  تصا یر را زیاد کرد.
 ا  ا ایه نلیس نشور م  ده که ...قر شد  حادثه کامن" سوخته . تحقی...   باظر م  رسه که بر اث -

س ار م  رفت. هر د  س تلاشه   خرد شده   ب  ام دبلیو  بزر  مدل د هزار   د  گوشه   خیابان  متر ک دیده م  شد. د د  رقیق   شیر  رنو ازبق
 
  ایا  لاستیک هایش به ا

 ساخت ار هائ  بتون  اما رها شده  جود داشت. به شهر  نفرین شده م  مانست. خیابار کهثیف بود .
یاه سائ  سرب   هر  ساخت ار نزدیک اتومبیب اکه لایه ا  خاک ه ه جا را نوشانده بود اما زمین اظراف اتومبیب سوخته تا شعا  چاد متر   چرب   سیاه باظر م  رسید. در    دیوار خاکست

 بردار اتومبیب  سوخته را د ر زد. داشت. تصویر
   عریض فضائ  جن زده   جاور در نس زمیاه  ساخت ار هائ  بلاد اما ب  سکاه   ناجره هائ  با قاب ها  شکسته دیده م  شد   ردیف درختار خشکیده   د  ظرف خیابار نهن 

 
میز را ا

س ار را نوشانده بو
 
 رده بود. صدا  مکاا ه   نلیس از ظریق ب  سی  به گوش م  رسید. ابر  تیره ا

 
ب    سرب فنشر اتوموبیب ها  نلیس در فضا  خاکستر  بوجود ا

 
  ود  بیشترند. نورا

 داشت. 
انشن  ک  که میکر فن به دست داشت   مامورار نلیس با نوار ها  زرد   ننستیک  محب حادثه   محوظه   اظراف اتومبیب سوخته را مشخص کرده بودند . تصویر ر   چهره   زر جوان

ب 
 
 رنو به تن کرده بود ثابت ماند. زرشک     شلوار جین ا

مده اتومبیب متعلق به خبرنگار  است کانادائ  به نام جی ز دا . نلی
 
ن زمیاه به یشتر در ایس در تنش است تا اظنعات  بزر گزارشگر ر  به د ربین ادامه داد:ظبق اسااد   مدارک  که بدست ا

 رد...
 
 دست ا

مد   داد زد: من دیدمش.. ا ر حر مزانیرمرد  ریز اندام   نحیف که نااتو  بزر  
 
ر ده خود شیطا  مادرس  به تن داشت   کارتور خواب   باظر م  رسید تلو تلو خورار به س ت د ربین ا

 بود..
ره .. دیدمش..

 
 شیشه ا  را که در دست داشت در هوا تکار داد   گهفت: من دیدمش .. ا

 بر  کاار مرد -
رام باشد.زر گزارشکر به تصویر بردار اشاره کرد 
 
 ا

 نه بذار حرف بزنه . این جور  بهتره -
 گزارشگر ر  کرد به نیرمرد   نرسید: تو چ  دید ؟

نارت ار متر که اشاره کرد   گهفت: ابلیس ا ر جا بود.. من دیدمش. ا نجا ایستاده بود
 
 نیرمرد به یک  ازناجره ها  ا

س ار اشاره کرد   ادامه داد:ابلیس ا ر ج
 
 ا بود    با انگشتاش این اتومبیب ر  مافجر کرد. بو   م ....نیرمرد به نقطه ا  درا

 قهقهه زد   ادامه داد: من شیطور ر  دیدم. دیدمش...
 چه شکل  بود؟ -
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بهش .م  میره    د نست ه بود. من مسرتا نا سیاه بود، د تا بال سیاه داشت...بال سیاه .. دیش  به هوارد گهفت  بال ها  کوچیکه ا نا ر  بده به من .. ا  ا ر حرف نزد. مرد -

 گهفته بودم تو م  میر  هوارد. ب ن گهفت بر  گ شو .گهفت  یازده   زده بیر ر مرد.شرط م  بادم تو بز د  م  میر ...
 نیرمرد با صدائ  بلاد خادید   گهفت: یخ زده بود. بلور  شده ایرااد  اح ق.

 یک  از مامورار نلیس که در محب مستقر بود به س ت نیرمرد رفت.
 باظرم زیاده ر   کرد . مگه نه؟ -

گاه راکهفورد؟من دیدم.. من ابلیس ر  دیدم. نر از م  کرد   م  خادید -
 
  ا  کن.. فکر کرد  ک  هست ؟ ها؟! کارا

 
ر نیرمرد ریز اندام   مزاح  را با خود برد.

 
 نلیس ا

  باید ناسخش را نیدا کااد.  شد ؟ چرا    چطورجی ز دا  کشته ؟گزارشگر ر  به د ربین کرد   گهفت: شیطار یا تر ریست ها
 
 این نرسش  است که مامورار اف ب  ا

 
کرده.  باشد رد ن ست این حادثه اقدام  انتقام نسی   که م   زید سوز   سرما را بیشتر م  کرد. گزارشکر که سع  داشت به  زش باد توجه  نکاد ادامه داد: نلیس این فرضیه را که م کن ا

 س  ار اچ. ساا  تی بران. شبکه  
 م اور -

 زر دست  به موها  ظنئ  اش کشید   نرسید:چطور بود؟
 مثب ه یشه عاا  بود  ساا  -

 ساا  خادید   گهفت: ا  این باد اعصاب  ر  به ه  ریخت...چقدر سرده
 گزارش خوشگل  شد. -

 بعد  لازم میشهساا  به اتومبیب اشاره کرد   ادامه داد:چرا از نزدیک تر تصویر ن   گیر ؟  اسه   گزارش 

 نظر خوبیه -
ر جا نبود. د ربین باز ه  ند ربین به اتومبیب نزدیک شد. ساا  به س ت اتومبیب م  رفت. در س ت راناده باز بود. د ربین نزدیک تر    تصویر درشت تر شد. هیچ جسد  
 
   زدیک تر شدا

 د.تصویر درشت تر.  صدائ  از در ر نیکر نی  سوخته   اتومبیب بگوش م  رسی
 یه چیز  ا نجاس.. -

رام قاب 
 
رام ا

 
رام   نرم سع  م  کرد بد ر ایجاد کوچکهترین صدائ   خودش را به اتومبیب برساند. سیاه  در ر اتومبیب ا

 
 ح تر شد.تصویر را نر م  کرد. صدا  اضساا  باگام هائ  ا

 تق..تق.. -
 انگار کس   یا چیز  به بدنه   سوخته   اتومبیب ناخن م  کشید.

 باش ساا موار   -
 ناگهار کنب  که  قار قار کاار  از در ر لاشه   اتومبیب بیر ر نرید.

 قار..قار.. -
 ساا  جیغ زد. تصویر به شد  ارزید.  تصویر بردار از ترس فریاد  کشید   داد زد: اعات ..اعات .. اه...

 ا ر عوض  چ  بود؟ -

 کنغ -
 کنغ ؟ ا ن  این جا؟... -

شغال   زبااه   نی  سوخته چیز  دیده م  شد. د ربین ر  به زمین بود .  جائ 
 
 نزدیک توده ا  ا

 ا ر چیه؟ -
 چیز  نیس -

 دارم تو  د ربین م  بیا ش... ا ر جا.. ببین.. کاار ا ر بوته -
 تصویر درشت   نزدیک شد. تکه ا  استخوار نی  سوخته ...

ب  شد. تصویر قطع شده 
 
فت: ما گه.بازجو  میانسال نفس  ع یق کشید     صحاه ا  را که دیده بود با ر کا .هاوز ن   توانستن ه  بود. بازجو دیگر چیز  نگهفت. مصفحه   ن ایشکر ا

 .دهعقیده داری  که جی ز بیش از حد به تر ریست ها نزدیک شده بو
س ار ا

 
نها در حاشیبر  بود که اتومبیب تیره   بزر  یکساعت بعد، ا

 
ود که بنشده  نیاده کلیسا  سات ناتریک نیاده کردند. هاوز از اتومبیبن را جائ  نزدیک ه   بزرگراه ش اا  ایستاد . ما

 گیر کا      ر  دررا گرفت   گهفت: یه توصیه   د ستانه   اابته مجان ، این نر نده مربوط به امایت کشوره. تر ریست ها با هیچکس شوخ  ندارر. سع  نکن خود بازجو  جوار مچ دست 
 بیفته  ر   ما حساب کن.اگه حس کرد  م کاه اتفاق  بد 

 مخیس شد.حالا باید ماریا را نیدا م  کرد م   د باره صورت . اتومبیب که د ر م  شد بغض کرد   چیز  نگهفت منفس  ع یق کشید
 
 
 

 ن و گرگ خنداننبخش دوم:وینس
 1 

س ار برق زد. با
 
 . ز "، کوئیااج ن"خیابار صد   هفتاد  ها  مر ر کردمایستادم. نشان  را در ذ بود رار تاد   کج راه م  بارید. نزدیک خانه   د  ظبقه ا  که ر بر ی  قد کشیدها

 هاوز  ارد محوظه   چ اکار  شده   مقابب خانه نشده بودم که زن  جوار صدای  زد. 
قا؟..صبر کاین.. -

 
 ببخشید ا

مد.م  نزدیک   فا  در دست داشت د ار د ار به منر  برگرداندم . دختر  نوزده، بیست سااه که میکر 
 
 شد   تصویر بردار  نیز بدنبااش م  ا

 بله؟ -

 م کاه خودتور ر  معرف  کاین؟ -
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 م کاه قبلش به من بگید ش ا ک  هستین؟ -

 منن  شواتز از شبکه   ت     نیوز  -

 مارتین دا  -
 ش ا ندر جی ز دا  هستین؟ -
 بله -

 در مورد مر  نسرتور چه نظر  دارین؟ -
 متاسف  -

 ه ین؟! -
 در حال حاضر بله -

 باظر ش ا چه کس  یا چه کسان  انگیزه   کاف  برا  قتب جی ز داشتن؟ -
 ن   د ن   ا  امید ارم نر نده   این جاایت هر چه سریعتر به نتیجه برسه -
 عکس ااع ب ش ا در این مورد چیه؟ -

 تر ریست ها ر  نیدا کان.تر ر، شایع ترین شکب خشونت بشریه . من امید ارم نلیس فدرال   مامورار دایره   جاائ  هر چه سریعتر  -
 ش ا کار  ن   کاید؟ -

 ماتظر م  مون  -
یا قاتب جی ز انگیزه    شخص  داشته -

 
 ؟ا

 متوجه ن   ش  -
   معتقدر جی ز با ه کارار   اظرافیانش رفتار خوب  نداشتعده ا -

 من معتقدم عده ا   قت  دهاشور ر  باز م  کان بو  عفونت   گاد ه ه جا ر  نر م  کاه -
گاه  استخدام کاین؟قصد ندارین خ -

 
 ودتور این موضو  ر  دنبال کاین یا کارا

 فعن" چاین قصد  ندارم -

 ش ا چه نیام  برا  مسببین این جاایت دارین -
 : هر جا باش  گیر م  افت . هیچ جاایت  تا ابد ناهار ن   مونه، این قانور ظبیعت ماست.   گهفت مد ربین خیره شدچش  شیشه ا    سرد به 
  ضعیت جو  مساعد نیست   من ه  دیگه جو ر نیست  م: حالا اجازه م  دید برم؟  نرسید مردر  به دختر ک

ب  ناجره هامدر زددختر تشکر کرد   رفت. 
 
 در را باز کرد. را خط م  زدند.رعد که برید زن  جوار   باریک اندام  . رگه ها  ا

 ؟ ماریا کریستااد  -
 :این نیرمرد ر  م  شااس ؟   گهفت ماشاره کرد زر ابخاد زد. به خودم

 مارتین دا ؟ -
 هست .خودم :    گهفت مخادید

ر جا بو  قهوه   مکزیک    زیتور  م  دادام هائ  خیس   ساگین  ارد خانه شومبا گ ماریا خودش را کاار کشید تا من 
 
ب  اما   ریف   چش ان . ماریا رنو نریده بود. چهره ا  ر. ا

 
 گین با

 داشت.
ر زر  با گیاهابر   دیوار ها اغزید. دیوار ها   مبل ار سفید رنو، د  گلدار    اما نگاه ه ار جا نشستوشه   هال بود اشاره کرد. . ماریا به مبل  که گم ایستاد چاد قدم  جلو رفت 

نارت ان ، نارکت چوب  که بو  تازگ  م  داد   صلیب  چوب  که به دیوار نص  شده بود.
 
 ا

 گهفت: چیز  م  خور ؟ماریا ر   مبل  دیگر نشست   
 : این جا ساکهته. خیل  ساکهته.   گهفت مکشید ست  به موها  بلاد  بارار خوده امد

 :بچه ندار ؟مر   صور  ب  رنو ماریا ثابت ماند   نرسید نگاه 
 نه -

 چه بد. -
مرانه گهفتم. ه ار جا ایستاد ت ناجره رفت، به س مایستادرفتار  باید داشته باشد.  ماریا ن   دانست با این نیرمرد درشت هیکب چهاحساس م  کردم 

 
اشت  : اگه بچه د . ک   بعد با احا  ا

 راحت تر م  تونست  زندگ  ر  تح ب کا .
 : برا  نسرم چه اتفاق  افتاده؟م  ادامه داد م. ر  به ماریا کرد را از خیابار بارار خورده گرفت نگاه 
 : به نظر  م  تون  شغلت ر   حدس بزن ؟   گهفت  نگاه  انداخت به قفسه   کهتاب هاچیز  نگهفت. بغض کرده بود. ماریا 

 جی ز به تو چیز  نگهفته؟ -
 نه -

 ن   تون  حدس بزن  -
 :با تکاواوژ  سر   کار دار . مگه نه؟   گهفت  . به اظراف نگاه  انداختم  سر تکار داد مابخاد  زد
 درسته -
  بطور  ه. نرم افزار: متخصص رایان   گهفت م. ک   بعد چش  باز کردم که دارم بو م  کش کردم.  ان ود مر ر کرد بودم در ذها  که درقفسه چوب  دیدهرا  ئ  . عاا ین کهتاب ها را بست چش ان 

 مشخص برنامه نویس  برا  صفحا   ب.
 ماریا تعج  کرد. با رش ن   شد

 چطور تونست ؟ -
 :خیل   اضح بود.   گهفت مبه قفسه   کهتاب ها اشاره کرد
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   گهفت:فقط سی ؟رایانه بی  شده . ماشاره کرد مد  میزچوب  نزدیک ناجره  دیده بوبه سی  هائ  که ر  ماریا خادید. 

 نلیس ا نا ر  با خودش برده -
 چه بد -

 دیر ز ا  تاب خریدم... یه رایانه   فسقل    قابب ح ب -
 چه خوب -

 هر د  ساکت شدی 
 نلیس چ  م  گه؟  -
 ا نا م  گن... -

 بغض کرده بود . به تاد  از جا برخاست   با صدائ  ارزار گهفت: قهوه م  خور ؟ماریا  گذاشت. سکوت  دردناک کنمش را نات ام
ر بیر ر شد  بارار ک تر شده بود   ابر هامبا رضایت سر تکار داد

 
رام تکه تکه م  شدند. .ا

 
رام ا

 
 ا

 را ر شن   درخشار م  کرد.  . باریکه ا  از نور بداخب تابیده بود  بر  ها  سبز نخب مردابمن هاوز کاارناجره بودم
 ده .ی ز تر ر شجرا بیشتر کرد. ماریا بشقاب نر ازشیریا    ایوار قهوه را ر   میز گذاشت   گهفت:  ه   بو  خوش شیریا  خانگ  اشتهای که عطر قهو م. به بیر ر خیره شده بودمابخاد زد

 این یه کابوسه... -
 ماریا از جا برخاست   گهفت:من شک دارم

 به چ ؟ -
 به خیابار خیس خورده   درختان  که زیر بارار ایستاده بودند.  م. خیره شده بود   به س ت ناجره رفت  فاجار را برداشتاریا ناسخ  نداد. م

 : دش ن داشت؟م  نرسید  ن فاجار خاا  را ر   میز گذاشتناک کرد   نفس  ع یق کشید. م ماریا ن  چش انش را 
 د ن  ... شایدن   نه بیش تر از بقیه   مردم، -

 : ماظور  نداشت    گهفت  از ناجره فاصله گرفته کرد   دیگر چیز  نگهفت. ن  نگابا ب   که در چش انش بود به م
 ماریا با ناراحت  سر تکار داد   گهفت: فراموشش کن.

 به ساعت دیوار  نگاه کرد   ادامه داد: گهفتاش تلخه  ا  انگار دارم به نبودنش عاد     م  کا 
 و...دیا -

خرین نیتزا
 
 با شایدر زنو مایکر   یو  سر تکار داد   گهفت: ایا  از ا

 . ر د  با ک ک ه  میز را مرت  کردی بشقاب نیتزا را از ماریا گرفت. ه
 نلیس ماجرا ر  دنبال م  کاه -

 م  د ن  -
 که..ماریا ایوار ها را نر کرد   ادامه داد:ا نا گهفتن 

 ی ز ب  احتیاظ  کرده   برا  ساخت فیل ش بیش از حد به تر ریست ها نزدیک شدهگهفتن جبغض گرد   ک   بعد ادامه داد:
 میاد؟  انگار حرف  برا  گهفتن نبود. ماریا از بذا خوردر دست کشید. ک   بعد سر برداشت   گهفت: ایاا چرا مار  راحت ن   ذارر؟چ  داره سرمور  هر د  سکو  کردی 

 رفت   میار هق هق گریه اش داد زد: این انصاف نیس.. این درست نیسبغض ماریا شکست.سرش را بین دست هایش گ
 نلیس م  گه  برخ  از اعضا  این گر ه م کاه  این جاه  باشن -

 ماریا اشک هایش را با دست ال ناک کرد اما قطره ا  خور از بیا  اش ر   دست ال چکید.
 خوب ؟ -
ره -

 
 ا

 ندار ؟: به دکهتر نیاز منرسیدماریا بیا  اش را ناک کرد.
 نه. خوب . نگرار نباش -

 از مسل ار ها ر  م  شااخت؟جی ز چاد نفر  -

 یک  شور ه ین جاس  یک  د  نفر . ایران  هستن.  -
 تو  ه ین شهر؟ -

ره -
 
 ا

ه کشید 
 
 : نباید بهش نیشاهاد م  دادم  گهفتماریا ا

 ماظور  چیه؟ -

  یاساس موضو  خوبیه برا  یه فیل  مستادیه ر ز به جی ز گهفت  جریار سقوط هوانی ا  مسافربر ایران  توسط نا   -
 : چرا باظر  جاا  ا مد؟   گهفت من به ماریا نگاه کردید به یک نفر فکر م  کردند. م  حالا شا نگاه کرد. هر د  سکو  کردی  ندیگر چیز  نگهفت. به مساکت شد   
 چور در موردش اظنعا  ک    جود داره   این که ... -

 خ ؟ -
 ر هوانی ا بود  این که ندرم در ه و -

 ا ه متاسف  -
 ا.سکو  بود که دیوار م  شد بین مد باره 

لا  کشا رز  بود.به ایرار رفت برا  عقد یه قرار داد. برا  فر ش تجهیزا  مدرر کشا رز . د ات ایرار به اقتصاد کشا -
 
   داد. رز  اه یت   مندرم مهادس ماشین ا

  .مرا به قطعات  کوچکهتر برش زد م. نیتزا  سبزیجات زیر چش   مراق  ماریا بودماریا د باره ساکت شد.
 یشن اشتهای 

 
 : تو م  د ن  جی ز با چه گر ه  ارتباط داشت؟م  نرسید مرا بیشتر کرده بود. ک   بعد ر  به ماریا کرد بو  فلفب قرمز   ا

 اگه ماظور  گر هها  تر ریستیه که هیچ اما جی ز با شبکه   ضد جاو ارتباط داشت -
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هسته ا ماریا با

 
 دامه داد: من م  ترس صدائ  ا

 ن را شاید .اریا صدا  خش دار   گرفته   متا این که م سکو  کردی    حرف  نزدی د   هر
 دردناکه -

 نگاه کرد   گهفت:من م  ترس . با نگران  به من
 : ما  م  ترس    گهفت مابخاد زد

 ک ک  کن -
 .مسر تکار داد

 قول م  د ؟ -
 . چیز  نگهفت
 قول م  د ؟ -

ر را به س ت میا گردر بادش را باز کرد. صلی  نقره ا  گردنمار
 
 ن گرفت   گهفت: ک ک  کنباد را بوسید. ا

 م  خوا  من چیکار کا ؟ -

 م  خوام  قاتلش ر  نیدا کا . -

 باید ک ک  کا  -
 چطور ؟ -

 د ن  بگو در مورد نر ژه   جی ز   د ستاش هر چ  م  -
 ا نا م  خواستن فیل  بسازر، یه فیل  مستاد -

 تصا یر  هست؟ چیز  هست که نشون  بد ؟ -
 ر  نلیس با خودش برد ه بقیهدنوچیز زیاد  ن  -

 یعا  هیچ چیز  از ا ر نر ژه باق  ن ونده؟ -
  یه چیزائ  ر  تونست  نیش خودم نگه دارم -

 ردماریا سرتکار داد   
 
ر را  به م بعد .از کیف دست  اش که ر   مبب بود چیز  بیر ر ا

 
 داد   گهفت: یه سورنریز برا  دارمن از چاد احظه مکث ا

 امید ارم جاا  باشه -
 هست -

 این چ  هست؟ -
 حدس بزر  -

ر نگاه کرد   نرسید:رادیو؟
 
 به اندازه   کوچک، سی  ها   ایرفور ا

 نزدیک بود -
 حالا حدس د م -
 یه حافظه   جانب  برا  کامپیوتر -

 نزدیکهتر شد -
  سیله   شاود؟ -

 بازم نزدیکهتر -
 یه جور  اک من؟ -

قا  با هوش. به این میگن  -
 
 . برا  فایب ها  صوت  استفاده م  شه ."ام نه  تر  نلیر"بیاگو! ا

 مثب  اک من؟ -
 نیشرفته تر، امتحار کن -

 . م  ناگهار صدا  جی زرا شاید    گذاشتگوش   ها را در گوش
  به   یق م  کادا  ادعا م  کاد نویساده ا  را م  شااسد که در مورد ماجرا  سقوط ایرباس ایران  تحق یک  بن  نویس ایران  را خواندم . از ...دیر ز  بنگ  د  زبانه -

   یاساس به شواهد   مدارک  دارد که ح له   ناهرا علیرضائ  ، خان  ز  ، محقق   نویساده ا  ایران  به نام  شواهد  جدید دست نیدا کرده. به ادعا  نارسا امید  فر
یاساس  ز خدمه   فر اان  را ع د  نشار م  دهد. ا  م  گوید نا   یاساس بد ر اخطار   اعنم قبل  هوانی ا  مسافربر  ایرار را هدف قرار داده.  من با چاد نایرباس ایر 

ر ها اعتقاد دارند نا  جاگ   مصاحبه کردم.
 
 داده ..حقیقت کجاست؟قبب از شلیک سه بار به هوانی ا  مذکور اخطار  "یو اس اس  یاساس"د  نفر از ا

 
رام  سرب م  شم  سوخت   م  دانست    چش ان 

 
رام ا

 
رام  از گوشه   چش ش به نائین سرازیر م  ش   نریده رنو به ا  داشت  د   مرظوب. ماریا ابخاددنا

 
 د. صدا قطره ا  اشک به ا

 ن نفوذ م  کرد.جی ز تا اع اق ر    ریشه   م
ر توجه نکرد؟ بعد از مصاحبه با خدمه   افسرار نا  به این نتیجه رسیده ام که خدمه   فرماندهار .. اگر اخطار  در کار بوده  چرا کا -

 
یو اس "نیتار محسن رضائیار به ا

ر ها ر   فرکانس "اس  یاساس
 
شکار   بشد  خطرناک را مرتک  شدند ا این خطا به نحوه   اخطار  یاساس برم  گردد. اخطار ا

 
  هوانی اها  نظام چاد خطا  ا

تک  شدند. خطائ  که نخش شد   به ه ین دایب کانیتار رضائیار هیچ گاه اخطار  یاساس را دریافت نکرد. این یک  از بزرگهترین خطاهائ  است که نرساب  یاساس مر 
بهترین شیوه در این گونه مواقع این است که با به نظر من ،   به فاجعه سقوط ایرباس ایران  ماجر شد. اشتباه د م استفاده نکردر از شیوه ها  مرسوم دیگر بوده است ..

ار  ” شلیک ماور ها  مخصوص 
 
 نظر خلبار را به خود جذب ن ” ا

 
ر ر ز فرماندهار   خدمه   نا  اشتباهات  مکرر را مرتک  شده باشاد ایاد .. نذیرفتن این نکهته که در ا

ته باش  تا در مورد این تراژد  تحقیق کا . حادثه   دردناک  که م  تواند  جدار جهار را به درد ک   سخت است . تص ی  گرفته ام سفر  خیل  خیل  کوتاه به ایرار داش
نست که بدانی  بهترین    راحت ترین 

 
 رد اما شاید تاها نکهته   ک   تسن بخش ا

 
به دایب شد  برخورد   خر ج هوا  داخب هوانی ا   مر ، مردر داخب هوانی است ..ا
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رز  دارم در هوانی ا ب یرم .. چور د .. انیه ها  نخست براثر اختنف فشار در ر   بیر ر هوانی ا به سرعت ب  هوش شده   مر  را متوجه ن   شون، مسافرار در ه ار ث

 
ا

 معتقدم راحت ترین نو  مر  است ..
  

 .م. دستگاه را به ماریا نس دادماما از ماریا خجاات م  کشید   گریه کا . م  خواستمبغض کرده بود
 نه . نیش تو باشه بهتره. -

 م اور -
 حالا فه ید  چرا من شک دارم؟ -

اود نگاه
 
رامش نیدا کاه.خواهش م  کا . این کار  برام م  کا ؟  بغض ا

 
 کرد   ادامه داد: م  خوام ر حش ا

 باشه -
 قول م  د ؟ -
ره -

 
 ا

 تو سرخپوست ؟ -

ره -
 
 ا

 یه سرخپوست  اقع ؟ -
ره -

 
 ا

   یه سرخپوست خوب؟ -
ره -

 
 ا

 نس چرا ن رد ؟! -

 چور ر ش بزر   محافظ ماه شاید -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

ر ر ز عصر بارار م  بارید   شیشه هاخیس بودند که در را باز کردم.نیرمرد
 
 ااد تماریا کریس    درشت هیکب سنم کرد   گهفت:هاوز مرا به قتب نرسانده بودند که برا  نخستین بار دیدمش. ا

 ؟
ر مرد دیدم. جی ز عکس ندرش را نشان  داده بشلوار جین   نیراهن کهتان  اش خیس بارار بود 

 
د ود.مرد  بلاکه ابخاد زد   من بعد از مد  ها تبس  جی ز را در صور  نیر   چر کیده   ا

بشار شده بود ر   شانه هایش.
 
 قامت که مو  مرظوب   خاکستر  اش ا

 
 مرد نگاه  کرد   گهفت: این نیرمردک  هست؟

 مارتین دا ؟ -
 خادید   گهفت: هست .

رامش بخش بوده باشسر راهش کاار رفت . با گام هائ  خیس   ساگین  ارد راهر  شد. جی ز گهفته بود که ندرش شامه   تیز  دارد باابراین عطر قهوه م  توانست  از
 
ت د. ک   صحببرایش ا

  . به نظر  م  تون ؟کردی . چیزهائ  گهفتی  که جرئیاتش یادم نیست اما به اظراف نگاه کرد   گهفت: شغلت ر  م  خوام حدس بزن
ب  رنو نگاه کرد   بعد به گلدار نقره ا    تلویزیور خاکستر  رنگ 

 
کاواوژ  ت  گهفت:با  که گوشه   اتاق بود خیره شد گهفت  نه. ابخاد زد   سر تکار داد.به مبل ار سفید رنو   نرده ها  ا

 سر   کار دار . مگه نه؟
 خادیدم   گهفت : درسته
 کشید. ک   بعد چش  باز کرد   گهفت: متخصص رایانه. نرم افزار   بصور مشخص برنامه نویس  برا  صفحا   ب.چش انش را بست   بو 

 بود.تعج  کردم. با رم ن   شد.م  خواست  بدان  چطور توانسته بود شغل  را حدس بزند. خادید به قفسه   کهتاب ها اشاره کرد   گهفت:خیل   اضح 
 

رام  سر م  کشید. کاار ناجره ایستاد   به خیابار بارار خورده خیره شد. هاوز ابریز بوهر د  خادیدی .نی  ساعت بعد 
 
حالا در   دم از بودر درراهر   خانه قدم م  زد   فاجار قهوه را به ا

شپزخانه شام تهیه م  کردم   مارتین دا  به احت ال زیاد به حرف هائ  که در مورد بازجوئ  زده بودم فکر  م  کرد.
 
 ا

سرم  تاد خواب ازاجازه     ر د  م  خواس    نی  صبح بود. در ح ام بودم که در زدند. هاوز گیج خواب بودم که حواه را د ر خودم نیچیدم    در را  باز کردم اما با دیدر مامورائ شش 
 ردم   گهفت : چ  م  خواین؟

 
 نرید.سرم را از لا  در بیر ر ا
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نا ماریا کریستااد ؟ -

 
 ا

 بله -
 اهاد با من صحبت کااد. گهفت : صبر کاین اباس بپوش .گهفتاد م  خو

مدم   
 
 ه؟  موضو  چیداد زدم: ه  ..صبر کاین ببیاقبول کردند. اباس نوشیدم. فرصت نشد خودم را خشک کا .  ارد شده بودند که صدایشار را  از راهر  م  شایدم.از اتاق خواب بیر ر ا

   گهفت: ش ا  ه سرجی ز دا  هستین؟یک  شار که هیکل  بود   سیاه  ر  به من کرد 
 نفس  ع یق کشیدم   گهفت : بله

ر کجاست؟ -
 
 م  د نین الا

 نوادا -

 با ش ا ت اس  نگرفته -
 نه -

 خیرگ  نگاهشار دردناک بود   ترسااک.
 چ  شده؟ اتفاق  افتاده؟ -

 متاسفانه ه سرتور کشته شده -

 نه،نه،.. اشتباه م  کاین -
 هر سه درشت هیکب، عبوس   ک  حرف. شک کردم  گهفت : ش ا مط ئاید؟سه نفر بودند. یک  سیاه   د  مرد سفید. 

مد   گهفت:باید با ما بیاین
 
 ترسیده بودم. مرد سیاهپوست به ظرف  ا

 قلب  تیر کشید اما داد زدم:کجا بیام؟ ش ا ک  هستین؟
 امایت مل  ".ه ار مامورسیاه نوست که ر بر ی  ایستاده بود کار  شااسائ  اش را نشان  داد " دایره   

 ه ه جا را زیر   ر  م  کردند. سرشار داد زدم: دارین چیکار م  کاین؟ ه ه جار  به ه  ریختین که..
 ه ار مرد سیاهپوست برگه ا  را نشان  داد   گهفت: مجوز داری 

س ار ر شن شد    اتومب کامپیوتر ، دستاوشته ها  جی ز   د ربین تصویربردار  را با خود بردند. چاد دقیقه بعد سوار اتومبیل 
 
اخت ان  یب مقابب ستیره شدم. خورشید که به ابر ها رسید ا

 خاکستر    بلاد توقف کرد.سه ساعت در  اتاقک  شیشه ا  تاها بودم   بعد بازجوئ  شر   شد.
 ...نیتزا  سبزیجا  د س دار ؟ -

مد. برگشت. از ناجره فاصله گرفت نرسید:چ ؟
 
 مارتین بخود ا
 م  توانست  زنده باش  نیتزا را نشانش دادم   گهفت : حواست کجاس؟   من که هاوز 

 مارتین فاجار خاا  را ر   میز گذاشت   گهفت: اگه حقیقت نداشته باشه چ ؟
 امکانش هست؟ -

 م  گهفت جسد   جود نداشت نلیس -
 فقط ک   خاکستر  چاد تیکه استخو ر سوخته -

 شاید هاوز ه  امید  باشه -
 نه -

 نگهفت . اگر حقیقت داشته باشد؟اگر جی ز کشته نشده باشد؟اگر من تاها نشده باش ؟ اگر... خیره نگاه  کرد. چیز  
 ماظور  نداشت  -

ر ر زها هاوز از مر  م  ترسیدم که با ناراحت  سر تکار دادم   گهفت : مه  نیس.
 
 ا

 به ساعت دیوار  نگاه کردم   ادامه دادم: تقریبا" داره با رم م  شه دیگه ن   بیا ش
 دیاو... -

خرین نیتزا
 
 با شایدر زنو مایکر   یو ابخاد زدم   گهفت : ایا  از ا

 بشقاب نیتزا را از من گرفت. هر د  با ک ک ه  میز را چیدی  .
 ایوار ها را ر   میز گذاشت   گهفت:نلیس ماجرا ر  دنبال  م  کاه

 م  د ن  -
مریکائ ایوار ها را نر کرد   ادامه داد:ا نا گهفتن م کاه مر  جی ز 

 
 تصادف  نباشه، م کاه کار یه گر ه تر ریست  باشه. یه گر ه ضد ا

 ما  شایدم -
 ا نا گهفتن جی ز ب  احتیاظ  کرده   برا  ساخت فیل ش بیش از حد به تر ریست ها نزدیک شده -

 مار  راحت ن   ذارر؟هر د  سکو  کردی    انگار حرف  برا  گهفتن نبود.از بذا خوردر دست کشیدم سر برداشت    گهفت : ایاا چرا 
 بغض  شکست.سرم را بین دست های  گرفت    میار هق هق گریه ام داد زدم: این انصاف نیس.. این درست نیس

 نلیس م  گه  برخ  از اعضا  این گر ه م کاه  این جاه  هستن -

 ب  معایه. جی ز ارتباظ  با عرب ها نداره. امکار نداره با تر ریستا ارتباط داشته باشه -
ه 
 
 کشیدم   گهفت : امکار داره .تقصیر من بودا

 دیگر چیز  نگهفت . به من نگاه کرد. ر   نیتزایش سس کچاب ریخت. متوجه   نگاه خیره   من شد. مکهث  کرد   گهفت: سس م  خوا ؟
 نه -

 زیجاتش را به قطعات  کوچکهتر برش زد.هر د  سکو  کردی    حالا هرد  شاید به یک نفر فکر م  کردی . نیرمرد که زیر چش   مراق  من بود. نیتزا  سب
 دش ن داشت؟ -

 احظه ا  مکث کردم   گهفت :نه.. ن   د ن 
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ر ر ز انگار هیچ کدام حرف  برا  گهفتن نداشتی  اما ذهن مار نر شده بود از نرسش ها

 
ر ر ز ن   دانست سرتکار دادم.سر بلاد کرد.چیز  نگهفت. چیز  نگهفت . ا

 
ر    ب  ناسخ.ا

 
ام   که مر  ا

ید. هر د  ب گین بودی    افسرده، مارتین ر  به من کرد   نرسید:ا نا به تو چ  گهفتن؟ب  صد
 
 ا دارد به سوی  م  ا

 به ا  خیره شدم.
 ن   خواست  ناراحتت کا  -

هسته گهفت : م  گن بخاظر تحقیقاتش سع  کرده با یه گر ه افراظ   اسنم گرا ارتباط برقرار کاه   م ک
 
 اه توسط ه ونا ه  کشته شده باشهسر تکار دادم   با صدائ  ا

 هرد  سکو  کردی    حرف  نزدی  تا این که صدا  خش دار   گرفته اش را شایدم .
 شاید -
 به من م  گهفتن جی ز بیش از حد به تر ریستا نزدیک شده بوده. -

 با نگران  به نیرمرد نگاه کردم   گهفت :من م  ترس .
ر احظه م  توانست 

 
 درخشش ترس را در چش ان  ببیاد که ابخاد زد   گهفت: ما  م  ترس نیاز  به گهفتن نبود، ا

 ک ک  کن -
 سر تکار داد.

 قول م  د ؟ -
 نیرمرد چیز  نگهفت.

 قول م  د ؟ -
ر را به س تش گرفت    گهفت : ک ک  کن

 
 مارتین سر تکار داد. گردر بادم را باز کردم. صلی  نقره ا  گردنباد را بوسیدم ا

 م  خوا  من چیکار کا ؟ -

 خوام  قاتلش ر  نیدا کا .م   -
رامش نیدا کاه.خواهش م  کا 

 
اود نگاهش کردم   ادامه دادم: م  خوام ر حش ا

 
 بغض ا

 چش ان  خیس شده بود که سر بلاد کردم   نرسیدم: این کار  برام م  کا ؟
 باشه -

 قول م  د ؟ -
ره -

 
 ا

 ر  به نیرمرد کردم   ادامه دادم: تو سرخپوست ؟

ره -
 
 ا

 یه سرخپوست  اقع ؟ -

ره -
 
 ا

   یه سرخپوست خوب؟ -

ره -
 
 ا

 به یاد ج له   معر ف ژنرال کاستر افتادم. ابخاد زدم   در حاا  که اشک های  را ناک م  کردم گهفت :نس چرا ن رد ؟!
 شاید چور ر ش بزر   محافظ ماه -

ر که سر بردارم   نگاهش کا  گهفت : د  نفر بودر.هر د  سفید نوست. یک  شار 
 
 اج ،شش سااهمرد  ناجاه   چاد سااه بود  که کاار در ایستاد   ه کار بیست   نهر د  ساکت شدی . ب  ا

 اش  صادا  فلز  را عق  کشید. ر بر ی  نشست   نرسید:اس ؟
نا ماریا کریستااد 

 
 گهفت :ا

 برگه باویسهاوز با رم ن   شد که دارند  مرابازجوئ  م  کااد. بازجو  جوار برگه ا  به من داد   گهفت: مشخصاتت ر  تو  این 
رم دار اعات  انداخت    گهفت :این  اسه چیه؟ مگه من مجرم ؟ -

 
ر کابذ ا

 
 نگاه  به ا

 باز جو  جوار که چش ار سبزش نریده رنو    کدر باظر م  رسید ر  به من کرد   نرسید: ش ا مجرم ؟
 گهفت : نه

 با خونسرد  ادامه داد: ا  ش ا  خودتور گهفتین که مجرمین
 ردین ایاجا؟کنفه شده بودم . گهف

 
 ت : فقط نرسیدم مگه من جرم  مرتک  شده ام که ماو ا

 د باره با ه ار خونسرد  اح قانه ش نرسید:نظر خودتور چیه؟ جرم  مرتک  نشدین؟
 نگرار بودم. نرسیدم: از من چ  م  خواین؟

 ابخاد زد   گهفت: با ما ه کار  کاین
 سرم درد گرفته بود. نرسیدم:ماظور  چیه؟

 بخاد ب  معا  را به چهره داشت که گهفت:اجازه بدین من بپرس . این جور  ز دتر به نتیجه  م  رسی .هاوز ه ار ا
اومیایوم  را به سرش بکوب . گهفت :خیل  خ . بپرسین

 
 دا  م  خواست  صادا  ا

 عکس جی ز را نشان  داد   نرسید: از د ستا  جی ز چ  م  د ن ؟ به خصوص د ستا  ایران  ش.
ر عوض  بده   ا  ن   شد سرم را انداخت  نائین   گهفت : چیز  ن   د ن دا  م  خواست 

 
 جواب ا

 صداش را شایدم که گهفت: از د ستا  ایران  اش چ   م  د ن ؟
 زیر ا  گهفت :ن   د ن 

 د باره نرسید:م  د ن  ا ر تحت نظر بوده؟
 با عصبانیت گهفت : ه ، ه ، این جا چه خبره؟

 ز با تر ریست ها ارتباط داشتهابخاد  اح قانه زد   گهفت: جی 
 نرسیدم: چ ؟
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 گهفت:با تر ریست ها  اسنم گرا ها ارتباط داشت

 گهفت : ماظورتور چیه؟
 گهفت: جی ز از نظر امایت  تحت مراقبت نامحسوس بود

 داد زدم: در غ م  گ ...ا ر...
 نوزخاد  زد   گهفت: ما مدرک داری 

مد   گهفت: خود  ر  کاترل کن. باشه؟ بازجوئ  که گوشه   اتاق  ایستاده بود به ظرف 
 
 ا

 گهفت : جی زناکه
 با ظعاه گهفت: ماظور  ایاه که ناک بود

 بازجو  جوار با انگشت به من اشاره کرد   نرسید: به انداره   کاف  م  شااختیش؟
 با قاظعیت گهفت : بله

 معا  این سئوالا چیه؟ازچش ار سرد   رنو نریده اش ر  برگرداندم. ر  به بازجو  مسن کردم   نرسیدم: 
 بازجو  جوار د باره نرسید:اگه ا ن  نبود که فکر م  کرد  چ ؟

 نرسیدم:ماظور  چیه؟
 سر تکار داد   گهفت:شاید جاسوس بوده؟

ر یک  نوزخاد  زد   گهفت:شاید تر ریست بوده؟ ا نوقت چ ؟
 
 ا

 گهفت :مزخرفه
 بازجو  جوار نرسید:چاد  قته با ه  هستین؟ چقدر م  شااسیش؟

 فت :چطور مگه؟گه
مد  نرسید:تو با سیاست ها  مل  مخااف ؟

 
 بازجو  مسن به س ت  ا

 چ ؟! -
 د باره نرسید: باجاو چ  ؟ موافق ؟

 بد ر معطل  گهفت : مخااف 
 بازجوئ  جوار  نرسید:جاو عراق چ ؟ درست بود یا اشتباه؟

 ن   د ن  -
 بازجو  جوار ادامه داد: یا جاو در افغانستار؟

 کردم   گهفت : چرا ایاا ر  از من م  نرسین؟ اگه ا ر به قتب رسیده   ش ا  به چه دایب دارین ماو بازجوئ   م  کاین؟ ر  به بازجو  مسن
 بازجو  جوار که انگار حرفهای  را ن   شاید د باره نرسید: ش ابه سئواا  جواب ندادین خان  کریستااد . نرسیدم با جاو مخااف ؟

ره. مخااف ..مخااف .
 
 .داد زدم: ا

مریکا شیطانه؟
 
 د م  نرسید:   باظر  ا

 بازجو  ا ل ادامه داد: ...   یه شیطار بزر ؟
 از این حرف تعج  کردم   نرسیدم:ماظور  چیه؟!

مریکائ  م  د ن ؟
 
 بازجو  مسن ر  به من کرد   نرسید: تو خود  ر  ا

 معلومه -
مریکا مخااف ؟

 
 بازجو  جوار کاارم ایستاد   نرسید: تو با ا

مریکا ندارهبا تاسف س
 
 ر تکار دادم   گهفت :مخاافت من با جاو ربط  به ا

رام گهفت: از ندر  بگو. بادام  چش بازجو  مسن به باز جو  
 
 نگاه کرد .بازجو  سبز چش   نوزخاد  زد   ر   کابذ چیز   نوشت.بازجو  مسن با صدائ  ا

 گهفت :ندرم ربط  به این قضیه نداره
 د  عکس  را نشان  داد   نرسید: خودشه؟بازجو  جوار نر نده ا  را باز کر 

 به عکس نگاه  انداخت . گوشه   اب  را گزیدم   گهفت : بله
ر تصا یر  حشتعکسها  دیگر  را یک  بعد از دیگر  ر   میز گذاشت. تصا یر باق  مانده   جسد مرد  را نشار م  دادند که ه یشه د ستش م  داشت . ن   تو

 
ااک انست  چش  از ا

 ازجو نفس  ع یق کشید   نرسید: ندرته؟بردارم. ب
 بغض کردم. اشک در چش ان  حلقه زده بود که بازجو  مسن نرسید: چطور  مرد؟

اود به بازجو  جوار نگاه کردم   گهفت : ش ا که ه ه چیز  م  د نین
 
 با چش ان  اشک ا

 با رضایت خاظر سر تکار داد   گهفت: خوشحال م  شی  اگه ش ا برام تعریف کاین
رام گهفت : هوانی ائ  که ندرم مسافرش بود سقوط کرد بغض

 
 کرده بودم. انتظارش را نداشت .  با صدائ  ا

 نرسید: کجا؟
 گهفت :خا رمیانه

 بازجو  نیر ر  به من کرد   گهفت:دقیق تر بگو
ه کشیدم   گهفت :خلیج فارس

 
 ا

 بازجو  جوار چیز  نوشت   گهفت: علت سقوط هوانی ا ر  م  د ن ؟
 بود.چیز  نگهفت . گریه ام گرفته

 بازجو  جوار د باره نرسید:چرا ا ر هوانی ا سقوط کرد؟
 با دست اشکها را ناک کردم   گهفت :موشک. یه نا  جاگ  ا نو زد.

 بازجو  نیر کاارم ایستاد   گهفت:   برحس  اتفاق جی ز ه  درمورد ه ار نا  تحقیق م  کرد، یاساس. باظر  ک   عجی  نیست ؟
 نگاره.جی ز یه  ر زنامه  -

 شایدم جاسوس -
 سر تکار دادم   گهفت : این حرفا چرنده
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 در مورد سقوط ا ر هوانی ا  ایران  توسط  یاساس چ  م  د ن ؟ -

 یه اشتباه نظام  بود. -

  اقعا"؟ -
 یه اشتباه  حشتااک بود. -
 چرا جی ز به ایرار رفته بود؟ -

 م  خواست فیل  بسازه -
 کرد. چاد بر  را زیر   ر  کرد   گهفت:بعض  ها م  گن حادثه   سقوط هوانی ا  ایران  ع د  بوده باز جو  جوار نر نده را بست   یک  دیگر را باز

 زیر ا  گهفت :من با ر ن   کا 
 بازجو  جوار ابخاد  زد   گهفت: ما  ه یاطور 

 باط داشت؟  کرد؟ برا  چ  رفته بود ایرار. ا ر جا با چه افراد  ارتباز جو  مسن که حالا  در اتاقک شیشه ا  قدم م  زد ر  به من کرد   گهفت: چرا ه سر  ر   این قضیه تحقیق م
 با تعج  گهفت : جی ز خبرنگاربود. م  خواست یه فیل  مستاد بسازه

 بازجو  مسن ایسااد   گهفت: چرا  یاساس؟ برا  چ ؟ جی ز دا  چرا این موضو  ر  برا  تحقیق انتخاب کرد؟
   داره که هاوز ه  مبه هتکانر موفق م  شااسن. ماجرا   یاساس ا نو بعاوار یه مستاد ساز   ر زنامه نگاگهفت :جی ز ... ببین هاوز ه  در کانادا 

قا  ر مانو کریستااد  
 
تیشه بود. ا بازجو  نیر که ناراض  باظر م  رسید با اخ  سر تکار داد   گهفت: توضیحاتت کامب نیست. من کاملش م  کا . ندر ، ا

 
بش ر در جایه ک ونیست د  ا

لا  کشا رز   ارد ایر ها  دانشجوئ  دهه   شصت یک  از فغالار سوسیاایست ها بود   سال ها بعد در دهه   هشتاد راهرا" برا  عقد قرار داد تجار  در رابطه با 
 
 ا   ار شده بودماشین ا

قا  کریستااد  اهداف دیگه ا  داشت.
 
 ا

 ر  به من کرد   ادامه داد:اسلحه
 گهفت : مزخرفه

 هر د  نفرشار متافر بودم. بازجو  جوار نیشخاد  زد   گهفت:ما مدرک داری  حالا از
 صدای  از عصبانیت م  ارزید با دست به میز کوبیدم   گهفت :من ندرم ر  بهتر از ش ا م  شااس . مدارکهتور جعلیه. حرفاتور ه  در به

 بازجو  نیر  سط اتاقک ایستاد   گهفت:ندر  قاچاقچ  اسلحه بود
  غ میگ . در به. در غداد زدم:در 

 بازجو  جوار نر نده را بست   گهفت: دایل  نداره
ر اح ق عیاک  نگاه کردم   گهفت :ندرم مدیر دایره فر ش بود.

 
 به ا

 بازجو  جوار عیاکش را ر   میز گذاشت   گهفت: تر ریست بود.
 از جا بلاد شدم   فریاد زدم:در به، در به.. من  کیب م  خوام

   که ر   صادا  اش ا یده بود داد زد: بشین سر جا بازجو  موقرمزعیاک
 داد زدم: من  کیب م  خوام

میز گهفت: مع ولا" ا نائ  که گااهکارر این حرف ر  م  زنن
 
 بازجو  جوار نوزخاد  زد   با احا  ت سخر ا

 مشت به میز کوبیدم   فریاد زدم:خفه شو عوض .
مده بود که از جائ  نزدیک سقف میدیدم چ خفه نشدم بعد ها اما خفه ام کردند. دستها  سیاهش

 
طور بدر د ر گردن  حلقه شد   در یک نیچش سریع مهره ها  گردن  خرد شد. زمار کش ا

رام به زمین افتاد   چگونه نیشان  ام به ابه   میز شیشه ا  خورد   خور به اظراف ناشید.
 
رام ا

 
 ب  جان  ه راه با کاد شدر زمار ا

ر که مر  
 
بوش بگیرم ت ام  زندگ  ام در یک احظه از مقابب دیدگان  گذشت.درست قبب از ا

 
 مرا در ا

 ما  ه ین  ضعیت ر  داشت  -

 ناراحت نیست ؟ -
 نه. اما اگرد باره برم  گشت  بهتر زندگ  م  کردم -
 یادته  قت  ناراحت م  شدم یا نگرار   عصب  بودم تو چ  م  گهفت ؟ -

 ه  م  گهفت  حالا به صدا  قلب  گوش کن که با هر ضربار اس  تو ر  تکرار م  کاه. ما..ریا ما..ریا ما..ریام  گهفت  بیا سر  ر  بذار ر   سیاه ام   بعدش  -
  چ  قت تاهاشتر م  د نستی . هیمر  من   تو خیل  ناگهان  بود اما حالا که زمار متوقف شده فکر م  کا  اگر زنده م  شدی  قدر احظه احظه   ر زها  زنده بودن ور را بی -

   ذاشت    هیچ  قت اجازه ن   دادم تاهام بذار  ن 
تن تو ر  گرف  تاق شیشه ا  ریختن من هیچ  قت از تو، مارتین   مادرم د ر نبودم.  قت  هاگام بازجوئ  عصبان  شد    سرشور داد زد  من کاار  بودم.   قت   مامورا داخب ا -

ر مت کا  .. حت   قت  سر میز شام  بغض کرد     به نقطه ا  خیره شد  من کاار  بودم . ندمن ا ر جا بودم. تو دست   نا م  زد  ، فریاد م  کشید . 
 
رم به ررف من سع  م  کردم ا
 ها  ر   میز نگاه  انداخت   به تو گهفت ررفا ر  خودم م  شورم. یاد  هست؟

ره.  ندر  بشقاب ها ر  که برداشت. سر بلاد کردم   گهفت  من م  ترس  مارتین، م  تر  -
 
 س ا

 ندرم ابخاد زد  به تو گهفت نترس. کابوس گاه  به سراب ور میاد  ا  ت وم م  شه. حالا یه سئوال، هاوزم م  ترس  ماریا؟ -
ر مه. حالا دیگه هیچ ترس  ندارم -

 
 نه. این جا خیل  ا
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 قبب از خواب  ماریا نرسید: به تو اعت اد کردم. م  تون  راز دار باش ؟

 م  تون  -
ر راباز کرد. کار  حافظه را برداشت 

 
ر را در کار  ریدر گذاشت. مماریا گوش  تلفن ه راهش را از ر   میز برداشت.نشت ا

 
ر را ا کار  رید. ماریم  متعج   بود من در سکو  نگاه م  کرد.ا

   جی ز این جاس.   نامه عکس  چاد تا کلیپ به ا  تابش  صب کرد   گهفت: 
 م  خواست چیز  بگوید اما بغض کرد . زیر ا  "ش  به خیر" گهفت   رفت.ظرز کارش را یادم داده بود. ا  تابش را ر شن کرد. 

  یک  از فایب ها را باز کردم.
رام  تصویر مرد  چهب   چاد سااه در مونیتور نقش م  بادد . مرد کت نش   چهارخانه   شلوار کهتار به تن دارد. میار سال است ، ابخاد م  زند 

 
  گادم  اش م دست  به موها  جو  به ا

 کشد.

 حاضر ؟ -

 .من صدا  جی ز را م  شایدرد سر تکار م  دهد   حالا  مم

قا  ... -
 
نا، ا

 
 سنم ا

 مرد ابخادش را م  شکاد. م  گوید: بقائ  هست 

 د.یاشن باره ه ار ابخاد بر چهره اش م    د

قا  بکائ  ،مدیر هتب،  -
 
ب انار   چاد نسا

 
 ته   شور دعو  کرد. بذار نشونت  بدم.ماو به یه ایوار بزر  ا

ر دیده  م  شود   ن ائ  درشت از چاد دانه  نسته   خشک   ن ک زده ثا
 
 بت م  ماند.تصویر م  چرخد   ر   ایوان  بزر  که تا نی ه مایع  سرب رنو در ا

ماده م  کان م  خوام این جا ر  نشونت  -
 
ب انار معرکه س..  اتاق  ر  ا

 
نا...ا

 
 بدم..معرکه س ا

کواری
 
 تصویر م  چرخد   م  چرخد، لاب  هتب با دیوار ها  ماش  رنو   مبل ار چرم  قهوه ا  اش. کارمادار هتب که مشغول کارند   ا

 
د   م  ر ن یاد   نه چادار بزر ، ه ه   ه ه م  ا

ا  ریز اما نه   دانه ه، در متن تاریک  شبارا م  بیا  هتب  میر د   من تصا یر خیابان  ک  ترددانگار که ه ه چیز در ه ه چیز شاا ر است   انگار که دارم خواب میبیا . د ربین به س ت در 
 ه یشه سفید برف.

نا؟ این جا تهرانه.. -
 
 م  بیا  ا

 .  ببیا ن از تهرار م  توانستمبیب تاها چیزهائ  هستاد که مبارش برف، خیابار خیس ، تردد چاد عابرتاها   عجول   عبور یک  د  اتو

ید   م  گوید:م  تون  ناسپور    مدارک شااسائ  تور ر  ببيا ؟
 
 یک  از کارمادار هتب به  د ربین م  ا

 ا ه، بله. -

دم ها کج شده اند انگار که جی ز یادش رفته  بود د ربین را خاموش کاد تصا یر م  چرخاد   ر   بخش  از کواه نشت  جی ز ثابت م  ماند . ه ه دیوار ها   م
 
رند جاذبه نگار که داا  بل ار   ا

 . شاید جی ز ت ام مدارک   ا راقش را از داخب کواه نشت  اش بير ر کشيده بود.مشایدکااد. من  ر   تصا یرصدا  خش خش    زمین را نف  م 

 بفرمائید -
 م اون  -

دم هایش د  باره به تعادل برساد.حالا
 
ز به عن ه ه ا  از مین در  نیش زمیاه   تصویر سطح  قهود ربین ر   میز  چوب  بود. م کس  د ربین را جابجا م  کاد تا ت ام  هتب، با در  دیوار   ا

مد مسافرار   کارمادار هتب را . م  بخش  از گذرنامه   کار  شااسائ  جی ز را م  دید
 
     در نس زمیاه رفت  ا
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قا  دا ؟ -

 
 چاد ر ز قصد دار د در هتب ما اقامت کايد ا

 تا فردا رهر. -

 ک   سکو .

 م  تون  برشور دارم؟ -

 دست  ناسپور  را از ر   میز بر م  دارد.

 ناسپورتتور با د نيش ما باشه بقيه ر  م  تونيد بردار د. -

 دست  دیگر مدارک باق  مانده را از ر   میز ج ع م  کاد.

ماده س -
 
 اتاق ش ا ا

 .متب را م  دیدراهر   ه .این باید جی ز باشد که د ربین  به دست براه افتاده من فکر م  کردم

سانسور باز م
 
سانسور دید ن نسرم  شود   برا  احظات   ما

 
ئیاه   داخب ا

 
رام   صبور. . د ربین در دست مرا در قاب ا

 
   مثب ه یشه ا

 ...ه بودفضا را نر کرد هق هق گریه ام .را نوازش کردم =ی ز   ب  اختیار تصویر  با دستپاچگ  تصویر را ثابت نگه داشتقلب  ایستاد .

رام گرفت  ک   که گذشت 
 
 فایب دیگر  را باز کردم.، ک   که ا

   صدا  جی ز را شایدم که م  گوید: نرده ها ر  بکش تصا یر  از یک اتاق را م  دیدم 
 اتاق نی ه تاریک م  شود.  ارد تصویر م  شود   به تاد  نرده  را م  کشد .ماریا 

 بیا بگیرش -
 تو  اقعا" م  خوا  این کا ر  بکا ؟ ماریا د ربین را م  گیرد   م  گوید:

ره. -
 
 ا

 ب  خیال شو جی   -
 یه جورائ  هیجار انگیزه -

 راحت باش مرد!  -
 به نظر  ن از مسل ونا خیل  سخته؟ -

 نگران ؟تو ن   د ن . شاید.  -
 نگرار نیست . از ر   دفترچه   راها ا ت ام حرکت ها  ن از ر  ت رین کرده ام -

 موکت مخصوص ن از ایاه؟ -
ره، اس ش -

 
 سجاده س ا

جر کوچواو این  -
 
 چیه؟ا

 مهر ن از . مسلونا نیشون  شور ر  م  ذارر این جا -
 چطور ؟  -

 حالا خود  م  بیا  -
 صدا  جی ز را م  شاوم که نفس ع یق  م  کشد   ادامه م  گوید: خ  بهتره شر   کا .

 م  خوا  دفترچه دست من باشه تا ک کت کا ؟ -

 فکر بد  نیس. خوبه -
 ؟دعاها  ا نا ر  بلد  -

ره  ه ه ر  حفظ کردم..من به عرب  م  خون  اما تو معا  انگلیس  ر  نگاه کن -
 
 ا

 باشه -

ها.. بین ر به من نزدیک نکن..این ن از  که م  خوام بخون  مخصوص ا ل شبه ، سه قس ت داره که به هر قس تش م  گن رکعت . اس  این ن از " عشاء" هست..ه  .. انقدر د ر  -
 
ا

 خیس  ؟ خیساها  شار را بشویاد به این کار " ضو" م  گن.. من  ضو کردم   حالا م  خوام ن از بخون .. میبیا ن، صور    خواندر مسل ار ها باید دسته ین خوبه..قبب از ن از 
شپبامزه س برام. دادم.  هست .. تو  دفترچه   راها ا نوشته بهتره  خودمور ر  بعد از  ضو خشک نکای ..دستورا  داخب دفترچه ر  قدم به قدم   با دقت انجام

 
ه ک هست   ز  مثب  ا

 . خ  حالا من   ضبط کا   به ه ین دایب خواست  که ک ک  کا برا  ا این بار دستور نخت یک بذا را  انجام م  ده . خیل  د ست داشت  که ا این ن از اسنم  خودم ر 
 
ماده م ا

  از بخون ..ن ان  قبله هست ایستاده م   م  خوام سط اتاق به س ت  که به گ 
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رام م  گوید: "الله اکبر"  برا  چاد احظه چش انش را م  بادد .نفس  ع یق م  کشد. بعد دستش را در حاا  که باز

 
 است به ظرف گوش هایش بالا م  برد   با صدایهه  ا

رام   زیر ا  چیزهائ  م  گوید حالا به
 
 .باستان  باشد که من ن   فه یدم. شاید به زبار عبر  یا عرب  یه یک زبار به ا

 بودند.   رفت  که شامب متن   عکس  سراغ فایب هائم  خواه  بخواب  اما خواب  ن   برد تصویر قطع شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
فتاب تازه سر زده بود   من صبح ر ز بعد، هاگام  

 
ب نرتقال را مزه مزه م  کردم از ماریا  از  نرسیدم: که ا

 
 باظر  جی ز با عربها د ست بود؟ ا

 د ن  ن   -
 باظرم توم  د ن  -

 ماظور  چیه؟ -
 جی ز مسل ار شده بود؟ -

 نه -
 ن از م  خوند؟ ا ر کارها ر  م  کرد؟ چرا   نس چرا -
 ماریا سرب شد اما چیز  نگهفت.چهره   

 چرا ک کش کرد ؟  -

  قت  از ایرار برگشت تص ی  گرفت در مورد اسنم تحقیق کاه -

 تو خود  چ  ؟ مسل ان ؟ -
 معایه.من؟ نه. این حرف تو ب   -
 تص ی  گرفت  نر ژه   جی ز ر  ت وم کا خ ،  -

 ماظور  چیه؟ -
 ؟ر  چیهایرار ایر . نظ 655ز سقوط نر اسفر جی ز به ایرار برا  تحقیق در باره   در مورد وام نامه ها   یادداشت ها  جی ز ر   ماتشر کا . یه رمار م  خ -

 ؟م  شه -
ره.  -

 
 ر   جی ز جزئیا  سفرش ر  نوشتها

 
   تد ین که من انجامش م  دم. م  مونه ج ع ا

 باظر  ناشر  نیدا م  شه که ر   این کار سرمایه گذار  کاه؟ظورم چاپ   انتشارش بود .ما -
 از د ستا  ایران  جی ز چ  م  د ن ؟ن   د ن .  -

  دانشگاهه ن  تباره که استاد  یک  شور در ایرار زندگ  م  کاه   د م  یه دختر ایرااسامکهث  کرد   گهفت: د  نفر ر  م  ش

 خ ؟ -
 در جاوب ایرار زندگ  م  کاه، نارسا .ا ر یک  ه  یه نسر ایرانیه،  بن  نویسه    -
 درباره   دختره چ  م  د ن ؟ -
 بعاوار مترج  با جی ز کار م  کرد. -
 اس ش؟ -
 ..ا  ا  . فکر کا  اابته -
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 کجاس؟ م  خوام ببیا ش -

 شاید بتون  نشون  ش ر  نیدا کا .  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

ر دختر  ملو  بودیک ساعت   چهب   چاد دقیقه  بعد در خیابان  خ
 
جر    د  ظبقه با در   خانه ا  که ا

 
ر جا زندگ  م  کرد در برابرم جلوه گر  م  کرد. ساخت ان  ا

 
 . فیدس  ناجره    در ا

 ظه ا  سبزمحو ،مقابل  نهن   خلو  بود، ماناد بقیه   خیابار ها  حومه   شهر     خیابانشت سرم ن.م   به ناجره ها  تاریک نگاه م  کرد محالا در نیاده ر   مقابب خانه ایستاده بود
ها  سته قف کردم. دچاد دسته گب بزر  با ر بار مشک  ر   ایوار خانه دیده م  شد.نشانه   خوب  نبود.  از د  سه نله بالا رفت . ر   ایوار تو قرار داشت که چ ن هایش کوتاه نشده  بود.

ر جا نبود.به اظراف نگاه کرد م. در زدمزنو زدگب که با ر بار مشک  تزئین شده بودند شاداب  خود را از دست داده بودند.
 
گهگاه  لو  بود  خ. خیابار م. کس  در را باز نکرد.انگار کس  ا

به گب  م .شایده ن   شد. د باره به نله ها  ایوار رسید  هیچ صدائ  از داخب ساخت ار . چراب  ر شن نبود معبور اتومبیب یا د چرخه سوار  سکو  را م  شکست. ساخت ار را د ر زد
 که.. مها  ننسیده   ر بار مشک  خیره بود

قا؟ -
 
 این جاچ  م  خواین ا

 ه بود.ایستاد بزر  باببان  در دست داشت ر بر ی بلاد قامت   باریک اندام که قیچ   . رنو نریده اما. زن  میار سالمر  برگرداند
 ا ر خان  ایران ؟ ؟ سنم. این جا ، مازل ا  ا  هست -

 چش ار سبز نیرزر درخشید. سر تکار داد   گهفت: کس  ا ر جا زندگ  ن   کاه
 امید ار بودم بتون  صاح  ا ر جا ر  ببیا . -
 د ست بودین با ه ؟ -

 نه -
 ا نجا زندگ  م  کا . م  خواست  کلوچه   مربائ  درست کا  که متوجه   ش ا شدم.به خانه اش که درست ر بر   خانه   مورد نظر بود  اشاره کرد   گهفت: من 

 من عاشق کلوچه مربائ  ام -
 کرد   نرسید:خبرنگار ؟ نیرزر خیره نگاه 

 نه -
 چرا این جا نرسه م  زن ؟ -

 امید ار بودم بتون  صاح  این خونه ر  منقا  کا  -
 ر دار ؟ن کرد   گهفت: ایاجا چیکاشتی   نیرزر ایستاد، ر  به ماز محوظه   چ ن کار  شده که م  گذ .بدنبااش براه افتادمت.  شد   به س ت خانه اش رف نیرزر از عرض خیابار رد

 راستش م  خواست .. -
 کرد   نرسید:خبرنگار  یا نویساده؟ تلخ نگاه 
 نه.  ا .. -

 کرد   گهفت:متاسف . ن   تون  ک ک تور کا  هاوز تلخ بود نگاهش. به اظراف نگاه  انداخت. د  انتها  خیابار را برانداز

 امید ار بودم بتون  سر نخ  نیدا کا  -

 من هر چ  م  د نست  به نلیس گهفت  -
ه کشید

 
 :درسته. حق با ش اس. شاید  تاهائ  تقدیر ماه! فتم   گها

 ماظور  چیه؟ -

 .شده  نسرم کشته -
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 چاد  قته؟ -

 سه هفته ، شایدم بیشتر -

 متاسف  -
 داد: مرد جذاب  هست    اابته خوش تیپ اما ن   تون  به تو اعت اد کا نیرزر مکهث  کرد   ادامه 

 صداقت مردم در چش اشونه نه در تیپ   راهرشور -
 ن خیره شد.برگشت. سر تکار داد   گهفت: نه، هاوزم ن   تون  به تو اعت اد کا .د   با دقت به چش ار تیره   منیرزر ایستا

 شده؟ د اما د باره ایستاد. ر  به من کرد   نرسید:نسر  کشتها باز کر از نله ها  کوچک چوب  بالا رفت .در ر 
 هبل -
 اس ش چیه؟ -

 جی ز، جی ز دا  -
 کرد   نرسید:تو ندر جی   هست ؟ جا ایستاده بود که نیرزر ر  به منهاوز ه ان ت  چرخاند   بفکر فر  رفت. سرش را به س 
 م  شااس  ش؟ -

ره -
 
 ا

 ک ک  م  کا ؟ -
 چانه اش را خاراند   گهفت: چرا معطل ؟بیا تو... سر تکار داد   ابخاد زد

یستاا  به ررف کر . نیرزر    نشست مابخاد زدر   یک  از صادا  ها  چوب  باشیا  .ن اشاره کرد که ائ  نص  شده بود.  نیرزر به مراهر  را نشت سرگذاشتاد. در اتا ق نشی ن  تابلوها  زیب
 کن. کلوچه ها  مربائ  اشاره کرد   گهفت: امتحار

ر ها را برداشت
 
 . ا  م..ظع ش عاا  بود.  یک  از ا
 چطوره؟ -
 معرکه اس -
 س ن یه شیریا  سات  سوئدیه..م  د نست  خوشت میاد -

 ن کرد  ادامه داد:چ  م  خوا  بد ن ؟نیرزر ر  به م
 ...ا  ا   -
 ندید  مگه؟ ا ر مرده. -

 خدا  من... -
 تحار کننیرزر به ررف دیگر  اشاره کرد   گهفت:حالا ا نا ر  ام

ر نیرزر بان ک نگاه 
 
ر کلوچه ها  کوچک   زرد را برداشتم    کردم  با تعج  به ا

 
اه به نیرزر نگ . خیل  کوچک بود. بین انگشت شست   اشاره جا م  گرفت. با تردید با احتیاط یک  از ا

 .خان  اریکسور اما ابخاد زد   گهفت: ز دباش دیگه مکرد
ب شد   ظع   منی   که بیشتر شیرین بود از خود بجا گذاشت. به محض این که در دهار گذاشت 
 
 ا

 : تاحالا امتحار نکرده بودم. ایا  سوئدیه دیگه   گهفت مر  به نیرزر کرد

 ، کلوچه   نخود. خوش زه س . نه؟ایرانیه -
 عاایه -

 هاوز با تعج  نگاهش م  کرد که نیرزر سوئد  ادامه داد: ا  ا  عاشق شیریا  نز  بود.
ه کشید   گهفت: ا  ا  مهربور بود. چادمداد سر تکار

 
 کرد. ر ز قبب از مرگش ایاا ر  برام درست  . خان  اریکسور ا

 انتظار شایدر خبر مر  ا  ا  ر  نداشت  -
 نیرزر چانه اش را خاراند ، خیره نگاه  کرد   چیز  نگهفت.

  معتقده یه گر ه اسنم گرا ا نو کشته -
 
 اف ب  ا

 ؟بود. ک   که گذشت نگاه  به من کرد   نرسید: تو چ  م  خوا     میز نگاه کرد. بفکر فر  رفتهنیرزر به گب ها  مصاوع  ر 
 . نیرزر ر  برگرداند    گهفت:ا  ا  تهدید به مر  شده بودمجواب  نداد

 داشت؟ ا  ا  دش ن -
 گ ون  داشت -
 چرا؟ -
 کاه چور م  خواس با نسر  ه کار  شاید  -
 ر یه زر عرب بوده نباید با بیر عرب ها..شایدم چو ؟خطرناکهیعا  ساختن یه فیل  مستاد این قدر   -
 ا  ا  عرب نبود. -
 مگه فرق  م  کاه؟ -

 کرد   نرسید: کجائ  هست ؟ نیرزر با تعج  نگاه 

 کانادائ  -
 گهفت  اس ت چیه؟ -
 دا . مارتین دا  -
 فکر م  کردم باید مکزیک   یا ااسااواد ر  باش  -
 سرخپوست  -
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 مگه فرق  ه  م  کاه؟ -

 . ابخاد زد. م  به نیرزر خیره شد مسکو  کرد
 : حق با ش اس   گهفت مخادید

 خان  اریکسور با رضایت سر  تکار داد   گهفت:اس  سرخپوست  ه  دار ؟
 گر  خادار -
 بان که -

 هر د  خادیدیدی .
 ا ر چرا کشته شد؟ -

 خاده اش را فر  خورد   با احا  ب ااک   خسته گهفت: بهتره در موردش حرف  نزنی .
 ؟ته شدچطور کش -

 ن رسید.د  ساکت شدند. فکر  به ذهن م چیز  نگهفت. هر
 ا  ا   کهتاب م  نوشت؟  -
ره -

 
 ا

رز  داشت یه ر ز بره ایرار   ا ر جا داستار نویسهخان  اریکسور بلاد شد.  از قفسه کهتابخانه اش کهتاب  را بر 
 
خرین کهتابشه . ا

 
 داشت   گهفت:این ا

 ". نشت کهتاب ه  عکس  از ا  ا    شرح  کوتاه از زندگیاامه اش چاپ شده بود. بود"ظع  تاریک  . ر یش نوشته شده به جلدکهتاب نگاه  انداخت

درس  از ندر   مادر ا  ا   -
 
 ندارین؟ ش ا ا

د بعد از قرار بو   کاهاشت اما م  خواست مستقب زندگ  خانواده   ثر ت اد  دا  ا  . ا ر رابطه   خوب  با ندرش نداشت. م  گهفت ندرش یک  از سلطات ظلبها  معر فه. نه -
  ات ام تحصینتش برگرده ایرار..

 شاید به ه ین علت با جی ز ه کار  م  کرد -
 این ا اخر خیل  شاد   سرزنده باظر م  رسید.  سرم  زد. ا  یک  د مرتبه م  ا مد   به منا  ا  هفته درسته.  -

رام  گهفت: بعد از مر 
 
    ا  ا  من افسرده شدمک   سکو  کرد   بعد به ا

 چرا؟ -
 ، یک  د بار با جی ز   کاایاز ا مدر خونه   من . مهربور بود بعد از مر  ا  ا  د باره تاها شدم -
 کاایاز؟ -

 مارک کاایاز یه نظام  بازنشسته بود که در نر ژه   ساخت فیل  ک ک شور م  کرد -
 بود   خوش ساخت. . بزر  را ببیا ا  ا ن ا  بیر ن  خانه     م  توانست ماز ه ار جائ  که نشسته بود

 باظرم مازل گر ر قی ته -
 این اظراف بهتریاه -
دمیه؟ -

 
 مارک چطور ا

 دمت کردها  ایران  ر  زد خقد بلاد، اابته چهره   جذاب  نداره. ن   د ن  مید ن  یا نه. کاایاز افسر بازنشسته   نیز   دریائیه.ا ر در ه ور نا  جاگ  که هوانی   -
 ماطق  نیست.  -
قا  هریس ه سایه مکاایاز ر  ن   شاا -

 
ره . خیل  ور شر ر   بدجاس نیس. هریس یه عوضیه. یه بار ب ن گهفت نیرزر جاسوس ر ان . ا ر اح ق از ه ه توقع احترام داس ، مثب ا

ان  نو چش ا  خر چیزیائ  ه  داره مثن"  عوضیه اما مارک با اظرافیانش خیل  محترمانه برخورد م  کاه. حت  م  تون  بگ  از خان  موریس ه   رفتارش بهتره.خ  اابته مارک یه
ب  مارک ه یشه م  درخشه

 
بیه  ا  چش ار ا

 
 استفان  ه  ا
 اما نیرزر با نگران  به ساعت مچ  اش خیره شده بود. م تا چیز  بگوی ر  به خان  اریکسور کرد

 چیز  ش ا ر  نگرار کرده؟ -
 م  ترس  -

 راره د باره برا  تحقیقا  بیار این جا  ادامه داد: از نلیس. ق ر ناسخ نگاه نرسشگرانه من  د
 :  مارک چیکاره بود؟ماز نیرزر نرسید

 بازنشسته   ارتش. م  گن تو  جاو خلیج  جاگیده. خلبار هل  کونتر بودگهفت  که  -
ر کجاس؟ -

 
 الا

 ن   د ن  -
 از مارک نشونه ا  دار ؟ -
 نه -
 به نلیس ه  ه ین حرفا ر  زده بودین؟ -
 نه، از نلیسا خوش  ن یاد .  -

 سکو  کرد   ک   بعد ادامه داد:ا نا ه یشه دیر م  رسن 

تش نشار ها -
 
 مثب ا

 درسته، تازه نلیسا فقط قضا   خودشور ر  قبول دارر  -
 مثب سااتور ها -
ره -

 
 ا

 ا  ا  چطور  کشته شد؟ -
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 از من نخواه تا برا  بگ . -

 خواهش م  کا  -
مبولانس از خواب بیدار شدر. انگار یه نفر به نلیس خبر داده بود.ه سایه هاا ر ر ز صبح ز د یه صدا  انفجار ا مد  بعد مردم با سر   صدا  ماشی -

 
جره   از نشت نا ن نلیس   ا

مد
 
زد مجبور  ردر برم  ا   قت  یک  از ا ر نلیسا   بیر  ترفت،  ما  از ترس ن   خواساتومبیب ها  نلیس ر  ت اشام  کردر،  ا  کس  بیر ر ن    حیاط خونه هاشور  رفت   ا

 جا زندگ  م  کاه؟ ر ن  چه کس  ارم در ر   باز کا .  قت  خودم ر  معرف  کردم. نگاه  کرد   گهفت: خان  اریکسور ش ا م  د شدم ب
 ا  ا  مینن  -
 ش ا م  شااختیاش؟ -

 بعنمت تائید سر تکار دادم . 
   ذاره اما قابب احترامه. برعکس فا ارها که خانواده   نر سر  صدائ  هستن. صبح تا ش  یا  صدا  موسیق  شور ن یه   ب  سر   صدائ  بود، اجت اع  نبوده سا ا  ا   -

 ور اعصاب  ر  به ه  م  ریزه  ...راحت باش    یا جیغ   دادش
مد کس  نشدین؟ا ر نلیس اخ و نرسید:

 
 دیش  متوجه   رفت   ا

 نه -

 متوجه اتفاق یا یه چیز بیرعاد  نشدین؟ -
 فکر ن   کا . -

 بریبه ا  ر  این ظرفا ندیدین؟ -
 نه  -

 ن  نگاه کرد   گهفت:  ا  من حقیقت ر  به نلیس نگهفت نیرزر به م
 چرا؟ -

  مزه بدید جاا  گهفا .حالا اگر   م  ترسیدم..هاوزم م  ترس .. م  ترس  در گیر یه ماجرا  جاائ  شده باش . ا ر مامور نلیس اظنعا  بیشتر  م  خواست  ا  من ترسیده بودم -
 خواست  باز ه  با ش ا صحبت کا ، عصر مازل هستید؟ ا ر نلیس با داخور  گهفت: اما من م ... خوام برم، احساس ناراحت  م  کا 

 .بله.ترجیح م  دم نیش از تاریک  هوا در مازل باش  -
 ن کرد   ادامه داد: ر ز  حشتااک  بودنیرزر ر  به م

 دن  ها رفت. گینسش را نر کرد .از جا برخاست   به س ت قفسه   نوشی
 برا  بریزم؟ -

 نه. م اور. -
 برگشت.  نوشیدن  اش را مزه مزه کرد   گهفت: خیل  ترسیدم. 

 نوشیدن  اش را سر کشید. درافکارش برق شده بود. من عکس جی ز را نشانش داد   گهفت: م  شااسیاش؟
ر فر غ قبل  را نداشت

 
ره.خودشهبه عکس خیره شده بود. چش ار سبزش دیگر ا

 
ر که چش  از عکس بردارد گهفت: ا

 
 . ب  ا

 ن کرد  ادامه داد: از تو جذاب تره، فکر کا  مادرش  زیبا   خوش اخنقه.ر  به م
 : ناجاه درصد درست حدس زد    گهفت من خادیدم

 ک   فکر کرد   گهفت: بد اخنقه؟ 
 نرسید:ن   تون  کوتاه بیا ؟. خان  اریکسور ک   اخ  کرد    اما چیز  نگهفت مسر تکار داد 

 .ترک  کرد   رفت. سال ها قبب  قت  جی ز یه نسر د ازده سااه بود -
 ن   تون  ببخش  اش؟ -

 د سال قبب فو  کرد. سرظار داشت -
 چه بد.  -

 تاهائ ؟ -

 بله  -
 چاد سااته؟ -

 ناجاه   چاد سال -
   چاد سال؟ -

 شش -
 چه خوب -

 ببخشید؟! -
 کوچیک ترمجو ر تر باظر م  رس . من د  سال از تو  -

 ادامه داد: از نسر  بگو

 کشته شد -

 ؟افسرده ا  -
ره.   -

 
 ا

  ایستاد   گهفت: چرا یه کار ارزش اد ن   کا ؟  نیرزر صادا  اش را عق  کشید.
 چ  مثن"؟ -
 فیل ش ر  کامب کن -
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  .بتون مط ئن نیست   -

 تو م  تون . جی ز اعتقاد داشت ح له به هوانی ا  ایران  یه توظئه بود -

 داشته باشه چ ؟ناگه حقیقت   -
 داشته باشهحقیقت شایدم  -

 هر د  سکو  کردی . به فکر فر  رفته بودی . ک   که گذشت  از جا بلاد شد   د باره گینسش را نر کرد.
 : ش ا اظنعا  زیاد  در مورد  ا  ا  دارین. مگه نه؟   گهفت م  اریکسور کردر  به خان
 شبا چه خوابائ  م  بیان. با ر  م  شه؟ه ه   ه سایه ها ر  م  شااس ، حت  م  د ن   -

 ن کرد   گهفت: م  د ن  چطور ؟ انش که ب  قرار شدند ر  به مخان  اریکسور گینسش را تا ته سر کشید. چش
 نظر  ندارم -

 م. اابته این یه رازه. به کس  ن   گ ؟را برانداز کرد   گهفت: ن   د ن  کار درستیه یا نه؟ ..بیا تا نشونت بدراند یکبار دیگر سرتا نا  مد باره چانه اش را خا
 نه -
 قس  بخور.  -

 قس  م  خورم -
 قول داد  ها -

ره   گهفت مسرتکار داد
 
 : ا

 .  ن دستش را گرفت   نزدیک بود از نشت بیفتد. متعاداش را از دست داد  .ی براه افتاد. از نله ها بالا رفتنیرزر از جا برخاست   افتار   خیزار 
 اصنً نگرار نباشچیز  نیس، حاا  خوبه.  -

 ن نگاه کرد   گهفت: ه ه چ  تحت کاتراه فرمانده!خادید. به م
خرین نله ها را بالا رفتی     ارد اتاق کوچک  شدی  
 
ر جا  مرکز فرمانده  خان  اریکسور بود. چادین مونیتور تصا یر  متعدد ا

 
ظراف را نشار ااز ماازل  که در انتها  راهر  قرار گرفته بود. ا

ر ها ر   ناجره   اتاق ها ز م  دادن
 
د.  با دگ  م  کااکه در خانه هایشار بودند   فکر م  کردند در حری  امن   خصوص  شار زن   مردم  را ببیا ن م  توانست م شده بودند. مد برخ  از ا

 : این بیر قانونیه   گهفت متعج  به نیرزر نگاه کرد
 دموکرا  ها ؟ شایدم ج هور  خواهار؟ مسخره س.. این زندگ  خیل  مسخره س.. من اه یت م  ده؟من چ ؟ قانونیه؟چه کس  به نیرزر نوزخاد  زد   گهفت: تاهائ  

  ا د ربین ها  حفارت  دارینش ا  ش ا ..  -
 اگه تو ه  مثب من تاها بود  ه ین کا ر  م  کرد . ن   کرد ؟ -
 من جاسوس  کس  ر  ن   کا  -
 ما  ه یاطور  -
 ش ا دارین ه سایه هاتور ر  ..  ا  -
  . فقط یه ک  در زندک  شور شریک میش م  د ن . م  د ن . -

 د ؟ ن نگاه  انداخت   گهفت: نباید به تو اعت اد م  کرد. حالا م  خوا  چیکار کا ؟ گزارش م به م
 نه -
 .مکاارش ایستاد م  کرد. دیگرچیز  نگهفت.تلخ   مشکوک نگاه  نیرزر 

 تون  ک ک  کن. من نگران . ن   د ن  چه بنئ  سر جی ز ا مده. اگه م    -
 مه ور داشت.  :  چاد ش  قبب از ا ر جاایت  ا  ا نیرزر نفس  ع یق کشید. سر تکار داد   زیر ا   گهفت 

 ودب م ز م شده بود.نیرزر ر  به من کرد   گهفت: نسر  ا نجا نشسته ا  ا  را نشار م  داد   ر   ناجره   اتاق  در ظبقه   دکرد که تصویر  از خانه    به مونیتور  اشاره
 ک   فکر کرد    ادامه داد:ا نا در مورد سفر به ایرار حرف م  زدر

 مط ئا ؟ -

ره که مط ئا ، ا نا از شبکه   جهان  ضد جاو حرف م  زدر -
 
 ا

 یعا  چ ؟ -

 ن   د ن  -
 تو مط ئا ؟  -

قا  خوش تیپ ؟  نیرزر با صدائ  بلاد خادید   گهفت: ماو دست
 
 ک  گرفت  ا

د   مشغول م  ز  . مرد  در نیاده ر  قدم که با تلفن ه راهش حرف م  زد. به س ت ناجره رفت من صدا  مرد  را م  شایدد ربین ها را نیچاند   حالا مدک ه   تاظی  صدا  میز کاترل 
 .م  حالا تصویر مرد را در مونیتور م  دید مکه با دک ه ها کار م  کرد. کاار نیرزر ایستاد   نگاه  به نیرزر انداخت مسر چرخاندصحبت بود. 

 ره -
 
 اعجاب ا

 .ابخادش را ببیا ظرح   اضح از   ن م  توانستنیرزر چیز  نگهفت اما م
 ن   فه  . چرا جی ز  ارد این ماجرا شده بود؟ -

ه  کشید   گهفت:جی   نسر خوب  
 
 بودابخاد نیرزر از بین رفت.ا

 جد ؟ -
ر که به م

 
 ن نگاه کاد سر تکار داد   گهفت: ا ر با مارک   ا  ا  د ست بودنیرزر ب  ا

 باظر  م کاه مارک ایل  ر  کشته باشه؟ -
 نه -
 چرا؟ -

 ن خیره شد   چانه اش را خاراند.با چش ار ما    ارزانش به م
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 اگه چیز  م  د ن  بگوخواهش م  کا .. -
 ن ر  برگرداند   گهفت:نهنیرزر از م
 به من اعت اد کن -

 هاوز به زمین نگاه م  کرد
 مارک از ا  ا  خوش ا مده بود. درسته؟ -
دمکش ر  دیدم -

 
 من ا

 م  ترس خیل  زیر ا  گهفت: 
 ک کت م  کا   -

 ن خیره شد   گهفت: قول م  د ؟سر برداشت به م
 سیاهپوست بودنجواگونه گهفت:   نیرزر با صدائ  م سر تکار داد

مد
 
 با ر  م  شه؟  ادامه داد:  ایستاد. به س ت من ا

ه کشید. بفکر فر  رفت   چاد احظه بعد ادامه داد: م  ترس 
 
 ا

 تو مط ئا ؟ -
 تکار داد اما چیز  نگهفت.  سر

 :چرا به نلیس حرف  نزد ؟منرسید
 م  ترس .  -

 قاتب ر  م  شااس ؟ -
 اگه ببیا ش.. -

 خیالات  شد  -
 من یه زر تاهام اما دیو نه نیست .  -
 کا  تو ر  با ر ن   -

 نرسه م  زد. زل زده بود به ناجره ها.  بریبه جلو  خونه   ا  ا  صبح ز د یه  -
س ور یکدست ابنیرزر 

 
ه کشید   ادامه داد:ا ر ر ز ا

 
اکستر  ر  بود. من از ر زا  خساکت شد   چیز  نگهفت. به س ت ناجره رفت   به خاموش  خانه   ر بر  خیره شد.ک   که گذشت ا

 خوش  ن   یاد. تو چ ؟
ر که نلک بزن جواب  نداد

 
اود   خیس منگاهش م  کرد م. سکو  کرد.  من ب  ا

 
   من تصویرش ر  ن را نگاه کرد   ادامه داد: ا ر اعات  زل زده بود به ناجره   ظبقه   د م.م. نیرزر بغض ا

 تو  مونیتورم  دیدم . 
  ا ر عوض   اما متوجه نرده ر  کاار زد نفر چراغ اتاق ر  ر شن کرد. ا  ا  قت  ا ر بریبه شر   کرد به قدم زدر یهاتاق ظبقه   د م ر  نشور م  داد. اتاق تاریک بود اما   یک  از د ربیاا

 نشد.
 تاها بود؟ -
ره -

 
 ا

   شد؟بعد چ -
 نیرزر بعض کرده بود   با صدائ  ارزار گهفت: ا ر حر مزاده زنو زد.

 چ ؟ -

دم م  زد    ا  ا  گوش  موبایلش ر  جواب م  ده خیل  جا خوردم. تو  اتاق ق.با رم ن   شد اما  قت  دیدم  ب..ا ر ش اره گرفت. ب        ب... ب        ب... ب         -
 اباس صورت  تاش بود، یه اباس بلاد   قشاو.

 بله؟ -

 خان  مینن ؟ -
 بله -

 ن   میار هق هق گریه اش داد زد: گوش  ا  ا  مافجر شد. بو  م ... ه ین.. نیرزر ر  کرد به م
 اگه ببیا  م  شااس  ؟ بریبه چ ؟ا ر  -
 ن   د ن . -

 مشخصاتش . ز دباش بگو.. چه شکل  بود.. -
 .. دست از سرم برداریادم نیسمن ..   -

خه؟ ا رچطور  -
 
 ودجلو  چش ت ب ا

 شوکه شده بودم عوض . یه نفر جلو  چشام کشته شده بود. ترسیدم. گریه م  کردم   م  ارزیدم. -
 مارک کجاس؟ -

 ن   د ن  -

 عجیبه -

 ترسااک ..   -
 تو مط ئا ؟ -

 چانه اش را خاراند، نگاه  به مونیتور ها انداخت   گهفت: فیل ش ر  ناک کردم 
 چرا؟ -
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 م  ترسیدم. هاوزم م  ترس . -
 کرد  ادامه داد: م  ترس  مارتین. ک ک  کن نگاه 

 .  ر نظر گرفتبیشتر شده بود   با دقت اجزاء خانه را زی داشتاد. حالا کاجکا   ام مداربسته. ت ام اتاق ها    ت ام خانه د ربین ممتوجه   سی  کش  شدمن هاگام خارج شدر از اتاق 
 . سبزهائ  ر شن   چش ان  متوجه   عکس دختر  زیبا شد. دختر  با مو   چاد دقیقه بعد هاگام  که از کاار اتاق نشی ن م  گذشت

   از ش ا بگیره.ر  به نیرزر کرد   گهفت: گذشت زمار هاوز نتونسته گیرائ  نگاهتور ر 
   زد   گهفت: م اورابخاد

 ن را تا دم در مشایعت کرد   گهفت:به امید دیدار. خوشحال میش  اگه بازم ه دیگه ر  ببیای .خان  اریکسور م
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 نه. بیر م کاه -

 ما  گیج شدم.  -
 دختر بیچاره -

 قضیه داره نیچیده م  شه -

 ترس  من م  -
 . حس خوب  ندارم  -

 چکار کا ؟ حالا م  خوا  -
 م  تون  نیداش کا ؟تو م. ت اس م  گیر  با نارسا -

 باید ا ل  بنگش ر  نیدا کای  -
 شه؟ م  -

ره  -
 
 ا

 باید ک ک  کا  ماریا -
 چکارکا ؟ -

 باید ت اس ها  تلفا  جی ز ر  ردیاب  کای  -
 مثب فیل  ها  سیا ائ ؟ -

 ...م کاه؟باظر تو -
 م  شه امتحار کرد.. -

خرین ت اس ها  جی ز -
 
   داشته باش  م  خوام ایست ا

 :  م  تون ؟م  نرسید مبه چهره   نریده رنو ماریا نگاه کرد
 من هکر نیست  -

 ا ه... -
 اماشاید بتون . -

 سع  کن دخترم...امکانش هست؟ -
 بیرقانونیه -
 م کاه؟..مید ن . -

 هر چیز  م کاه -

خرین ت اس دریافت  ش خیل  مه ه. ا نو م  خوام -
 
 خوبه.ببین ماریا،ا

 .هر کدام به شکل  بودند.م  به ابرها  بازیگوش خیره شد  من کاار ناجره ایستادمرد   بعد سر تکار داد   مشغول شد. نگاه کماریا با تردید به من 
 ه  ا نجا ر  ببین.. شبیه یه خرگوش بزرگه . مگه نه؟ -
  ا  بیشتر شبیه یه سگه -

 جد  ؟! خرگوش نیس؟ شایدم شبیه یه فیب سفید باشه -
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 نه بابا. نیس. نیس . نیس -

 وخ  کردم جی  . حالا که بیشتر دقت م  کا  م  بیا  شبیه یه سگهش -

 بابا؟ -
 بله؟ -
 م  تون  برا  جسیکا نامه باویس ؟ -

 معلومه که م  تون . تازه باظرم بد نیس براش نقاش  ه  بکش  -
 خوشحال م  شه؟ -

 مط ئا  خوشحااش م  کاه -
س ار خیره شده بود. خوشاود به ن ا  ش اا  کا را متوجه   زیبائ  ها  ظبیعت سرزمین ه م به اشکال مختلف نسرمسع  م  کرددر حال رانادگ  

 
رسید  ظر م . جی   به ابرها  معلق در ا

مد خوشاود نشدبارار زا که از س ت افق به س ت م ن اما از دیدر توده   بزر    تیره   ابر  سرد  م
 
سرد   ابر سیاه    این ی ه داشتمایب فاصل. هاوز تا شهرک بوم  نشیاار نود مار م  ا

  مغر ر م  خواست با ت ام توار ببارد .
 گرساه نیست  ؟ -

 نه -
 اما بد نیس یه جا  خوب بزنی  کاار   یه چیز  بخوری . -

ر که چش  از تکه ابر ها بردارد زیر ا  گهفت: بذا  مامار خوش زه تره
 
 جی   ب  ا

 مامار دیگه با ما زندگ  ن   کاه -
 م  د ن  -

 خوبه -
س ار یکباره تاریک شود ، بارار با شد  ببارد   باد شاخسار درختار کاار جاده را بشکاد. کردی    هیچ کدام گ ار ن   کدام حرف  نزدی هیچ 

 
 ا

 رسی ؟ ک  م  -

 رسی  جی  . م  -
 یک ساعت دیگه م  رسی ؟ -

 نه. با این ظوفار دست ک  د  ساعت ظول م  کشه تا به شهرک برسی  -
رام سرعتش ک  م  شد   موتورش صدائ  عجی  م  داد.جی   دیگر حرف  نزد اتو

 
رام ا

 
 رد.ا

 
 مبیب اما باز  درا

 چ  شده؟ -

 ن   د ن  -
 بازیاش ت وم شده؟ -

 نه -
 نس چ  شده؟ -
 گهفت  که..ن   د ن  -

 رسید . جاده   ک  تردد کوهستان  حالا خلو  تر از ه یشه به نظر م 
 ا ر جا سیا ا داره؟ -
 ن   د ن  -

 دیزن  ااد چ ؟ داره؟ -

 نه -

 شه اسکیت باز  کرد؟ ا ر جا م  -
 ن   د ن ...ن   د ن . م  شه ساکت باش ؟ -

 ا ر جا تی  فوتبال ه  داره؟ م  تون  فوتبال باز  کا ؟ -
 شاید -
کورمن ه  نخش م  کاه؟ -

 
 م  تون  کارتور سونرمن ببیا ؟ تلویزیور کانادا سونرمن   ا

 فکر ن   کا  -
 نس تو چ  م  د ن ؟ -

 یه اح ق گاده که یه نسرفسقل  داره اذیتش م  کاه. فه ید ؟! هیچ .. هیچ .. من یه اح ق ، -
 : تف به این شانس..اعات   گهفت مداد زد اتومبیب که از نفس افتاد 

ر کلا . ک   تور انداخت  نگاه  به مو م. کانو  را بالا زدمرا تا زیر چانه بالا کشید م. زیپ کانشن نارنج  رنگ ر   عطر کاج را حس م  کردا بو  بار  .ماز اتومبیب نیاده شد
 
. کانو   جار رفتبا ا

 .مرا دید   ناگهار چهره    خیس از اشک نسرم  را بست

 چ  شده؟ -
 جی   چیز  نگهفت اما با دست اشک هایش را ناک کرد.

 یه مرد سرخپوست هیچ  قت گریه ن   کاه -
رام گهفت: من یه نسر بچه ام

 
 به صدائ  ا

 چ  شده ؟ -
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 م  خوام برگردم -

 خود  ماو انتخاب نکرد ؟ ا .. مگه  -

 م  خوام با جسیکا زندگ  کا . -
  ا  تو هاوز شهر سرخپوستا ر  ندید ؟ -
 مه  نیس -

 شرط م  بادم خوشت میاد. -
 م  خوام برگردم -

  اقعا"م  خوا  با مادر  زندگ  کا ؟ -
ره -

 
 ا

خرته؟ -
 
 این حرف ا

ره -
 
 ا

 چرا؟.. -
 جی   سر به زیر انداخته بود اما شانه ها  کوچکش م  ارزید.

 خوا  با من ب ون ؟ن    -
 جی   ساکت بود   حرف  ن   زد.

 باشه. تو ر  بر م  گرد ن . حالا گریه نکن...خواهش م  کا  -
 نشست. سرازیرشده بود که دست  بر شانه امبه نائین   قطره    اشک  از گوشه   چش  

 چ  شده ؟ -
 : چیز  نیس   گهفت مبه تاد  اشک ها را ناک کرد

 دار  گریه میکا  -
 کوچواو فکر م  کردمبه جی    -

 وتاه   ز د کذر است با ه  مهربار تر م  شدندکم  دانستاد زمار با ه  بئدر شار اگر انسار ها   -
 ج له   قشاگیه -

 این یه نقب قواه، جی ز م  گهفت یک  از بزرگار دین اسنم ج ن  زیبا   نر مفهوم  داره -
 داد   گهفت: ایا  ش اره  تلفاهائ  که م  خواست .ن ماریا کابذ  را به مبه نشانه   رضایت سر تکار دادم. 

خرین ت اس دریافت  چ ؟ -
 
 ا

 بله. در ساعت هفت   بیست   سه دقیقه -

 م اور اگه لازم شد م  خوام ش اره ا  ر  برام رد یاب  کا  -
 ماریا به فکر فر  رفت.

 م  شه؟ -

 یه نرم افزار خاص م  خواد -

 م  تون ؟ -
 فردا به ا ر نیرزر سوئد  سر میزن  شاید یه چیزائ  بد نه  : عاایه.  گهفت مزد با رضایت ابخاد ماریا سر تکار داد. 
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 .ن راهر م  شد   رنو م  باختدر ذهن م عد، هوا خاک بود. هاوز خاظرا  جی   کوچواوصبح ر ز ب
ر ساعا  ا ایه   صبح خلو  تر از ه یشه باظر م  رسید.  

 
ر قرار داشت در ا

 
 خیابان  که مازل خان  اریکسور در ا

ب خانه ر   مقاب ده  حالا در نیا مخودن ائ  م  کرد. گب ها ه ه تازه بودند. از موتورسیکلت نیاده شد ر د  خانه   ا  ا  چاد دسته گب بزر  که با ر بار مشک  تزئین شده بودند مقابب   
 .  م  اریکسور ایستاده بود

جر   نگاه کرد
 
ر ساخت ار چاد ظبقه   ا

 
 . م  در زد  .نله ها   ر د  را بالا رفت .محوظه   چ ن کار  شده را نشت سر گذاشتمبه ناجره ها  ا

 شهر  تاها یک  ر تیره رنو در حاشیه   خیابار نارک شده بود.به اظراف نگاه  انداخت خیابار اصل  شهرک  نهن   خلو  بود، ماناد بقیه   خیابار ها  حومه   
   ک   بعد خان  اریکسور در را باز کرد. مد باره زنو زد

 سنم -
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ر که حرف  بزند با نگران  به اظراف نگاه کرد   از س

 
اهش را یرزر اما نگکه حالا ک  فر غ تر از ه یشه باظر م  رسید ن مبه چش ار سبز   ب  قرار  خیره شده بودر راه من کاار رفت. ب  ا

 را ببیاد.ت    حت  سر بلاد نکرد تا مدزدید.ا  که نیراهن گیپور مشک  به تن داشت ر   صادا  نشس
 خان  اریکسور؟ -

 نگاهش خیس بود   نامط ئن.
 خان  اریکسور -

 درسرش را نائین انداخته بود. زیر ا  گهفت:کلوچه هام ت وم ش
 :مه  نیست   گهفت  کیف ا  تاب را ر   میز گذاشت

 دیگه کلوچه ا  نیست -
 : دارم م  بیا    گهفت مابخاد زد

 سکو  کرده بود. ر بر یش نشست    گهفت : م  خوام ک ک  کا . از ا ر قاتب بگو
 کد م قاتب؟ -
 ه ور که خود  گهفت   -

 من که چیز  نگهفت  -

 قاتب ا  ا  -
 جی ز ا  ا  ر  کشت -

 یگ ؟ مگه خود  نگهفت  که..چرا مزخرف م -
 تشاه م. بدبخت  که تو دار  اذیت  م  کا  . من هیچ  نگهفت . من هیچ  ن   د ن . من یه نیرزر نه -

 : به تشاگ  فکر نکن   گهفت مبه  چش ار ارزار نیرزر   ایوار ها  خاا  که ر   میز بود نگاه کرد
ر که به م

 
 کلوچه ها  ر  یاد  میاد؟ ت وم شده رن نگاه کاد سر تکار داد   گهفت: نیرزر اما ب  ا

ر کجاس؟ :  من یه عکس  نیدا کردم . فکر م  کا  کاایازه . خودشه؟ گهفت  را م  گشت م. در حاا  که جی  نیراها از ر شن کردر ا  تاپ ماصرف شد
 
 ن   د ن  الا

ر که با دقت به عکس نگاه کاد سر تکار داد   گه نیرزر . معکس را نشانش داد
 
 فت: نه،ن   شااس .. ن   د ن  این کیه.سوئد  ب  ا

 . خان  اریکسور ر یش را به س ت ناجره برگرداند   گهفت: ن   شااس  عکس را ر   میز گذاشت
مده بود

 
ر نیرزر سوئد  به تاو ا

 
 . ماز رفتار ا
 گهفت  سیاه نوست بود. نه؟ببین ا ر ر ز  که ایل  کشته شد ر  یاد  میاد؟ ا ر قاتله.. چه شکل  بود.. -

 کد م قاتب؟ من چیز  ن   د ن .هیچ  ن   د ن . من یه نیرزر خیااباف . دست از سرم بردار  -
 .خان  اریکسور به زح ت از جا بلاد شد. به س ت ناجره رفت   گهفت: جی   قاتلهمنفس  ع یق کشید

 ؟!بازم که دار  مزخرف میگ . چه بنئ  سر  ا مده -
ر خیابار خیس خیره   چش اند اما نتوانست در اع اق تیرگ  ن کر ر  به م

 
 بودهشد   گهفت: شاید ه  جاسوس نگاه کاد. د  باره به بیر ر   ا

 این در به -
 .معصبان  شد

 ر  م  شااس ؟ تو از کجا نسرم -
 امه داد: من هیچ  ن   د ن  . من یه اح ق  ..اح قن ادیرزر اما بد ر توجه به من 

  از چ  م  ترس  تو؟ چه بنئ  سر  ا مده؟گهفت   ؟چ  شده -
  . نگاه  به اظراف انداخت

 ن کرد   ادامه داد: ه ه   کلوچه ها خورده شدر. با ر  م  شه؟نیرزر ر  به م
ره، حالا دیگه با رم شد.   گهفت  کیف ا  تاپ را از ر   میز برداشت

 
 : ا

ه ککرد. نداد.فقط نگاه  نیرزر چانه اش را خاراند اما جواب سید. گاو باظر م  ر  نیرزر با دست اا  که در دست داشت رظوبت چش انش را گرفت. گیج   
 
رام  بغض کرده بود که ا

 
ب   شید  ا

 صدا به گریه افتاد.
 م  تون  ک ک  به ش ا بکا ؟ -
ره -

 
 ا
 .دا ... بر ... ن   خوام بیا  این جار  ن خیره شد   گهفت: من..من..دیگه ن   خوام ببیا ت  لازم نیس بیا  این جا...بد. با چش ان  خسته   خیس به مسر بلاد کر 
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8 
 تهدیدش کرده بودر -

 مط ئا ؟تو  -
 م  کرد     تقریبا"..یه  ر مشک  ا ر جا بود. تو  ا ر خیابور خلو .  قت  برم  گشت  یه ب  ام دبلیو  سفید تعقیب   -

 خود  ر  به دردرسر ناداز -
 سع  م  کا  -
 من نگران   -

 د ن . م   -

 م  خوا  به ا ر ش اره ها زنو بزن ؟ هاوزمخ ؟  -

 فقط ش اره ها  ناشااس. -
 شاید بهتر باشه قاتب جی ز ر .. -

 میگ  قاتب جی ز   چکار کای ..فراموش کای ؟ -
 ن   د ن . ن   تون  فراموشش کا ..  ا  من م  ترس .. م  ترس  -
 نگرار نباش. ریسک ن   کا  -

خر  ر  ا ر ش اره   -
 
 چیکار کرد ؟ زنو زد ؟ا

 نه -

 چرا؟ -
 ن   خوام فرار کان .م  خوام تا جائ  که میشه به ا نا نزدیک بش . تونست  ا ر نرم افزار .. -

ره. ر   ا  تابت نص  شده -
 
 ا

 م اور -

 ماشین یا موتور؟ -
 :ماشین   گهفت مخادید

 تو  گاراژه -

 سوئیچ؟ -
 تو  داشبورد -
 م اور ماریا -

 موار  باش -

 سع  م  کا . جی ز اسلحه نداشت؟ -

ره.  -
 
 اما نلیس ا نو ضبط کردهاسلحه؟ خ  ا

 با چ  بجاگ  ؟ با چوب بیس بال؟اگه با قاتب ه سر  ر بر  شدم  -

 با این -
 کارد شکار ؟ مگه م  خوام گوزر شکار کا  -
 خ  یه احظه صبر کن -

 ام اتوماتیک برگشت. به اتاقش رفت   ک   بعد با یک کلت ک ر  ت
ره؟ -

 
  ا  ...تو ه  ا

 ما  شهر ند ه ین کشورم -
 کرد.م  ن دعا مط ئا  که در دل برا  مچاد دقیقه بعد ماریا کاار ناجره ایستاده بود   خر ج اتومبیب از گاراژ را ت اشا م  کرد. ماریا برا   خودش صلی  کشید   

 
 فت.مارتین اتومبیب را گوشه ا  متوقف کرد   نس از ر شن کردر ا  تاب   فعال شدر برنامه   رهگیر  ش اره   قاتب را گر 

 ب        ب....ب          ب..ب          ب.. -
  نزدیک .جائمورد نظر را ر   نقشه نیدا کا  مکار  توانستشد   با انتخاب چاد گزیاه کس  ت اس را جواب نداد اما بتدریج ماطقه ا  در حومه   شهر بعاوار مقصد مورد نظر مشخص 

 ایستگاه قدی   قطار.

 ه .. ماریا -
 مارتین؟ -

 س تش.. دارم میرم -
 موار  باش -

 باشه -
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 ا نا تر ریستن -

 ما  سرخپوست  -

 شوخ  با ن ک  نبود -
ره. -

 
 ا

 م  خوا  به نهصد   یازده زنو بزن ؟ -

 نه. هاوز ز ده. -
 م  تون  ک کت کا ؟ -

 ماتظر ت اس  باش   اگه تا یک ساعت دیگه زنو نزدم به نلیس خبر بده. -
 ا ک  -

 با  -
جر  رنو ایستگاه توقف کرد باره ه ار ش اره را گرفت. د مچاد دقیقه بعد به ماطقه   مورد نظر رسید

 
. چاد احظه بعد نقطه ا  در جاده   تدهیب مشخص م. کاار ساخت ار زنو زده   ا

که ر زگار  سفید رنو بود    . خانه ا  چوب    د  ظبقه ممتوجه    خانه ا  متر ک ر   تپه شدچاد دقیقه شد. اتومبیب با سرعت زیاد قطار ایستگاه متر ک را نشت سر گذاشت   نس از 
ر ع ار  را بلاد 

 
مد. قرار گرفتن ر   تپه ا

 
ر ع ار  دهار باز م  کرد.نائین تپه تر نشار م  داد. جاده ا  باریک ماحالا تیره    نوسیده باظر م  ا

 
ناد مار  تیره د ر تپه م  چرخید   مقابب ا

هن قدی  
 
 م  انداخت."  9اد ارد هونر"قاش  ها  ن را به یاد نشهر قرار داشت    این ماظره م خط ا

 .    از راه جاده   فرع    خاک  تپه را د ر بزن  منس از چاد دقیقه مکث، تص ی  گرفت   ارد جاده ا  نیچانیچ نشو
ر مازل   محوظه   اظراف را زیر نظر گرفتماتومبیب را گوشه ا  نارک کرد

 
، اق  نیفتاددقیقه گذشت   هیچ اتف .ناجمماتظر ماند. مدت  م. هیچ کس را ندید . با د ربین شکار  ا

ر جا عبور نکرد.
 
 د ازده دقیقه بعد ه  هیچ کس  از ا

 نی   بعد ازگذشت  بیست دقیقه ه   هیچ نرده ا  کاار زده نشد  
 
 ر ع ار  کهاه به دست نیامد.ساعت بعد ه   هیچ نشانه ا  از زندگ  در ا

 رد  سر حاام.عطر گب ها   حش  کانو  را بالا زد م .اتومبیب نیاده شد. از مرا مسلح کرد اسلحه   ک ر  ام
 
ر اظرافماما مراق  اظراف بود مرا معطب کرد . ک   خودما

 
را  . ا

 
م بود. ه ه چیزا

اود بود.به سخت  از تپه بالا رفت مسیر. چ ن ها خیس   ماما مسیر  دیگر را ترجیح داد   از نله ها بالا بر مم  توانست
 
را  تعادا  ورم. بزح تمرتبه چیز  ن انده بود زمین بخک  د ، ی گب ا

 .مرا به خانه   قدی   رساند م   خودمحفظ کرد
 . د کادنه نفوسرد   تاریک خانست در اع اق شیشه ها ببارگرفته   کهثیف بودند.  خانه متر ک   بیر مسکون  باظر م  رسید. در ر خانه تاریک بود  انگار نور ظنئ  صبحگاه ه  ن   توا

ه بج د م  کرد. ارا م  م. باد  سرد سر   صورت ایستاد مبه ایوار بزر    نهن خانه که رسیدررق..چررق  صدا م  دادند. چت   فرسودگ  رظوباز شد   . نله ها  چوب   به س ت در اصل  رفت
 .اه   ایستگاه متر ک قطار را ببیا جاده ها، بزرگر   بود   از این جا م  توانست  . ماطقه ا  سبز   سرد زیرناهای اظراف نگاه  انداخت

رام  به در ر خانه قدم گذاشتم  چرخاند  .دستگیره را گرفتم. هیچ صدائ  نیامد. د باره در زدمدر زد
 
 . . در باز شد. به ا

 ببخشید اتومبیل  خراب شده... -
 . جواب  نیامد.مماتظر شد

 تور استفاده کا ؟ م  تون  از تلفن -
 .   اسلحه را در مشت گرفت مکرد کت بود. ب  اختیار دست در جی  کتاما خانه سا مر ماندبازه  ماتظ

 م  تون  بیام تو؟ -
رام به س تم  با نگاه خود کاج ها   خانه را م  کا ید محالا در ابتدا  راهر  ایستاده بود

 
رام ا

 
. ک    فت  ر نله ها م . خانه بو  نا م  داد. بو  رظوبت به ه راه نوسیدگ    کپک. ا

 مابعش کجاست؟  . نچ نچه ا  که ن   دانستمشایدم. صدائ  جلوتر ایستاد
 . . چپ یا راست؟ ن   دانستتاق با در ها  بسته در هر د  س ت قرارگرفته بودد  ا

 : ک  ا ر جاس؟مداد زد
 نچ نچه ها ک تر شد اما ک   بعد د باره ا ج گرفت   این بار بیشتر از قبب.

 
ر   دیوار  ها  ر زنامه . اتاق کامن" خاا  بود، ب  هیچ اسباب   اثاثیه ا     تاها چاد عکس به ه راه بریدهم. کس  را ندید مبه تاد  در اتاق س ت چپ را باز کرد .  گرفت اسلحه را در دست

ر خبرنگار در ر بلاددر مورد مر  جی ز   عکس مخودن ائ  م  کردند. چاد خبرکوتاه   
 
ر  ز ا ل  ر دن در هاگام صحبت با ا

 
.  نیرزر سوئد به نیویورک   چاد عکس دیگر از من ، ماریا   ا

 گرفته شده بود.ه ه بد ر اظن  عکس ها 
 دررریاو..دررریاو...... دررریاو..دررریاو...... دررریاو..دررریاو...... -
 م.. با ترس به ااظراف خیره شدمیکه خورد
 ... دررریاو..دررریاو......دررریاو..دررریاو...... دررریاو..دررریاو... -

 . تلفن زنو م  خورد.م  داخب شد مصدا از اتاق دیگر به گوش م  رسید. در را باز کرد
 دررریاو..دررریاو...... دررریاو..دررریاو...... دررریاو..دررریاو...... -

 . گوش  را برداشت
 باظر  یه مگس چه احساس  داره  قت  تو  دام عاکبو  م  افته؟ -
 تو..ه ..  -

 مگس بیاش ع یق  نداره شاید به ه ین دایله که مدام دست   نا م  زنه   هرچه بیشتر تقن کاه بیشتر گیر م  افته -

 تو ک  هست ؟ -

ین جور  موش کا  اچیز ر  فرابستگ  به  سعت بیاش تو داره م  تون  تقن کا  تا ماو بشااس  در ا ر صور  من دش ن   حت  مر  تو هست  اما میتون  برگرد  خونه   ه ه  -
 من د ست   نگهبار تو خواه  بود

 جی ز چ ؟ د ست تو بود یا دش ن؟ -

                                                 
9  Edward hooperنقاش معاصر آمریکائی 
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 شد با ه  د ست باشی  اما جی ز احساسات  بود...احساسات    ب  ماطق م  -

 قطع نکن، م  خوام با تو حرف بزن ...چرا جی ز کشته شد؟ -

ر م...اگه تارها  من به دست   نا  بپیچن  خفه -
 
ر م باش مارتین. ا

 
   م  کان. م  خوا ؟ ا

 م  خوام با قاتب نسرم حرف بزن  -
 اح قانه س..  ا  اگه اصرار دار  بیا بالا -

 من..ااو..؟ -
ت راست اتاق س رد بود با د  اتاق در بسته  در س ت چپ   یک در نی ه باز س ت راست.  ا ها به نایار رسیدند راهر  مقابل  . نله   به تاد  از نله ها بالا رفت  گوش  را سرجایش گذاشت

 شد اما...
ئیاه دیوار ها  اتاق را  صدها مارتین دا  با چش ان  گرد   چهره ا  بهت زده به من

 
ئیاه نیز کهف اتاق قرار گرفته بود ت خیره شده بودند. دهها ا

 
 خود تکهثیر ن را درا منوشانده بود  چادین ا

مد. در اتاق نشت سرم
 
 ار صدها مارتین دا .می مبسته شد. بری  مانده بود کاد. صدائ  ا

 کجائ ؟ -
 افتاد . نقش زمین کرد. کس  از نشت به سرم ضربه زده بود. اسلحه از دست  راضربه ا  محک  م

 چه احساس  دار ؟خ ؟ مارتین دا  حالا -
 .م  از درد نااه م  کرد  مبه زمین افتاده بوددرد در سرم تاوره م  کشید. 

 هاوزم م  خوا  دست   نا بزن ؟ -
 .ن بودشاید بو  اد کلمرد ماسک دار بو  شکن  م  داد.  که ماسک  سفید به چهره زده بود   نااتوئ  سیاه   بلاد به تن داشت. مکرد. صدها تصویر از مرد  را م  دیدچش  باز 
 بلاد شو... -

 شد   گرم. خور بود.خیس  م. انگشتان ضربان  دردناک داشت. به محب درد دست کشیدداغ شده بود     نشت سر   کاار گوش راست 
 ناشو مارتین دا ...شجاعت سرخپوست  کو؟... -
 .م  بزح ت ایستاد منی  خیز شد
 تو .. ک .. هس..هست ؟ -

 من ه ه چیزم ، ه ه چیز -
   مرد بریبه را. مرا م  دید م خودم. به هر س ت که م  چرخید مگیج شده بود

 م  خوا  ماو بکش ؟ -

 این دفعه نه. -
 کا ؟ تهدیدم م  -

 ، بهت اخطارم  دم.تهدید؟ نه -
 که خفه خور بگیرم؟ -

 ما ه ه جا مراقبت هستی  فراموش کا  اما بد ن که  -
 چرا؟ -

 لازم نیس چیز  بد ن  . -
 چ  م  خوا  از من؟ -
 به خونه  .  برگردم  خوام   -

 این عادلانه نیس -
 جی ز خط قرمز ما ر  م  د نست اما توجه  به ا ر نکرد -

 چرا ماو نکشت ؟ -
 مثب یه مگسفقط باعث زح ت . تو  -

ره؟.. جواب بده.. کجا رفت ؟ کجائ  اعات به  ه ه تور -
 
 ...نسرم چرا باید کشته م  شد؟ چور  م  خواس فیل  بسازه؟ شایدم ش ا ر  م  شااخت . ا

ا نیدا . راه خر ج ر مبیر ر صدا  د ر شدر اتومبیل  را شاید . ازمرا نیدا کرد مرا فری  ندهاد. اسلحه  م تا تصا یر را بسته بود م. چش ان   دست به زمین میکشید مخ  شدبریبه رفته بود. 
ئیاه ها اتاق بو  خور گرفته بود اما سرانجام راه خر ج  نیدم  از درد   خش  فریاد م  زد م.  با اسلحه به شیشه ها م  کوبیدمن   کرد

 
 اشد .. بعد از خرد شدر تعداد  از ا

ر را با نارچه ا  بستزخ  شده بو م. دست رساند خودم را به اتومبیب
 
 .م   براه افتاد م. ک   بعد اتومبیب را ر شن کرد د .ا
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9 
ر که 

 
  .. به ماریا چیز زیاد  نگهفتماما هاوز درد م  کشید مرا بسته بود زخ ر ز بعد با ا

 دستت چطوره؟ -
 بد نیس -

 به نلیس خبر داد ؟ -

 نه -
 چرا؟ -

مد کاار ناجره   ر   صادا  چوب  
 
 نشست.ا

 این مشکب ماه.  -
 مشکب من ه  هس -

 هر د  ساکت شدی . 
 نیداش کردم. -
 چ  ر  ؟ -

  بن  ا ر ایرانیه ر  نیدا کردم . د زبانه س -
 در باره   جی ز   سفرش به ایرار..   ایران    خارج    ... مطلب  کوتاه. چاد داستار کوتاه. نقد   نظر درباره   چاد فیله بودصفحه    بن  د ست جی ز باز شد

 وار هوانی اسکردی . م  دان  در ساان نشسته   ماتظر است تا   افظ ه. ه ین چاد دقیقه قبب از ه  خداحبا این که هاوز در محوظه   بیر ن  فر دگاه هست  اما دا  برا  جی ز تاو شد
مدمن   جی ز به باغ ارم رفتی . باظ یاید   بعد با نر از  دیگر خودش را به خانه برساند. امر ز صبح ز دشود،  بر فراز خلیج فارس نر از کاد   در فر دگاه دب  فر د ب

 
 ه بود.  رم خوشش ا

شااست.خیل  ز د با دیگرار د ست حك  بهشت را دارد.  خودش به من گهفت در كشور  نی  خشک مثب ایرار، باغ،
 
دم ها گرم م  گیر  جی ز خونگرم   ز د ا

 
 د. م  شود    با ا

 
 امر ز با چاد کودک خوش   بش م  کرد.  قت  از جی ز نرسیدم بچه دارد یا نه خادید   گهفت: هاوز نه.

 خادید اما من رگه هائ  از ب  را در ع ق نگاهش م  دیدم   ن   دان  چرا.

مدی  با ج عیت  از تظاهركاادگ
 
 دانشگاه شیراز ج ع شده بودند. قابب میدار مم  دادند    "مر  بر امریکا"شدی  که شعارار ر بر   قت  از باغ ارم بیر ر ا

مریکا در ایرار است. ایران  ها به سفار  امریکا م  گویاد لانه   جاسوس .   ن گهفتارتیبه م
 
 که امر ز ساار ز سقوط سفار  ا

ماده کر به گ ان  جی ز ناراحت شده بود اما حرف  نزد.
 
رکه در تظاهرا  گپ   گهفت  کرد    د   از ج عیت عکس گرفت.  باچاد نفر از دانشجوهائ د ربیاش را ا

 
صد دند جی ز قها  قت  شای ا

 ساخت فیل   مستاد درباره   سقوط هوانی ا  مسافر بر  ایران  توسط نا   یاساس دارد خوشحال شدند.  

س ار نر بکشد...بلوار فر دگاه خلو  است   من در اتومبیل  نشسته ام . ماتظرم 
 
س ار ماند احظه ها به کاد  از مقابب چش ان  م  گذرند   من خیره بهتا هوانی ا  ایرار ایر به ا

 
ه ام...برا  ا

رز   موفقیت میکا  ...نه تاها برا  ا  که برا  ت ام  انسار هائ  که انسانیت را با افکار   اع ال نیک شار معاا   مفهوم م  د
 
 هاد.د ست  ا

 
 رد. نرنده   بموتور هوانی برش 

 
مده. نه برا  هوانی ا که برا  مسافرش دست تکار م  ده . سفر بخیر جی ز دا . ر ز ا مرا به خود م  ا

 
س ار به نر از در ا

 
  ر. ه امید دیداب    فلز  در ا

 هرد  نفرمار ساکت شده بودی . ماریا بغض کرده بود. 
 ناراحت شد ؟ -
 نه. -

 نس چرا...؟ -
 او شدهدا  برا  جی ز ت -
 ما  ه ین ظور  -

 م  خوا  برا  نارسا نیغام بذار ؟ -

 م  شه؟ -

ره. ببین. این جا م  تون  براش یادداشت بذار   -
 
 ا

 خوبه -
 
 سنم

 من ندر جی ز دا  هست . 
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ر دقا  جی ز را تحقی مستادا    مکهتوبا  مربوط بهام  ت . م  خواه  نر ژه   نات امش را کامب کا . من فیل ساز نیست  اما میتوان   نسرم در اثر حادثه ا  تر ریست  کشته شدبدبختانه 

 قاا  داستار به مخاظبار ارائه ده . امید ارم هرچه ز دتر نیام  از ش ا دریافت کا . 
 به امید دیدار
 مارتین دا  

 ماریا نگاه  به من انداخت   گهفت: برنامه   امر ز  چیه؟
 نوشتن .. -

 از ه ین حالا؟ -
 خ ، چرا که نه... -

 نیس یه  بن  داشته باش ؟بهتر  -
 فکر خوبیه. -
 م  خوا  ک کت کا ؟ -

 نه. دیش  صفحه   خودم ر  ساخت  -

قا  سرخپوست -
 
 ز د راه افتاد  ا

 ه راه ماه. نگهفته بودم؟به تو گهفته بودم که ر ش بزر  محافظ    -
 .ایوار قهوه  را برداشت . به اتاق  رفت 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 ن.دم خیره شدم. هیجار انگیز بود برای . نفس  ع یق کشیدم    شر   کردم به نوشتوصفحه    بنگ  که تازه برا  خودم ایجاد کرده بر شن کردم  . به د باره ا  تاب  را  

 "قصه گو  دشت"
" نامش را گذاشته ام قصه گو  دشت  10دیوید  ایت بیرم  به افتخار د ست ، ه اکه قول داده مرا در تک یب نر ژه   تحقیق  نسرم ک ک کاد راه انداخت توصیه   ماریاسنم. این  بن  را به 

 ." 
حالا تک   تاها در کشورکانادا   در کلبه ا   هست .  اس  دیگر  ه  دارم.  گر  خادار! من سرخپوست . سرخپوست  اصیب از مااظق ش اا . ناجاه   شش سال دارم   “ 11مارتین دا “من 

مریکا بودم   در سیاتب کارم  کردم. از قبیله   ما  که ر زگار  به ه راه شش قبیله   دیگرچوب  زندگ  م  کا  اما سال ها قبب  ساکن 
 
ها  بزر  ش ال ایالا  متحده در ماطقه   دریاچه ا

دم ها  عجیب  هستی  زیرا هرسال که م  گذرد تعدادمار ک تر   تنش مار برا  
 
حفظ سات های ار بیشتر م  شود. یک  از مه ترین نراکاده بود حالا فقط هفت نفر باق  مانده ای  اابته ما ا

ئین ها  سات  ما مراس
 
ر را برگزار م  کای .یازده  ژ ئن    قصه خوان  است که ا

 
 هرسال ا

دریاچه ، دریاچه ایر  ، دریاچه هیوراراند از یاچه عبار قرار گرفته اند.  این ناج در کانادابا ایالا  متحده ا  بود که ه  اکاور در مرز قل ر  اصل  قبیله   ما محد ده   ناج دریاچه
 ها قرار دارند.درکااراین دریاچه دیتر یت   تورنتو، شیکاگو، شهرها  دریاچه انتاریو   دریاچه سونریور ، میشیگار

خرین مراس  قصه خوان  ما شر   م  شود ک
 
رام  داشت  اما ماجرائ  را که م  خواه  برایتار بازگو کا  از ا

 
 ه ا ل اکهتبر برگزار شد.من این ا اخر زندگ  ا

مدم. عط
 
ب  بود   خورشید درا ج جایگاهش م  درخشید . من با گام هائ  تاد   کوتاه از داماه   جاگل  کوهستار نائین م  ا

 
س ار ا

 
ر ر ز ا

 
  ماحاظه ام  ر کاج   رایحه   گب ها   حش ا

بشار"ت  کوانا" نواها برای  نواخ
 
مقدس    ، ر دخانه ته بود   حالاکه به نائین م  رسیدم با ک   فاصله   از نشت چاد کاج   سر  نقره ا  کهاسالکرد   در ک رکش کوه   در اع اق جاگب، ا

 در برابرم خودن ائ  م  کرد
  .حالا دیگر برای  مه  نبود دیگرار درباره ام چه فکر م  کردند. اگر نابغه ام م  خواندند یا دیوانه چه فرق  به حال من م  کرد؟ هیچ

 شه در ه ین  قبیله   شود. ه یدانست  امسال ه  مثب ه یشه دیوید  ایت بیر کاار ر دخانه خواهد ایستاد   قصه ا  برا  مار خواه  خواند. قصه ا  که شاید راها ا  اعضام  
 
 
 ین سال   در هیی  تا ر ش   ر ار مار را شستشو دهی . د ر ه  ج ع هر  قت از سال ایاجا ج ع م  شوی  تا خود را به دست تقدیر  بسپاری  که ار اش  مقدس برا  مار رق  م  زناد. م  ا

ید   جغد برف  از نیوجرس  .
 
یی  . قصه گو از محله   برانکس نیویورک م  ا

 
 تاریخ یعا  ا ل اکهتبر از سراسر این سرزمین نهاا ر م  ا

مده بودم ر ش بزر   هرگز تاهای  نگذاشته. زمان  به 
 
س ار نر از م  کاد    قت  دیگر شعله ا  م  شود که به کلبه ام از ر ز  که به این جا ا

 
ید   سکومشکب عقاب  تیز بال در ا

 
    سرما     ا

بشار م  شد   گاه در قاا   خس  
 
ر ر زه  مثب ه ه   این ر زها، ر ش بزر  با من سخن م  گهفت. گاه ا

 
   کردند ازخاشاک  که زیرنای   خش خش م تاریک  را از ش  ها  من  م  گیرد. ا

 کاهش رظوبت این چاد ر زه برای  حرف م  زد.
مدم با گام هائ  تاد   قدم هائ  بلاد. درناجاه   چاد سااگ  ام هاوز ه  نر جا    جوش   سرحال بودم. هوا گرمتر شده

 
خرین درختار بلا از کوه نائین م  ا

 
را نشت  د قامت کاجبود که من ا

س ار   تکه ابرها  سفید شاا ر بود عطر تاد   ترش چوب کاج ر  سر گذاشت .
 
ب  ا

 
. با گاه  انداخت نا نشت سر گذاشت . دست  را سایبار کردم. به خورشید که در بالاترین ارتفا  م کن میار ا

رمیده بود. هرسال که م  گذشت ا
 
  شد ممختصرتر   فراد قبیله مار ک تر    مراس  مارقدم هائ  تاد   عجولانه  به س ت اتومبیب  بول نیکر  م  رفت  که در کاار ساحب صخره ا  ر دخانه ا

هانه   وانی  به ب  دان  تا چاد سال دیگر م  ت  حالا دیگر تاها به مراس  قصص مقدس   دریافت نیام ر ش بزر  اکهتفا م  کردی . هاوز ه  سع  م  کای  ترس ار را از ه  ناهار کای    ن 
 دادمار این ن ایش ب  انگیز را انجام دهی .زنده نگاهد اشتن سات ها  فراموش شده   اج

س ار نر م  بو  تلخ    گس د د را حس م  کردم. ازجائ  نه چادار د ر   نشت اتومبیل  که کاار دریاچه توقف کرده بود رگه ها  اغزان  از د د را م  
 
دیدم که نیچ   تاب م  خورد   به ا

" را داشت . صدا  رگه دار د ست درشت هیکل  را که برترین قصه گو  دنیاست ا  بار ها   بارها توانسته بداهه نرداز  کاد   نس از کشید. نزدیکهتر که رفت  انتظار شایدر صدا  "قصه گو
ر را برای ار بخواند شاید به ه ین دایب است که ا  را از کیاو، براتیگار، ه یاگ

 
بالاتر م  دان . قصه گو هرگز داستار هایش و    کار ر چاد دقیقه تفکر   اابته ک   ت رکز داستان  بسازد   ا

                                                 
10 David white bear 
11 Martin dove 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DA%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DA%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA
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ر ها را با صدا  بلاد برا  مار م  خواند. بارها   بار ها 

 
به ا  گهفته ام داستار هایش را ماتشر کاد   ا  هر بار تلخ را ن   نویسد اما هر سال ه ین جا، کاار این ر دخانه   مقدس م  ایستد    ا

 به دست نسی  سپرده ام   در باد ماتشر کرده ام م  خادید   م  گهفت: من داستار های  را 
رام    سرما که ک تر شد در چاد قدم  ر دخانه   مقدس بودم که برش اتومبیل  افکار  خیالات  را محو کرد."ک

 
دست      زد ازد ر مادینک"بزرگ  که در نور برق سایه ها مچااه م  شدند به ا

مد.
 
ر اتومبی از س ت جاگب کاج به س ت  م  ا

 
رام گرفت. "قصه گو" اما اا

 
ابااوئ  رنو گرد   خاک کاار به کرانه   ر دخانه رسید   ک   بعد در چاد متر  من ا

 
ده ز اتومبیلش نیاب بزر    ا

 نشد. خودم را به ا  رساندم. د ست درشت هیکل  سرش را ر   فرمار گذاشته بود که چاد ضربه به شیشه زدم.
 تق..تق..تق.. -

مد. سر چرخا
 
 .گب سرب م  داد  عطراد کلن تازه اش خوشایاد بود.  ند   مرا در قاب ناجره   اتومبیلش دید. ابخاد زدم. شیشه را نائین کشید. رایحه   بخود ا

 خسته ا ؟ -
ر اتومبیب قدی   خاده ام گرفت.

 
 "قصه گو" ناسخ  نداد. از دیدر ا

 ه .. این دیگه چیه؟ ماشین هر  کهثیفه یا دیک تریس ؟ -
 " نیاده شد. شانه های  در دست ها  بزرگش گرفت   گهفت: حالاچ ؟ از زندگیت راض  هست ؟"قصه گو 

 نفس  ع یق کشیدم. به ستیغ کوه   جاگب کاج نگاه  انداخت .
رامش این کوهستار ر  د ست دارم.  -
 
 ا

تش ر شن کرده بودند. "جغد برف " گیسوار خاکستر  اش را با ر ب
 
که به  ین   چر ک ان  زرد بسته بود   علیرب  چاحظه ا  بعد هر د  به س ت بقیه   افراد قبیله براه افتادی . جائ  که ا

رام   جو
 
ر چش ار تیره   بیا  رریفش زیبا   جذاب به نظرم  رسید. به ا

 
  ناکو" ه چهره داشت هاوز ه  با ا

 
مده بود. اب سنم  را داد   به گرم  با  "قصه گو" خوش   بش کرد." ا

 
کاار ا   ا

 رده بود. 
 
 نشست    دست بر شانه اش گذاشت . بو  تاد عرق بدنش با عطر  که به خودش زده بود ترکیب  عجی  را بوجود ا

 زندگ  ا  ر براهه ؟ -
  ناکو که حالا دیگر  مرد  لابر اندام   

 
ر که به من نگاه کاد سر تکار داد. جغد برف  ر  به ا  کرد   نرسید: هاوز ه  در کلیسا  نیتر ما

 
   کا ؟قدس موعظه مبیست   چاد سااه بود ب  ا

هسته ناسخ داد: بله 
 
 ک   فکر کرد   با صدائ  ا

 جغد برف  ابخاد زد   چال ها  گونه اش ا  را زیبا تر نشار داد.
 گو" م  شد  اگر  در موردش بیشتر فکر کا تو نسر خوب  برا  "قصه  -
 نه -

ه کشید  گهفت: زندگ  من  قف عیس  مسی
 
  ناکو که چش  از "قصه گو" بر ن   داشت ا

 
 حهناسخش چاار قاظع   دردناک بود که جغد برف  سکو  کرد. ا

 ه   ما نیست."قصه گو" که به امواج نرخر ش ر دخانه خیره شده بود  زیر ا  گهفت: مسیح راض  به انقراض قبیل
 من بخاظر قبیله   ش ا ای ان  را ن   فر ش .  -

  ناکو
 
رام باش ا

 
ر مرد جوار   عصب  گذاشت    گهفت : ا

 
 دست بر شانه   ا

میز شایسته   خادم مسیح نیست. من" خرس ا یده" نیست . -
 
 اس  من ندر ناتریکه. این اسام  کهفرا
 از چاد سال میا  این جا؟ تو که به کارها  ما اعتقاد  ندار  . تو خدا  مردار سفید را م  نرست . مگه نه؟ جغد برف  ر  به ا  کرد   با ناراحت  نرسید: چرا هر

 ناتریک سر تکار داد   با صدائ  بلاد گهفت: قل  ش ا باید به نور ای ار به مسیح ر شن بشه
یا این مسیح  که ش ا تبلیغ

 
 به عداات اعتقاد  داره؟م  کاید   "قصه گو" نوزخاد زد   گهفت: کدام مسیح؟ ا

اوده   تو باش   ا  ر ش ناک  از تو فاصله   زیاد  دارد. من در حری  امن ندر 
 
 مقدس هست    تو در شعله ها  ناتریک به تاد  از جا بلاد شد   داد زد: شاید از خور ا

 
ر کن تش. استغفاا

  ایت بیر.. استغفار کن..
ر که حرف دیگر  بزند سوار موتور سیکلت 

 
تش را زیر   ر ب  ا

 
  کردم، نر قدرتش شد   چاد احظه بعد برش موتور سکو  تلخ ما را خراش داد. من با  شاخه ا  خشکیده چوب ها  در ر ا

ر  د به فکر فسرش برنداشته بواوز چش  از نشعله زبانه  کشید. "قصه گو" هاوز ه  در کاار ساحب صخره ا  ر دخانه ایستاده بود که موتور سیکلت ز زه کشار د ر م  شد. "قصه گو" که ه
 رفت من به س تش رفت . دست بر شانه اش گذاشت    گهفت :شاید بهتر بود با نسر  بحث ن   کرد .

رام گهفت: من نسر  ندارم.
 
 "قصه گو" که هاوز د ر شدر ا  را دنبال م  کرد ا

ه کشید   گهفت: از قبیله   بزر  ما چ  مونده؟
 
 جغد برف  ا

 گهفت: یه نیرزر افسردهبه خودش اشاره کرد   
 به من   قصه گو اشاره کرد   ادامه داد:..   د  نیرمرد اجوج

 به زح ت ابخاد  تلخ زد   گهفت: امید ارم جی ز نذاره قبیله مور ماقرض بشه. 
 م  نویسه؟ بوئ  تاد   شیرین مرا کاجکا  کرد. دیوید چپقش را ر شن کرده بود جغد برف  ر  به من کرد   ادامه داد: هاوزه  نامه

 سر تکار دادم   گهفت : خیل   قته چیز  ناوشته
د   ر  به من کر  چپق دسته بلادش را در هوا تکار داد   با صدائ  خسته   رگه دار. دیویدچپق دسته بلادش را در هوا تکار داد   خط  مبه    سیال از د د مقدس را در هوا نراکاده کرد 

 ر  تعریف کا   "یبهگهفت :م  خوام قصه   " سرب نوست   بر
 ب کیه؟  نرسید:یه سرخپوست خو.... سرخپوست  تاها در بزرگراه  رانادگ  م  کرد.ا ر سرخپوست که مرد  چهب   سه سااه بود اباس کشیشا ر  به تن داشت  مرت  از خودش  م

رام نشت کوه ها   سرد   بافش ناهار م  شد. نرمه 
 
رام ا

 
ر چاد تاباد  که م   زید ظره ا  سفید از مو  "قصه گو" را ر   صورتش کشید. قصه گدیوید نگاه  به خورشید انداخت که ا

 
ر و ا

 مو  نقره ا  را نس زد   ادامه داد: افق رنو اربوان  گرفته بود که سرخپوست قصه   ما  در تاریک ر شاا  شامگاه متوجه   چیز  شد .
 "قصه گو" ر  به من کرد    گهفت: فکر م  کا  چ  دیده بود؟

 ک   فکر کردم   گهفت : یه اس ؟
یا شایدم مرد  12یه سفید نوست دیو نه باشه،یا "ساسکواچ" ایستاده بود، ا ر شبح مبه  م  تونست به عنمت نف  سر تکار داد   گهفت: نه. شبح  سفید یک  د  مایب د رتر کاار جاده

نیچین    ه ه یشه سرباد بافش د ر سرشور  م گر  ن ا. اتومبیب که نزدیک تر شد مرد سرخپوست زن  ر  دید   باظرش رسید ا ر بریبه   تاها باید یک  از زنها  قبیله   اسپوکار باشه ک
 ترانه ها  اساظیر  م  خونن.

 زر ها موجودات  عجیبن، زر ها  سرخپوست عجی  تر   زنها  اسپوکار عجی  ترین زر ها  این جهانن.  قصه گو ر  به جغد برف  کرد. ابخاد  زد   ادامه داد:
ره، ازش داره خوش  میاد 

 
ره، ا

 
 جغد برف  خادید   گهفت:ه ... این قصه معرکه س. ا

                                                 
 اعتقاد دارند در جنگل های امریکای شمالی زندگی می کند و اندامی دارد شبیه  انسان و خرسپا گنده، موجودی است خیالی که برخی  12
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ف کرد   زر زرگراه توقبست تاها  که یه  فورد بزر    نقره ا  مدل د هزار   د  بود کاار قصه گو د باره نک  ع یق به چپقش زد   ادامه داد: بهتربه برگردی  به قصه مور..اتومبیب ا ر سرخپو

 که ردائ  سفید تن کرده بود  سوار شد. اتومبیب که براه افتاد. زر نرسید: مقصد  کجاس؟
 

 چیز  فرار م  کا  ؟ مرد حرف  نزد. اتومبیب که سرعت گرفت زر  نرسید: چقدر تاد م  ر ن ، از
 یز  نگهفت. زر ادامه داد: از چ  فرار م  کا ؟ مرد چ

میز به راحت  م  توانست درخشش ب    سوسو  ترس را در چش  مرد ببیاد. 
 
ر زر اسرار ا

 
ه کشید  حرف  نزد اما ا

 
 مرد سرخپوست ا

 کجا م  خوا  بر ؟  -
 زر خادید   گهفت: تو ن   تون  ماو به مقصدم برسون  اما شاید بتون  خود  ر  نجا  بد  

 قصه گو به من   جغد برف  نگاه کرد   گهفت: بعض   قتا یک اتفاق کوچک م  تواند تغییرات  بزر  بدنبال داشته باشه...
 

 کجاس؟ مقصد  گذشت مرد نرسید: نگهفت ،سرفه ا  کرد   ادامه داد: ش  که ضخی  تر شد مرد با تعج  به زر نگاه کرد. هر د  در سکوت  شکااده به فکر فر  رفته بودند اما ک   که 
 زر چیز  نگهفت. مرد ادامه داد: مقصد  ندار ؟

 شاید این ظور  بهتر باشه -

 فکر کرد  مسافر  که مقصد  نداشته باشه هیچ  قت گ  ن   شه؟  -
 گ  گشتگ  معااش گ  شدر نیست -

 هر د  ساکت شدند   ک   بعد زر نرسید: تو چ ؟ 
رام  گهفت: برم  گردم نیش افراد قبیله م

 
 مرد به ا

 نرسید:نا اهو هست ؟زر 
 مرد سر تکار داد.

 از کد م نژاد ؟ -
 13بیتر  اتر -

   از کد م قبیله؟ -
گ  -

 
 14گا ا

اد یگه ن   خوخپوست از زندگ  خسته شده   دزر با رضایت ابخاد زد   سر تکار داد. مرد سرخپوست زیر ا   گهفت: فردا مراس  داری . اما من دارم م  میرم. دکهتر سفید گهفت  قل  مرد سر 
 ادامه بده

فتاب م  ترسه؟ یا بر  از نائیز؟
 
 زر نرسید: از مر  م  ترس ؟ فکر م  کا  برف از ا

 اه ب یره ام  گهفت: نه، یه سرخپوست م کا مرد سرخپوست ساکت شد. چپقش را به من داد. نک  ع یق به چپقش زدم   زیر چش   نگاهش کردم. به فکر فر  رفته بود. ک   بعد ر  به من کرد
 ز بین ن   ره.ا ر حش

 
بوش زمین فر  میره.

 
بوش زمین متواد م  شه   د باره به ا

 
 جغد برف  زیر ا  گهفت: از ا

ه  کشید. به زر نگاه  کرد   گهفت:یه قصه برام بگو
 
 "قصه گو" چش انش را بست. مرد سرخپوست ا

هزر خادید   گهفت: 
 
 گه. اما خبر میده از امر ز   فردا قصه ن  "  15"چ  نو ا

ه
 
 نفس  ع یق کشید   ادامه داد: اما شاید تو یه خبر تازه داشته باش . "  "چ  نو ا

ییاه دید سکوتش را شکست   گهفت:امر ز صبح ه ه خبر قتب باب جونز ر  شایدر. شاید تو
 
 م  شااس . ه  شایده باش . من قاتلش ر   مرد مردد بود اما  قت  چش ار ماتظر زر را در قاب ا

رامش ر حش دعا
 
ار هکار اظ یاکا ...نصیحتش کردم   گهفت  بخشش یعا  رستگار ..به ا ر ر ش گاا دیر ز ا مده بود کلیسا   اعتراف کرد که م  خواد باب ر  بکشه.        م  خواس برا  ا

س ان "  ر  بخونه خش ش فر کش م  کاه ... 
 
 دادم اگر صد مرتبه دعا " ا  ندر مقدس که در ا

 
 اه ر  خراش م  داد مرد نرسید: من ک  هست ؟حالا فقط صدا  موتور اتومبیب بود   هوهو  باد  که در بزرگراه م  نیچید.ک   بعد  قت  تکه ابر  تیره قرص م

 زر جواب داد:یه سرخپوست تاها، شایدم یه کشیش ترسو
ر م کاه.ام

 
اودمرد اخ  کرد   گهفت: ترسو نیست  فقط ن   د ن  باید چه تص ی   بگیرم. دکهتر جونز انسار شریف  نبود. شاید مرگش خیل  ها ر  ا

 
یا این ظرز فکر گااه ا

 
م. د دار نیس؟ تردی ا ا
زاد بودم شاید خودم  یه ر زدست به این کار م  زد

 
 مر ح  ر  نجا  بدم یا از ندا   جدان  تبعیت کا ؟ اگه کشیش نبودم ، اگه یه سرخپوست ا

 
 زر ک   فکرکرد   گهفت: از ا ر زن  که م  خواست باب جونز ر  از بین ببره بگو

 چطور م  تون  حدس بزن ؟ ها؟ چطور ؟ مرد که از تعج  چش انش گرد شده بود ر  به زر کرد   گهفت:
رز  نکرده باشه

 
 زر ک   سکو  کرد   گهفت: هیچ زر سرخپوست  نیست که مر  جونز ر  ا

رد. اما عقی  م  کزر ها  سرخپوست ر   مرد سرخپوست سر تکار داد   گهفت: ما م  د نی  جونز جه موجود  حشتااک  بود.ه ه م  د نن ا ر در دهه   هفتاد به بهانه   بهداشت بار ر  
 زن  که ا مده بود کلیسا سرخپوست نبود.

 زر که بود. نبود؟   -
 مرد نگاه  به زر انداخت   ادامه داد:باظر  سرخپوست خوب کیه؟

  یره.بک م  کاه برا  چه چیز  باید زر ک   فکر کرد   گهفت: سرخپوست  که بفه ه چرا به زمین فرستاده شده. سرخپوست  که این ر  کشف کاه  م  فه ه چطور باید زندگ  کاه   در 
 مرد نرسید: چطور  باید بفه  ؟

 زر تاها یک کل ه گهفت: به نشانه ها دقت کن

                                                 
13 Bitter water 
14 ."GAAGII: Navajo name meaning "raven/به زبان سرخپوستان ناواجو و به معنی کلاغ 

15 ah)-No-(chay /CHENOA Bird of Peace// پرنده ی صلح 
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 مرد ک   فکر کرد   نرسید: تو ه  یه نشونه ا ؟

 زر ابخاد زد   گهفت: شاید. 
 ن   خوا  در موردش حرف  بزن ؟  -
 چه فایده اگه با ر نکا   -
 بگو -

 نش ر  دار ؟زر نرسید: ظاقت شاید
یاه م  درخشید خیره شد   گهفت: دنباا  م  گردر

 
 مرد سر تکار داد . زر به چش ار مرد که در قاب ا

 مرد نرسید: چ ؟!

 ماو م  خواد   -
 ک ؟ -
دمخوار -

 
 ا

 چ ؟! -
 خور ماو م  خواد -

 زر ر  به مرد کرد   ش رده ش رده گهفت: شواایه رل ت داره تعقیب  م  کاه
 نگهفت. زر به تلخ  ابخاد  زد   گهفت: م  د نست  به این حرفا اعتقاد ندار  مرد نوزخاد زد اما چیز  

 چش ار زر برق  زد    فقط یک ج له   دیگرگهفت: نبرد نهائ  نزدیکه..خیل  نزدیک
 مرد نرسید: ماظور  چیه؟

دما  ناک نهاد  بودر. ا نا قبب از  ر د مردا  سفید  نایار جهار ر  م  د نستن. ا نا  -
 
دمخونیاکار ما ا

 
ه ها  ارار که بردم  د نستن  قت  نبرد بزر  نور   تاریک  فرا برسه ا

فتاب ه دیگه ر  بشااسن   متحد بشن.  فراموش    اختنف ظلس  بزر  شیطانه...  ریفه
 
 ریه تا ا نا بد  ابلیس هستن ه ه جا نراکاده م  شن تا نذارر نسرار ا

 
 چه  نن ک  هستن  من یاد ا

 چه فایده؟ تو که به این این افسانه ها اعتقاد ندار . دار ؟ ریفه ا  دارر...اما 
 مرد سر تکار داد   گهفت: من فقط به ر ش بزر  اعتقاد دارم

ر  ها ساکت بودند   اتومبیب در اع اق تاریک  ش  نیش م  رفت. ک   بعد  ق قصه گو دستش را در هوا حرکت داد   گهفت: ابر  تیره ماه را سیاه کرد.
 
ژیر ت  نور قحالاهر د   ا

 
رمز   صدا  ا

 نلیس سکو  شبانه را شکست. زر برگشت، به درخشش سرب رنگ   که تو   تاریک   اضح م  شد نگاه کرد   گهفت: خودشه
 ک  خودشه؟ -

دمخوار -
 
 ا

 نلیسن مرد اخ  کرد   گهفت: ا ر اعات  ها
 زر نوزخاد  زد   گهفت:ا نا به هر شکل  در میار حت  به شکب من   تو

 تحت تعقیب ؟ -

 م  خوار جلو  ماو بگیرر  -
 ا ر نلیسه،نلیس..زده به سر ؟ -

 زر به چش ار متعج  مرد نگاه کرد   نرسید:اس ت چیه؟
 مرد به زر نگاه  انداخت اما حرف  نزد.زر زیر ا  گهفت:ن   تونن ماو بگیرر  

ر نور قرمز خیره بود.
 
 مرد اماهاوز به ا

 فکر ن   کا  بتونی  از دستش فرا کای . -
  زر داد زد:به تقاظع که رسید  از بزرگراه خارج شو 

خر فشار داد. زر کلت کاایبر چهب   ناج دسته نقره ا  اش را بیر ر کشید. شیشه را نائین داد. باد در موهاش نیچید
 
نفجارچاد تیر . بعد از ا. زر به س ت تاریک  شلیک کردمرد ندال گاز را تا ا

س ار بالا رفت. زر ر  به مر نه  در نه  چراغ ها  سرب در هوا چرخ
 
تش تا ع ق تیره   ا

 
 د کرد   بایدند   در تاریک  ش  محو شدند اما یک ، د  احظه بعد چیز  مافجر شد   شعله ها  ا

 صدائ  بلاد گهفت: ایسا
 

 رد. اتومبیب در میانه   بزرگراه توقف ک
 
سفا  کشیده م  شدند به مغز مرد سرخپوست هجوم ا

 
ز د ر اتاریک .  رد. هرد  نیاده شدند. اظراف ه ه تاریک  بود  جیغ چرب هائ  که ر   ا

تش را م  دیدند  چرق چرق سوختن اتومبیب نلیس بگوششار م  رسید.
 
 شعله ها  ا

 مرد ر  به زر کرد   گهفت: با رم ن   شه. چطور مافجرش کرد ؟
تشین را خیره نگاه م  کرد. بیابا

 
ر توده   ا

 
تش بود که در اع اق تاریک  فریاد م  کشید.زر اما چیز  نگهفت   با نگران  ا

 
 ر   ش    جاده در سکو  خفته بودند   تاها ا

 حالا م  خوا  چیکار کا ؟  -
ر که از شعله ها چش  بردارد سرتکار داد   گهفت: از بزرگراه بر  بیر ر. در ا این تقاظع  یه ساخت ور کهاه ر  م  بیا . یه مغاز 

 
در نشت  بر .  تر که. ازازین مه   قدی یه با یه ن پ بزر ب  ا

 کلید گاراژ زیر نادریه. 
 ر  به مرد کرد   گهفت: فه ید ؟ 

ر اعت اد کرد. زر د باره نر 
 
تش ر شاائ  ارزان  بودکه ن   شد به ا

 
 سید: متوجه شد ؟درتاریک  ب  انتها  ش ، بخش  از جاده م  سوخت انگار  اما شعله ها ا

ه"  مرد سر تکار داد.  
 
تشین خیره شده بود. "چ  نو ا

 
ر حج  ا

 
 با ترس   نگران  به ا

 چیز  شده؟ -
ه"  

 
 به مرد نگاه کرد   گهفت: زن  که به تو اعتراف کرد  قاتب باب نبود. "چ  نو ا

ر ش    در نور  که م  ارزید   م  رقصید م  توانست شعله هائ  را ببیاد که درچش ار زر زبانه  م  کشید.
 
 مرد در تاریک ر شاا  ا

 ا م  د ن ؟از کج -

 ناتاا  نتونست کار ا ر مردک هرزه ر  ت وم کاه. فقط زخ   ش کرد.  -
 تو ا نوکشت ؟ -
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 یک  باید انتقام م  گرفت. -

 چرا؟ -
ه"  

 
 به در ر چش ار ب  قرار مرد خیره شد   گهفت: چور ما داری  محو م  شی .. چور یک  باید به خاظر زنها  سرخپوست باب ر  مجازا   م  کرد. "چ  نو ا

 د سر تکار داد   گهفت:ببین، هاوزم ن   تون  با ر کا  که...مر 
 هیس س س -

تش بیر 
 
تش خیره شدند. صدا  اضح تر شد   احظه ا  بعد موتور سوار  از در ر حج  ا

 
مد. نلیس بزرگراه بود.برش   مبه  از د ر بگوششار رسید. هر د  به شعله ها  ا

 
  ر ا

ه"  
 
 کرد   گهفت: به خدا اعتقاد دار ؟  ردر  به م"چ  نو ا

 ن   د ن   -

 بهتره بد ن  -
ه"   هرد  به س ت اتومبیب د یدند. مرد سوار شد.

 
ودش را داخب خدر را باز کرد  اما هاوز سوار نشده بود که گلواه ا  داغ کهتف چپش را خرد کرد. تعاداش را از دست داد اما "چ  نو ا

سفاات کش شاتومبیب انداخت. ناهای
 
ه"  یده م  شد. اتومبیب براه افتاده بود. مرد  گریبارر   ا

 
 رد. "چ  نو ا

 
ه"  را چاو زد    ا  را داخب ا

 
   ه س ت مرد کشیدبخودش را بزح ت  "چ  نو ا

 دادزد: بر ..بر ..بر ..فقط بر  
 ارزید. اتومبیب از بزرگراه خارج شد   سرعت گرفت. عقربه   کیلومتر ش اربه بالاترین میزار رسیده بود   م 

 به تقاظع که رسید   سرعتت ر  ک  کن. بپر نائین ا نا ماو م  خوار.  -
لعیدر بش را برا  رد در را باز کرد. جاده دهاناتومبیب به تقاظع نزدیک م  شد. مرد سرعت را ک  کرد. اکه   سرخ  که نی ه چپ بدر زر را نوشانده بود هر احظه  بزر    بزرگهتر م  شد. م

ه"  مرد  گشود. قبب از بیر ر نریدر به 
 
ه"   نگاه کرد که از سرما یا درد بخود م  نیچید. "چ  نو ا

 
 اش بنفس نفس زنار دست کشیش را چاو زد   گهفت: ای ار داشته  "چ  نو ا

 
ه"  مرد فرمار را رها کرد. ر  برگرداند تا چیز  بگوید اما 

 
س ار معلق مانده بود. زمار که از حرکت ایست "چ  نو ا

 
بود، دربلظت  اد مرد شاا ر ا  را به بیر ر هب داد. مرد در میانه   زمین   ا

 تاریک  ب
 
بوش کدام یک ا

 
ماده بود برا  بلعیدنش.  بین مر    زندگ  دست یه دست م  شد   معلوم نبود در ا

 
سفاات  که ا

 
عت بعد، رام م  گرفت. چاد سایابار   در چاد قدم  خاک   ا

س ا
 
ب  ا

 
فتاب ظنئ  صبح گاه بدر زخ     کوفته اش را گرم کرد . مرد شبح   اژگور ساخت ان  متر ک را م  دید   ا

 
اره   د که در کاش ر را.  بزح ت از خاک برخاست    به ساخت ان   خیره ا

رام گرفته بود.  
 
 جاده   شرق  ا

س ار بالا م  رفت  که مرد از در نشت   ارد ساخت ار شد. نادر  را برداشت   کلید را دید. ک   بعد  ارد گاراژ شده
 
اکبود   ن   توانست از  خورشید از نله ها  ا

 
ئ  رنگ  بااوادینک ا

ر اتومبیب نهن   بزر   ارد بزرگراه شرق  شد.
 
ید.  فورد مبیل  را دچاد مایب جلوتر  بقایا  اتو که ر بر یش بود چش  بردارد. سوئیچ را از داخب داشبورد برداشت   چاد احظه بعد سوار بر ا

س ار م  رفت.  مرد سرعت اتومبیلش را ک  کرد.   بزر    نقره ا   مدل د هزار   د  حالا دیگر اسکلت  سیاه   فلز  شده بود    هاوز 
 
ر به ا

 
 مین اظراف ز د د  رقیق   شیر  رنو از ا

 
ر فورد ا

ر بیایار ب
 
ب   علف را د  نی  کرده بسوخته تا شعا  چاد متر   چرب   سیاه باظر م  رسید. مرد نیاده شد. در چاد قدم  فورد نی  سوخته ایستاده بود. جاده ا  که ا

 
  سو تا دود از هر   ا
ز 
 
رام   با احتیاطافق امتداد داشت. نسی   که م   زید ه راه گرد   خاک بو  تاد لاستیک سوخته را در بیابار نراکاده م  کرد. بو  سوختگ  مشام مرد را ا

 
ب سابقش به اتومبی ار م  داد. ا

 نزدیک م  شد. بوته ها  خش یده   نی  سوخته   خار زیر نایش خش خش م  کردند. 
ر سو  نیکر نی  سوخته   اتومبیب ب

 
ر نشت گوش م  رسید انگار چیز  یا کمرد م  ترسید اما نزدیک تر رفت. نگاه  به داخب انداخت. جسد  ندید. نفس  ع یق کشید اما صدائ  از ا

 
س  ا

قدم ها   .انگار کس  ر   بدنه   سوخته   اتومبیب ناخن م  کشید. مرد بامخف  شده بود.صدا ا  را ترساند. مرد خ  شد   ساگ  برداشت حالا صدا  خش خش   تاک تاک بیشتر شده بود
ر سو نرسیده بود که صدا  

 
رام   نرم سع  کرد بد ر ایجاد کوچکهترین صدائ  اتومبیب  را د ر بزند اما هاوز به ا

 
مرد  ست ف اتومبیب نشر   سق که بال زدر نرنده ا  ا  را تکار داد. کبوتر  ا

مده بود.کبوتر . ه بودترساندرا تا سر حد مر  
 
تش م  مان نرندهسرش را بالا گرفت. مرد نفسش باد ا

 
ر چش ار سرب به شعله   ا

 
ست.نفس در با چش ار سرب   درخشانش به مرد خیره شد، ا

 سیاه   مرد حبس شده بود.
 ای ار داشته باش -

س ار نر کشید.        کبوتر
 
 سرش را به س ت  کج کرد    به ا

 ن  دهد.  سوار کادینک شد   به سرعت م  رفت تا هر چه ز دتر خودش را به ر دخانه   مقدس برساند   خبر مر  باب جونز را به افراد قبیله اش اظمرد با دستپاچگ
 داستار به انتها رسید. هر سه نفر ساکت بودی . جغد برف  ر کرد به دیوید   با صدائ  که م  ارزید گهفت: دکهتر جونز مرد؟

 ار داد   نجوا گونه گهفت: بله. دیر ز صبح دیوید سر تک
 حقیقت داره؟ -

 بله -
ره؟ حقیقت داره؟

 
 چش ار خیس جغدبرف  برق زد. خادید، باصدا  بلاد   به شکل  عصب  خادید   د باره نرسید:ا

 قصه گو سر تکار داد   گهفت: بله
 

 جغد برف  قهقهه م  زد که بغضش شکست    اشک از چش انش جوشید 
 نرسیدم: خوشحاا ؟!نگاهش کردم   

 جغد برف  خاده   تلخش را فر  خورد. خیره نگاه  کرد   گهفت: باید باش ؟ 
 هیج کس حرف  نزد. چیز  برا  گهفتن نبود. جغد برف  سر تکار داد   گهفت: من حق داشت  مادر بش . حق نداشت ؟

 ر  باریدر گرفت.دیوید خیره نگاهش کرد   سر تکار داد. اشک در چش ار قصه گو حلقه زد    بارا 
نکه د ستش م  داشت  اعت اد کن. -

 
 کنم  را بشاو جغد برف ، بشاو    به ا

 نرمه باد  م   زید .باد در مو  بلاد   سفید "قصه گو" م  نیچید.
 گوید. به خانه   خورشید که م  ر   با خود  عهد کن تا ه یشه سبز ب ان  گر  خادار . بشاو که این را ر ش بزر  م  -

س ار م  برد. صدایش اما گرفته   شکسته است.
 
 "قصه گو" دست ها را به س ت ا

 "قصه گو" م  ر د تا در مسیر ستارگار به اجدادش ملحق شود.-
 شست. چش  باز کرد   گهفت:ت ام شد.ابخاد  تلخ بر چهره اش ن سکو  کرد.

 ر شار ایستاده بود ر  به جغدبرف  کرد   گهفت: با کودکار فردا مهربار باشمن   جغدبرف  سکو  کردی  . "قصه گو" که هاوز در چاد قدم  ر دخانه   خ
فتاب به تو ابخاد خواهد زد.اگر بخواه  به س ت من چرخید. در چش ان  خیره شد. ابخاد زد

 
   گهفت: ا

نگاه ر  به افق کرد   در سکو  خیره شد به ابر ها  تیره   انتها  افق  .جغدبرف  که حالا نگرار باظر م
 
   رسید به چاد قدم  "قصه گو" رسید   نرسید: مسیر ستارگار؟ا
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 "قصه گو" ناسخ  نداد.  جغدبرف  کاارش ایستاد   گهفت: معا  ا ر حرف چ  بود؟

مد اشاره کرد   گهفت: توفار در ر 
 
 اید.کرین عجله اگرقصد برگشتن دا اهه.نیرمرد که حالا باد در گیسوار برف  اش باز  م  کرد به ابرتیره ا  که از انتها  افق به س ت مار م  ا

رام خاموش م  شد. ه ه با ه   به ابرها  تیره  
 
رام ا

 
تش  که ر شن کرده بودی  ا

 
مد   ا

 
 رد. بو  بارار م  ا

 
ه به سو  ما   کردی  کمعظی  ااجثه ا  نگاه   باد در ختار را به جابش در ا

مدند
 
 .م  ا
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ر ر ز کارم شده 
 
را    تابد سر  به سایت شبکه   ضد جاو بزن .  ارسی به فکرم صبح ر ز بعدجی ز.  دم    بازنویس     بازنویس  دستاوشته ها بود نوشتن   نوشتن مطاا  خوت ام ا

 .ه بودمبه فکر فر  رفت م ..به صفحه   نخست سایت خیره شدمر شن کرد

ره . جی ز با شبکه   چ  چ  در ارتباط بود؟ -
 
 ا

 اوشبکه   ضد ج -
 فکر کا  بشه کار  کرد -

مد ماریا 
 
 ر   صادا  نشست   با اشتیاق نرسید: جد  م  گ ؟ چطور ؟با ایوان  نر از قهوه ا

 جابجا شد   نرسید: م  خوا  چیکار کا ؟ک   ر   صادا  
 ببین.. -

ر سایت  با عطر قهوه رخوت  اذتبخش در جان . ه راه م. قهوه را مزه مزه کردایوار را گرفت  
 
یرار نه او، به جاو با ااین بود :" تظاهرا  ضد جمرا بافلگیر کرد  ریشه د اند. عاوان  که  در ا

 بگوئید"
ب بدم. : گهفتم   . ر  به ماریا کرد گذاشت م.. ا  تاب را در کیفقهوه را با عجله سر کشید

 
 تظاهرا  ضد جاگه. م  رم یه سر   گوش  ا

 ماریا نرسید: با چ  میر ؟
 چ  بشهبا هر  -

  ا  شتاب داره نیس ن داد   گهفت: مدل بالاجیبش کرد. دسته کلید  را به مماریا دست در 
 م اور. -

   نیچیدم. یابان  فرع. سرعت  را زیاد کردم . به خسوار اتومبیب ماریا شدم   به ظرف محب برگزار  تظاهرا  ضد جاو براه افتادم.خیل  ز د متوجه شدم که  اتومبیل  تیره رنو تعقیب  م  کاد
م  رس   جیره  ا فر شکاهها  زن به یک  از حدس  این بود که به ز د  خیابان  عریض  شدم .  ه چاار در تعقیب  بود. فکر  کردم     ارده  به خیابار نیید  اتومبیب تیره رنو ک   بعد 

   شاید ه "برگر کیاو"."ک  . اف س ""مک د نااد"،
خر فشار دادم . اتومبیب از جا کاده شد   ز زه کشار شتاب گرفت. به شکل  خطرناک از چهاراه گذشت    

 
ترمز کردم . د ار د ار  ارد محوظه " ، 16یاره برگر"سمقابب ک   بعد ندال گاز را تا ا

   دستشوئ   ع وم  شدم .
خرین تواات شدمداخب بسرعت 

 
  .ا

 
ر را د ر دست  نیچیدم. با مکهت  را در ا

 
ر جا بیر ر رفت . ردم   ا

 
 شت شیشه   دریچه   تواات را شکست    بزح ت از ا

ر د  نفر سرا   ردم رد شکار  ام را  در لاستیک هایش فر  کبود. کا ساخت ار را د ر زدم . اتومبیب سیاه گوشه ا  توقف گرده
 
ت ار سی ه  از ساخبسرعت سوار اتومبیل  شدم. استار  زدم. ا

 خارج شدند   به س ت من م  د یدند. اتومبیب براه افتاد ا ا  به گاد متر  ام رسیده بود بسرعت از کاارشار گذشت     ارد اتوبار شدم. 
ر جا تج ع کرده بود را به مکان  که ج عیت در م   د ار د ار خودمرا گوشه ا  نارک کرد ماشیندقیقه بعد  یک ساعت   چاد

 
ر جا دی مرساند ا

 
دم  را  م  شد ا

 
  د از نیرزر . ه ه جور ا

بلاد  رار گرفت  قه نیراهن   شلوار جین نوشیده بود نشت تریبور چوب  نیرمردها تا کودکان  که ننکاردها را در دست داشتاد   ک   ه  خسته به نظر م  رسیدند. مرد  چهب    چاد سااه ک
   ظلب  نرز دنت بوشاشتهاي جاوبا عراق   افغانستار نتونسته  اندازي جاوراه گو دست  اش را ر شن کرد.  میکر فن جیغ  زد.  مرد شد  صدا را تاظی  کرد   گهفت:د ستار، گو ا

 .اربه ا رار معطوف كرده شار را توجه -  ناتاگور -ک  کاه.حالا كاب سفيد ر  كارش مشا رار سياس  نومحافظه

                                                 
16 Burger planet 
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رامش دعو  کرد   ادامه داد: در ا اسط فور ه، نا گار هو

 
ر ها را به ا

 
مر كا هه  بهعده ا  کهف زدند   چاد نفر  ه  جیغ کشیدند. مرد با اشاره   دست ا

 
اس.  و.اس."نا   فرمانده  اني ابر ا

ب "استِايسجار.س . 
 
مر كا در خليج فارس چاد برابر شده..بوش   دار   دسته هاي ماطقه خا رميانه مستقر شدر   در ا

 
 اش عن ه بر تقو ت حضور نظام ، سلسله تحركا حالا حضور ا

ميزي ر  براي موقعيت
 
باز كردهتهد دا

 
 گيرر ناهان  صور  ن   ار كه چادار ه  به صور هاي مختلف ا

 زد: جاو کافیهیک  داد 
 زن  ه  فریاد کشید: ما نیاز  به تکهثیرمر  نداری 

 مرد سر تکار داد   گهفت: جاو ا این گزیاه نیست. بهترین گزیاه ه  نخواهد بود
 سر  صدائ  در ج عیت نیچید عده ا  تشویق کردند   چاد نفر  ه  هو کشیدند.

 در ادبیا  سیاس  امریکاس.مرد اما به سخاانش ادامه داد   گهفت: جاو رایج ترین  اژه 

 جاو کافیه.. جاو ن   خواهی  -
 خور برا  نفت بسه.. -
 جاو، ناگه -

مر كا
 
ي در اهاي توايد انرژي هستهنبا د گز اه ح له نظام  براي نابودكردر مكار مرد سر تکار داد   گهفت: د ستار من. سااتور باراك ا باما، از ا اات ا لياو ز اعتقاد داره که ا الا  متحده ا

 .ماتف  بداند. ش ارش معکوس برا  فشردر کلید جاو ایرار شر   شده.  ا رار را 
ر مرد کهف زدند   چاد نفر  ه  شعار دادند.

 
در عراق به ما در غ « هاي كشتار ج ع سنش»مرد که هیجار زده باظر م  رسید دست هایش را در هوا تکار دا   گهفت: ا نا در مورد  ه ه برا  ا
 ها نيستي .در غ ر دار ا نگهفتن. ما خ

متعهد  گرساگ    جاو ، تحليلگر سياس     ا افراد ثر ت اد   بانفوذ نیستی  اما خودمور ر  به مبارزه براي تحقق جهان  بد ر ترس، نژادنرست ، فقر،مرد ک   مکث کرد   گهفت:ما د پل ا 
 د ني  .م 

رامش دعو  کرد   گهفت: حالا م  خوام یه قهرمار  اقع  ه ه هورا کشیدند   کهف زدند.شاد    شور را م  شد د
 
عرف    به ش ا مر ر چش انشار دید. مرد  دست هایش را بالابرد. ج عیت را به ا

قایار ، خان  ها معرف  م  کا .
 
 وماس...تز قهرمار، رایدا  کهاه سربا کا  . کس  که در عراق جاگید اما تص ی  گرفت از ارتش استعفا بده   تجربیا  خودش ر  با ما قس ت کاه. ا

ر کهاه سرباز چهارشانه  درشت هیکب را تشویق کردند.مرد از تریبور فاصله گرفت. رایدا  میکر فن را تاظی  کرد. س    چاد سااه بود
 
ش ف. دست هایبا نوست  ر شن   چش ان  شفا ه ه ا

ای    ردهدی  . ما عراق ر  اشغال ککا ک ک به مردم دنیاس اما در عراق دیدم ما دقیقا عکس این کارها ر  انجام م کردم قصد امریرا در هوا تکار داد   گهفت:  قت   ارد ارتش شدم تصور م 
 شن جو نا  هیجده، نوزده سااه هستن..این مایه خجااته. بیشتر ا نائ  که در عراق کشته م 

 مردم که هیجار زده شده بودند شر   کردند به شعار دادر   فریاد زدر.
 جاو کافیه -

 بوم ..بوم  دیگه بسه -

 ما صلح م  خواهي  -
 سربازا ر  به خونه برگرد نين -

 جو نا  ما نباید برا  نفت ب یرر  -
رام گرفت راید

 
ر مردم هیجار زده شعار بدهاد . ک   که گذشت   هاگام  که ج عیت ک   ا

 
: من با گهفتا  سخاانش را ادامه داد   رایدا  میکر فن را به س ت ج عیت گرفت  گذاشت تا ا

 نستن   د م م  دشی . سربازا  ما در جاو جهانحضورم در ا ن تظاهرا  م  خوام به نرزیدنت بوش ا ن نيام ر  بدم که به جاي افرا ش نير  با د هرچه سریعتر از عراق   افغانستار خارج ب
زاد    دموکراس  به این کشورها رفتهعراق هیچ ماموریت  نداره. ا نافقط شایده ها ر از بین ببرر. این یه ماموریت شفاف   مشخص بوداما جاوها   فاشیستباید ناز  

 
ار.  اما این ار  برا  ا

 جاو نفته نه جاو برا  دموکراس  . نباید اجازه بدی  مردار جوار ما برا  چاد قطره نفت  ب یرر.
بر شور  بپیوندید" ت نخش م  کردند. یک  به من رسید. ر   جلد بر شور نوشته شده بود"برا  صلح  ه یشگ  به ماه ه برا  ا  کهف زدند. چاد نفر از برگزار کاادگار بین مردم بر شور   تراک

 را در جی  نیراها  گذاشت    به س ت مرد سخارار که مشغول صحبت با عده ا  بود رفت    صبر کردم تا صحبتشار ت ام شود.
 سنم -
 سنم. مارتین دا  هست  -

قا  دا ؟فیلیپ  یلیام، چه ک -
 
  ک  از من برمیاد ا

 امید ارم بتونین ک ک  کاین قاتب نسرم ر  نیدا کا  -

 نسرتور؟ -
 جی ز دا . در مورد  یاساس تحقیق م  کرد. کشته شده. -

 م  خوری    حرف م  زنی .ناهار ت:چرا با ما ن یاین؟ م  ری  ک   فکرکرد   گهف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

ر ها با
 
ئود  د هزار   سه ماشین  تعقی  اتومبیب  نه خیل  کهاه  ا

 
س ار را میبلعید .اصن" سخت نبود. ا

 
ب  ا

 
رام    ابر  تیره   سرد ا

 
س ار خاکستر  م  شد به ا

 
ک   بعدبه ا

 .د یه   چاشا  هایشار  سوسه کااده بود. عطر خوراک ها  فرانسو  بخصوص ه راه با ا " رسیدی  17رستورار " گلدر ا اد بویز

                                                 
17 old boysGolden  
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ر را ر شن کرد.من ماجرا را برا  ا  تعریف م  کردفیلیپ ساکت بود   مب کردی . جائ  نزدیک ناجره را انتخا

 
 . فیلیپ ا  تابش را ر   میز گذاشت   ا

 را نی ه ت ام گذاشت.  امک تلفن ه راه فیلیپ صحبت زنو نی ن نوشیدن  اش را مزه مزه م  کرد.یدا  ه  ض ن شایدر صحبت ها  مرا 
قا یک  از بهترین هارمادار کاناداس؟ فیلیپ نگاه  به گوش  اش انداخت.

 
 نیامک را خواند . ر  به رایدا  کرد   گهفت:ه ، رایدا  م  د نست  این ا

 ن کرد   ادامه داد: جی ز به تو افتخار م  کردم فیلیپ ر  به رایدا  که اد کلن "بیژر" به خودش زده بود ابخاد زد   سر تکار داد.
 جد ؟ -

ره. خیل  برا  تو ارزش قائب  -
 
 بود.ا

 ا ه.. خدا  من -
 ن   د نست ؟ -

 نه -
 حیف شد. باظرم ش ا فرصت ها  زیاد  ر  از دست دادین -

ر بیر ر بارار م  بارید .. مبه بیر ر خیره شد
 
دم هاخیس به خیابار ا

 
مد بودندتاد   سراسی ه ئ  که   ا

 
ه کشیدم.   را بست . چش ان نگاه کردم در رفت   ا

 
 . ا

ر مکار نواخته م  شد خاظرا  کها 
 
 ا د باره نر رنو م  کرد.ر  ه   د رار نامزد بو  خوراک ها  دریائ    موسیق  منی   که در ا

 من عاشق خوراک ها  فرانسو  ام . چور ه  خوش زه هستن   ه  زیبا.تو چ ؟ -
 نگاهش کردم   گهفت : من عاشق توام چور ه  زیبا هست    ه  مهربار..

 ا  مارتین.. دیو نه تو دیو نه -

 برا  یه مرد عاشق این اق  برازنده س -
   گهفت: ه ه   ما در زندگ  مور فرصت ها  زیاد  ر  از دست میدی نگاهس به من انداخت فیلیپ نوشیدن  اش را ت ام کرد . مکشید دست  به صور    چش ار ن ااک  
 ن گذاشت   گهفت: م کاه بتون  مارک ر  نیدا کا .داد. رایدا  دست بر شانه   م فیلیپ با رضایت سر تکار . رایدا  به فیلیپ نگاه کرد. چیز  نگهفتم ن که بغض کرده بودم

 ک ک  م  کا ؟ -
 را نر کرد   گهفت: جی ز د ست خوب  برامور بود.یپ بطر  را برداشت. ایوار خودش، رایدا    مرایدا  سر تکار داد   ابخاد زد. فیل

 دامه داد: ایکار س بیش از حد به خورشید نزدیک شد.ن نگاه کرد   ابه چش ار خیس م
 ماظور  حقیقته؟ -

 بیر از این چ  م  تونه باشه؟ -
 چطور به ماجرا   یاساس عنق اد شدین؟ -

 فیلیپ ابخاد  زد   گهفت: ای یب یه کهاه سرباز ایران ...
 ایران ؟ -
دم عجیبیه. داستار م -

 
 درست مثب خود  دانشگاه درس م  ده.  نویسه، فیل  م  سازه. هارماده    در حبی . ا

 ر داد.اا  بود   ماو تحت تاثیر قرافیلیپ به گوشه ا  خیره شد . نفس  ع یق کشید   ادامه داد: ا ر به درجه دارها  نیر   دریائ  ایالا  متحده ای یب زد. ظرز فکرش برام ج
 رداند   گهفت: این ناسخ ماهمن برگفیلیپ ا  تاب را به س ت 

 بی  :كانيتار ج
خوان . ع يقاً تحت تاثير قرار باري بود كه توانست  باشيا    نامه را كامب ب كا . امش  ا اينز را براي من نيز ارسال كرد د، تشكر م تار به   ب راجر نامه اي از متنكه نسخهاز ا ن

كردر ع وم مردم مطلع دنبال نيدا كردر بهتر ن راه براي انتشار نامه   نظام  حائز اه يت است. به دار   زنار  ژه مر ا د كه براي ه ه مردم بهش ا به موضوعا  متعددي اشاره كرده .گرفت 
ر هست . ما ا ن نامه را در  ب

 
مر كا از محتواي ا

 
ر سا ت خودا

 
  بلادبالاست،  ا خيل  ظولان مچاپ در ر زنامه  كه برايقرار خواهي  داد، اما مخاظبار ا ن سا ت محد د است، ض ن ا

رتوار بخش جود م باا ن
 
 .را چاپ كرد ها هه  از ا

 كانيتار حبی ،
 ا ن موضوعا  ادامه ده . مادم با ش ا در ت اس باش    به بحث نيراموربسيار عنقه

 سرشار از صلح، عداات   برابري  به اميد دنيا هه 
 فيلیپ  یلیام

 : جاابه   گهفت مبا رضایت خاظر سر تکار داد
 . فیلیپ ابخاد زد   گهفت: حالا حرکت بعد  ا  چیه؟مار ساکت بودی لا هر سه نفر حا

 م  خوام قاتب نسرم ر  نیدا کا  -
 فکر کن نیداش کرد  . بعد چ ؟ چکار میکا ؟ تحویب نلیس مید ؟ -

 ؟ماظور  چیه -
 فوقش ده سال زندان  میشه.  -

 ه ین برا  من کافیه  -
 م  خوا  عدابت اجرا بشه؟ -

ره -
 
 ا
 ن را گرفت   گهفت: حالادیگه باید یه ای یب جدید داشته باش م رایدا  دست

ب  رایدا  نگاه کرد
 
 : باید داشته باش ؟م  نرسید مبه چش ار ا

 خادید   گهفت: ایاطور  بهتره
 ن داد.  تکه کابذ  چیز  نوشت   به مر  
 ش اره تلفن ماه  قت  ای یلت ساخته شد خبرم کن -

 م اور -



45 
                                    بيژن كيا                          وینسنس و گرک خندان    

                            
 موفق باش  مرد سرخپوست -

 کرد   گهفت: م  د ن  کلیسا  سات جرج کجاس؟ م. رایدا  ر  به من  ایستاد مرا عق  کشید صادا 
 مذه  گرا نیست  :   گهفت مخادید

ب  ها
 
 رایدا  سر تکار داد   گهفت: ما اس ش ر  گذاشتی  معبد ا

 
 
 
 
 

13 
مد بارار 

 
فتاب ک رنو بعد ا ابرهاماشین را ه ار جا جلو  مازل نارک کردم.،ه بود که به خانه رسیدم باد ا

 
. در  خت.کلید اندا مبه خانه رسیدز رهر هیچ گرمائ  نداشت. از ه  جدا شدند اما ا

ر جا نبود. صدائ  شاید
 
رام  به گوش م  رسید. کس  ا

 
 . کس  عق م  زد. ماریا بود. در دستشوئ  عق م  زد   گریه م  کرد. مباز شد. صدا  موسیق  ا

 سنم -
 با دستپاچگ  دست اا  را که در دست داشت در سطب زبااه انداخت   در را بست.ن انداخت ماریا نگاه  به م

 :حاات خوبه؟ با صدائ  بلاد گهفت من که هاوز نشت در ایستاده ایستاده بودم
 خوب  -

مد.
 
 سراسی ه از دستشوئ  بیر ر ا

 چیز  نیس -
ب  به دست   صورت 

 
 .مبااه شد  متوجه   دست ال ها  سطب ز مزد از کاار من گذشت   رفت. ا

 
 اثر گذاشت. را م  خواند بر ر ش   جان  “ 19ر شاائ  باریک ر ز“که ترانه    18"دیانا کار ل". صدا   را بست م. چش ان . به فکر فر  رفته بودمرا ر   مبل  رها کرد مخود

 خط  باریک از نور صبح گاه
 در اتاق  افتاده

 چه ر شاائ  مختصر  
مد
 
 زمستار به نایار خواهد ا

 ار نزدیک استتابست
ر سو  ناجره کشیده م  شد .تکه  ابر ها  تیره   ر شن  در جست   خیز  سرخوشانه گاه مقابب خورشید قرار م  گرفتاد   گاه سر به م اما نگاه در مبب فر  رفته بود

 
سر ه  م   به ا

 گذاشتاد.. 
مد . مثب ه یشه ر   صادا  چوب  نشست   گهفت: چطور بود؟ در مورد قتب

 
 جی ز چیز  دستگیر  شد؟ ماریا ا

 : نه   گهفت مکشید شرم  کودکانه دست  به چش ار خیس  . بامصدا  ماریا را که شاید
 ماریا سکو  کرد.

 انگار هیچ کس ن   د نه حقیقت ماجرا چیه -
 شده بودند. . احظه ها انگار کاد   کش داری . هیچ کدام حرف  برا  گهفتن نداشت ه بودنشستماریا مقابب من دیگر چیز  نگهفت . 

 چیز  م  خور ؟ -
 : نه   زیر ا  گهفتم سر تکار داد من که به نایه   میز چوب  خیره شده بودم

 ماریا مکهث  کرد   گهفت: ببین من...
 : لازم نیس چیز  بگ  به تاد  گهفت

 لازمه -

 لازم نیس. -
 باز  ت ومه.. نسر من کشته شده، ه سر تو مرده. ه ه چیز ت وم شده.نگاهش کردم   گهفت :

 ر  برگرداندم خیره شدم به ابرها  تیره ا  که خبر از بارار م  دادند.
 . ه ه   ایاا ر  م  د ن .ماریا باید زندگ  کا   -

 ماریا به تاد  از جا برخاست   گهفت:م  د ن ؟! تو چ  م  د ن ؟ .. جی ز برا  من زنده س..
اود بود نگاهش

 
 ن که ادامه داد: من د ستش دارمبه م اشک ا

 ادامه بد . جی ز مرده. تو اما زنده ا اهر به چیز  کا . لازم نیست تظمجبور نیست   -

 خیل  ظول ن   کشه -
 چ ؟ -

 باید شی   درمان  بش  -
 مگه تو...؟ !برا  چ ؟ -

 سرظار. دکهتر تعج  کرده . م  گه بی ار  با سرعت زیاد  گسترش نیدا کرده -
 یعا  چ ؟ -
 امید  نیست -

                                                 
18 Diana carol 
19 Narrow day light 
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 به صدا  کار ل. من گوش سپرده بودم  کرد   مهر د  ساکت شدی . ماریا گریه 

 خط  باریک از نور صبح گاه
 در اتاق  افتاده

 چه ر شاائ  مختصر  
مد
 
 زمستار به نایار خواهد ا
 تابستار نزدیک است
 تابستار نزدیک است

رام   ب  صدا بر ب م  کرد.
 
فتاب رنو نریده ا

 
رام   ب  صدا...مثب گریه   ماریا.  ا

 
 بر ب م  کرد ...ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 

ر ر ز 
 
 ای یب های  را چک م  کردم به نام "نارسا " برخوردم. در اتاق    قت صبح ا

 نیام نارسا بسیار کوتاه اما امید ار کااده بود.
 سنم:

 ته ام.هست . ش اره تلفن   نشان  ام را برایتار نوش ازشایدر خبر فو  جی ز ب گین   متعج  شدم. با ناشر  در تهرار به توافق رسیدم   ماتظر دریافت فایب داستار ش ا
 ماتظر دریافت ناسخ  از ش ا هست 

 موفق باشید
 نارسا

 .ناسخ نامه اش را بد ر معطل  فرستادم
 سنم نارسا:

دمخوارفکر کا  تا چاد ر ز دیگر بتوان  نسخه   ا ایه   رمار را برایت بفرست . اس ش 
 
 ."را گذاشته ام "ا

 موفقیتبه امید 
 مارتین دا 

مدم تا این خبر خوش را به ماریا بده .  هق هق 
 
  میاده ر  قدم گریه اش را که شایدم ماصرف شدم.  به ظرف ناجره رفت    به بیر ر نگاه  انداخت .  مرد  در نخفه   از اتاق  بیر ر ا

نطرفتر یک ب  ام دبلیو  سفید توقف کرده بود. اتومبیب د  سرنشین است.زد.کهت  چرم  به تن داشت . با موبایلش حرف م  زد.د رگه بود. مکزیک  الاصب ش
 
 اید. ک   ا

 صبح بخیر -
 برگشت    گهفت : سنم ماریا. 

 ا ر بیر ر چه خبره؟ -
 چیز خاص  نیس. یه ر ز خیل  خیل  خیل  نیویورک  -

 ابخاد زد   گهفت: چیز  م  خور ؟

 باشه برا  بعد. م  خوام برم بیر ر -
 سوئیچ ر   میزه -

 م  خوام با موتور برم -
 موتور سیکلت؟! تو  این هوا؟ -

 بار ر باد ا مده -
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 باشه. -

 رد   گهفت: موار  باش.. جاده ها  خیس خطرناکن
 
 از داخب کیف دست  اش دسته کلید  بیر ر ا

   چش  ها  خیس، ب ااک -
 با دستپاچگ  ن  چش انش رابا دست ناک کرد .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
ی شدند. مرد د رگه ، خیابار خیس   سرنشیاار ب  ام دبلیو  سفید. برش موتور سیکلت نرقدر   ه ه را بافلگیر کرده بود. باد در موهای  چاوه ه  بافلگیر 

 
وتور اه   کوچک مانداخت. از ا

قف کرد. کلت شت سرم تون .با چاد اتومبیب فاصله  ب  ام دبلیو ه ه بودقرمز شد م  دیدم که اتومبیب سفید خیابار را د ر زد  تا مرا تعقی  کاد. سرعت را زیاد کردم به. تقاظع  رسیدم . چراغ
   خواین؟  از جون  مچموتور نیاده شدم. در عق  اتومبیب را باز کردم . سوار شدم   داد زدم:  از. هر د نفرشار جا خوردند ر جا د ر زدم .کاار اتومبیب توقف کردم.ک ر  را مسلح کردم. ه ا

   نگهفت اما مرد  که کاار ا  نشسته بود با احا  سرد ناسخ داد: ما مسئول حفظ جار تو   ماریا هستی .راناده چیز 

 در غ میگ  -
 م  خوا  کار  شااسائ  م ر  ببیا ؟ -
 من احتیاج  به محافظ ندارم -

 ماریا چ ؟ برا  زندگ  یا مر  ا ر ه  خود  تص ی  م  گیر ؟ -
 کاین؟ن   قاتب جی ز ر  نیدا گهفت : چرا بجا  این کارا از اتومبیب نیاده شدم   
 سوار موتور شدم   راه افتادم.در را به  کوبیدم. رفت . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

فتاب صبحگاه  ناک   نرم   ظنئ  بود. اتومبیب را گوشه   خیابار خلو  سی ان  نارک کرد مبرگشته بود
 
   مجت ع ها به محوظه   بیر ن را   سننه سننه  خودم مبه ا ل ماجرا. نور ا

 .ممسکون  متر که رساند
 تخری  با انفجار". -" ر د م او   نگاه  به تابلو  بزر    فلز  انداختم مکث کردم   به حصار فلز  که رسید

جر   خیره شد مرا در شبکه ها  فاس فلز  فر  برد انگشتان 
 
نارت ار ها  ا

 
جر  شش ظبقه با نظ    ترتیب   سواس گونه کاار  م  به ساخت ار ها  بتون  سیزده ظبقه   ا

 
نارت ار ها  ا

 
. ا

اور با خشک شدر گب ها   درختار به زبااه ساخت ار ها  بتون  قرار داشتاد. دهها بلوک مسکون  با خیابار ها  از نفس افتاده   محوظه هائ  که ر زگار  فضا  سبز محسوب م  شدند اک
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نارت ان ، دهها ، صدها   بلکه هزارها اتاق که حالا از سکاه خاا  شده بودند تا نس از تخری  د باره در این محب شهرک  ساخته شوددار بیستر شباهت داشتاد، دهها مج

 
برا   ت ع ا

 شهر ندار ظبقه   متوسط.
نارت ار خاکستر    عبوس با ناجره ها  تاریک   شیشه ها  شکسته در حال حاضر چیز  نبود جز شهر 

 
 ار اش.ن ا  این ه ه ا

 
ر چه را که م  جست مبه موازا  فاس فلز  شر   کرد

 
ر ر منیدا کرد  به قدم زدر. ک   جلوتر ا

 
ظراف د شد. به ا. بخش  از شبکه ها  ریز فلز  ناره شده بود   با ک   زح ت م  شد از زیر ا

 .م  چهاردست   نا  ارد محوظه شد م. فاس را کاار زد    ر   زمین نشست  نگاه  انداخت
 .ومبیب ب  ام دبلیو  جی ز را بیاب تا هرچه سریعتر مکار لاشه   خرد شده    ات متصا یر  را که در اتاق بازجوئ  دیده بود بازساز  م  کرد حالا در ذها 

ر شهرک م  رفتک   جلوتر خیابان  عریض اما متر ک دیدم. خیابار اصل ، 
 
  د   در نیچ در ساخت ار ها  بتون  م  چرخی گام های  عکاس ظاین. انمدر کرد  . شر   به د یباید به مرکز ا

 ر  بود. ابلیس بود که سایه به سایه تعقیب بلکه گام ها   من   د ید بار ها ماعکس م  نیچید . انگار منخ   خیا
 
 م  کرد. توه  ترس ا

 ردیف درختار لایه   گرد   خاک  که ه ه جا را نوشانده بود ضخی تر م  شد.  جلوتر م  رفت. هرچه   شدم که به  مرکز شهرک م  رسید   ارد خیابان  . به اظراف نگاه  انداختمایستاد
مد. ساخت ار هائ  بلاد اما ب  سکاه   ناجره هائ  با قاب ها  شکسته را قبن" دیده بود ده ا  که د  ظرف خیابار بود باظرمخشکی

 
شاا ا

 
 . ما

 رد. 
 
میز را در ذهن هر بیااده ا  بوجود م  ا

 
 ردیف درختار خشکیده   تصویر  جن زده   جاور ا

 در  سکور   سکو 
 
 رد یک جور حس نااما . صدا  برخورد قطعا  فلز    ز زه   باد  که ب  هدف اما تهدید  ر شهر ک نفرین شده ا

 
دم  بوجود م  ا

 
ااده در کاحساس  ناخوشایاد را در ا

نارت
 
رف ر  از هر ظرا بیشتر کرد.تا شعا  چاد مت تیره   چرب از خیابار ب    بصه ام . بخش  م ار ها  متر ک م  نیچید این حس را تشدید م  کرد.به نی ه ها  خیابار کهثیف رسیدبین ا

 م  کردوشت باشاد به دیوار ها چسبیده بود.به هر ظرف که نگاه مخیابار سی ان  چرب   سیاه باظر میرسید   اکه هائ  تیره که م  توانستاد خور   تریشه ها  نازک   سوخته   گ
 ردساخت ار هائ  ب  سکاه   ناجره هائ  با قاب ها  شکسته را م  دید

 
 .م . صدائ  مرا به خود ا

 م  د ن  ایاا ر  در سال ها  دهه   س    چهب  ساختن -
ر نیرمرد کوچک را مقابب خود دید  به تاد  برگشت

 
 .م  ا

 دم انقدر ز د نیدا  کا فکر ن   کر  -
     با یک جرعه   ظولان   بطر  اش خاا  شد.نیرمرد ریز اندام مکهث  کرد

   نرسید: ماو م  شااس ؟اخ  کرد 

ره -
 
 ن   تون  بگ  ا

 دگ  مور عاا  بود.نیرمرد با حسر  به ساخت ار ها  بد ر سکاه نگاه  انداخت   گهفت:ایاا بعد از بحرار افتصاد  دهه   س  ساخته شده ر..ا ر ر زا زن
ر را به دهار نزدیک کرد .

 
 ب  توجه به خاا  بودر بطر  ا

 حالا که دارر خرابش م  کان -
ه  کشی

 
تش نشان    بی ارستار. با ر  م . یه شهرک کامببودد    زیر ا  گهفت: این جا ن ونه نیرمرد نگاه  به بطر  خاا  انداخت.ا

 
  ا  ظنئشه؟ ر ز  . سیا ا، رزشگاه، دبیرستار، ا

 ایالا  متحده ..
 

مده باشد
 
 ن   نرسید: این جا چیکار دار ؟چش انش برق  زد  ر  کرد به م انگار که به خود ا

 تو خود  این جا چیکار م  کا ؟ -
 

قا  گاده ..  نگاهنیرمرد خیره 
 
 کرد. صورتش برافر خته شد   داد زد: چیکار م  کا ؟ ؟ ها؟ هه..هه..هه..خیل  بان ک  ا

ر من
 
   بطر  خاا  اش نگاه  کرد   بطر  را به دیوار کوبید. به ا

 جرررریاو         ....-
 خرده شیشه ها در هوا نخش شدند    نیرمرد فریاد زد:من نادشاه  م م م م.

 صدایش در شهرک جن زده ظاین انداز شد.
 نادشاه  م م... نادشاه  م م... نادشاه  م م... -

 
جر  نشست . ر   نله به اظراف نگاه  انداخت

 
نارت ار ها  ا

 
 رد م. نیرمرد  کاجکا  شد. بطر  فلز  ام. دست در جی  نااتویش کرد   سی ان  یک  از ا

 
  از چرم د   ر نوش. فلز  بومرا بیر ر ا

 مشک  داشت. 
ا یایوم  بیر ر کشید نیرمرد ریز اندام برق زد. از جی  دیگرمچش ار 

 
 م را دیوانه کرد.  این حرکت مرد ریز اندا مایوان   کوچک   ا

 .م  به نیرمرد نگاه کرد مایوار را بالا بردم .مرد ریز اندام محو ت اشا  حرکات  بود. ایوار را نر کرد
 زبار ا  هایش را ایسید    با حسر  سر تکار داد. بر ن   داشت با  مرد ریز اندام که چش  از ایوار 

 بعض   قتا بیخود   ب  جهت جوش میارم... -

 تشاه ا ؟ -
 رمرد کوچک اندام سر تکار داد.نی

ق  عرا  ما دست دراز کرد تا ایوار را بگیرد من ابه ه . مرد ریز اندام خادید . د  ، سه دندار بیشتر نداشت.  دست  ا  چاد احظه چش  در چش  خیره شدی .  بر  ایوار را به س تش گرفت
 .  مکشید

 نگار کانادائ  چطور کشته شد؟: ا ر خبر م  نرسید من ابخاد  زدنیرمرد اخ  کرد  م
ر ایوار در هوا معلق مانددست ها  نیرمرد در ت اا

 
 .  ا

 تو چ  دید ؟ ا ر اتومبیب سوخته...چیز  یاد  هست؟ بگو.. -
 نیرمرد احظه ا  مکث کرد.

 چیز  ن   د ن  . نه؟ -
 نیرمرد خادید   گهفت: ابلیس ا نو م  خواس..

 تو چ  دید ؟ -



49 
                                    بيژن كيا                          وینسنس و گرک خندان    

                            
 من؟..دیدمش -

 حرف بزن م  خوام با هاش  -

 دیو نه شد ؟ -
ره. کجاس؟ -

 
 ا

 ن   ترس ؟ م کاه به قی ت جونت ت وم بشه. ن   ترس ؟ -

 یه ک . م  خوام ببیا ش -
خه... -

 
 ا

 ببین . محصول هزار   نهصد   ناجاه   چهاره، سال ها  ظنئ  ایالا  متحده. عطرش ر  م  تون  حس کا ؟ -
 بازم هست؟ -

 ر  ببیا . معامله میکا ؟ تا دات بخواد اما قبلش باید د ست اهری ا  تو -
گرفت    را در دست فشرد   با دست دیگر ایوار را  ه ایوار بود   چش  دیگرش به من. دست . نیرمرد تردید داشت یک چش ش ب مرا به س ت مرد ریز اندام دراز کرد دست دیگرم

 گهفت: م اور
 

 : این نیش نرداخت بود..   گهفت  در بطر  را بستیوار د باره نر شود  اما اگرفت تا  ار را به س ت ایوار را تا ته سر کشید. چش انش برق زد. ایو
 

 از جا برخاست   گهفت: باید با ابلیس حرف بزن 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

17 
فتاب از راهر ها  ظولان  گذشتی 

 
 شن ر ز راهر  را گهگاه از میار قاب ناجره ها بداخب م  تابید. از درز در ها م  گذشت   خط  باریک م  شد که بخش  ناچیز انیش از بر ب . نور ا

 م  کرد.  
 

ر جا بو  تعفن م  داد. بو  که
 
له ها  خاک مشکب کرده بود. از ن تافس را اه   ادرار   د د   مدفو  دیوار ها ن ااک،چرک   چرب بودند   هوا  ساگین را به سخت  م  شد تح ب کرد. ا

 گرفته بالا رفتاد   هرچه م  رفتاد فضا تاریک   تاریک تر م  شد.
 اس ت چیه؟ -

 مارتین. مارتین دا  -
 در میانه   بالا رفتن از نله ها ایستاد. سر تکار داد   گهفت: جار اس یت

 این جا زندگ  م  کا ؟ -

 از ه ور ر ز  که متواد شده م -

 با ر نکردنیه -

نارت ان  باداز ؟م  خو -
 
 ا  یه نگاه  به ا

 نه -
  ا  باید صبر کا .. -

 چرا؟ -
 تا هوا تاریک نشه ن   تون  ببیایش -

 .میانه   راهر  مقابب در  ایستاددر نیرمرد عصب    ریز اندام    به ظبقه   شش  رسیدی 
 ه ین جاس.. خونه   من -

ستانه   در ایستادر در را باز کرد   داخب شد. مجا
 
 .من در ا

 ن یا  ؟چرا  -
ر جا بو  ااکب م  داد،بو  مبا گام هائ  ساگین  ارد شد

 
 را به یاد بی ارستار صحرائ   م  انداخت.  توتور   رایحه ا  تلخ   تاد که انسار. ا

فتاب را خ به اظراف نگاه  انداخت
 
 ود عبور م  داد.. جار کاار ناجره ایستاد . ناجره با  رقه ها  ضخی  ننستیک مسد د شده بود اما بخش  از نورا

 به سوئیت شصت   شش خوش ا مد  -
ب، نه برق   نه هیچ چیز  که بو  ت در داشته باشهخادید   ادامه داد:

 
 نه ا

 . جار به بیر ر نگاه  انداخت، به تلخ  خادید   گهفت: جو ر جاه ظلب  بودم، جاه ظل    مغر ر ر   کانانه   کهاه ا  که گوشه   اتاق بود نشست
 ر  کرد   ادامه داد:هرگز تصورش ر  ه  ن   کردم که به این نکبت دچار بش . نبرگشت. به م

ر را در چاد متر  ماز ناجره فاصله گرفت. صادا  چوب  اش را 
 
 ن قرار داد   ر یش نشست.برداشت . ا



50 
                                    بيژن كيا                          وینسنس و گرک خندان    

                            
 خ ؟! -

 شانه بالا انداخت   گهفت: ه ه اش ه ین بود
 تو چ  م  خوا ؟ -

 قاتب نسرم -
 هه...شوخ  ا  گرفته؟!جار نوزخاد  زد   گهفت: 

 نباید عداات اجرا بشه؟ -

 شعار قشاگیه، اگر  اقعیت نداشته باشه چ ؟ -
 اعتقاد ندار ؟ -

 نه -
 به چ  اعتقاد دار ؟ -
 به هیچ. فقط هیچ. -

 به نقطه ا  خیره شد   به فکر فر  رفت. جار خادید   گهفت: تو ن   ترس ؟

 از چ  بترس ؟ -
 از من -

 چرا؟ -
 چ ؟اگه ا ن  نباش  که فکر م  کا   -

شام ه  باش  برام فرق  ن   کاه -
 
 اگه خور ا

 شاید باش  -

 ن   تون  باش  -
 به چه دایب؟ -
 اتاقت بو  سیر م  ده . به در   دیوار سیر مااید . تو خود  از ا نا م  ترس . درست ن   گ ؟ -

 ره..
 
ره. گاه  شبا صداشونو م  شاوم. چادش ا

 
 نیرمرد خادید   گهفت: ا

رام باظر میرسیدتا عکس ااع ل  را ببیاد. م  جار مستقی  در چش ان  خیره شد
 
 .من اما خونسرد   ا

دم سیخ م  شه. -
 
 شاید امش  خود  ه  سر  صداشونو بشاو .  قت  ناخن به دیوار م  کشن   رد م  شن مو به تن ا

 چرا هاوز این جائ ؟  اسه چ  از این جا ن   ر ؟ -
 این جا خونه   ماه -
شام هاه سایه ها  خوب  ه  دار . زامب  ها  -

 
   خور ا

 :تو م  شااس  اش.م  ادامه داد ممکهث  کرد
 مط ئا ؟ -

 م. سر تکار داد

 م  خوا  از من اعتراف بگیر ؟ -
 اگه لازم بشه این کار  م  کا . -
 خشونت؟تهدید ؟ شایدم شکاجه. نه؟ -

 اعات .برام مه  نیس. تو ا نا ر  دید .. تو مافجر شدر ماشین جی ز ر  ت اشا م  کرد  . تو م  شااس  شور  -

دم دائ  ااخ ر هیچ ارزش  نداره -
 
 مشاهدا  یه ا

 تو یه فکر کهثیف تو  کله ا  دار . نه؟ -
 ماظور  چیه؟ -

 ا نا ر  م  شااس  اما حرف  ن   زن . م  ترس ؟ -
 من   ترس؟ -
 این ظور باظر میاد -

 تو م  د ن  من ک  هست ؟ ها.. م  د ن  تو؟ -
  سبک به س ت قفسه هائ  که به دیوار نص  شده بود رفت.را د ر زد با قدم هان  تاد جار از جا برخاست   م

 در مورد شغب من چ  فکر میکا ؟حدس بزر  -
 . قاب عکس ر   دیوار ماظره   زیبائ  از ساحب شا  دریا   نخب ها  قد کشیده   موز ر ماطقه   کارائی  را نشار م  داد. به اظراف نگاه  انداخت

 جهانگرد؟ -
 .ه بود   من متوجه نشدمتجار بطر  تیره رنگ  را برداش

 خادید   گهفت: نه. حدس بعد  ...
بشته کرد    ن   دانست  را بست چش ان 

 
 . مثب ترکی  ااکب   تیار .م. بوئ  عجی  را حس م  کردمنفس  ع یق کشیده. جار دست اا  را به محتویا  بطر  ا

 نزشک؟ -
 اش را م  شایدم.م ها  تاد   عجولانه صدا  گا .ه بودن نزدیک شدجار از نشت به م

 ...نه. نزشک نیستا  اما شاید -
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  دست ال را به دهان  چسباند.  انداخت   در حرکهت  سریع خودش را ر   سر   گردن 

 انداخته بود.  زر خودش را ر   سر   گردن  اما جار ت ام مبه تقن افتاد
 شایدم یه .. یه..ناک کااده -

  زمین به ر   . ناهای م   بوئ  تاد که درجان  ریشه م  د اند مرا سست م  کردسقف را م  دیدرا محک  گرفته بود. ن افتادی . جار سر   گردر محلقه کرد. هر د  به زمی نناهایش را د ر ک ر م
 چپ   راست کشیده م  شد.

 هیچ.. هیج نشونه ا  .. از تو.. -
 جار اما با ت ام توار مقا مت م  کرد.   خود را خنص کا سع  داشت
 ن   مونه.. ه ..چ .. هیچ .. باق..  -

مد.حرکات  کاد 
 
 .ه بودشدسیاه ام م  سوخت   نفس  بالا ن   ا

 مثب.. جی ..جی  .. -
 .مسیاه  م  رفت   ک  ک  از نفس افتاد   فریاد بزن  اماچش ان م  خواست
 
 
 
 

 
 
 
 

18 
س ار   

 
د.  قت  دعا م  خوان را در ر تابو  م  دید. بارار م  بارید   کشیش انگار از جائ  مرتفع  خودم  دارم جار م  ده . م  دانستتیره بود زمین اما هرچه بود شاید تاریک بود ا

 .داشت، قطره ها  بارار ر   تابوت  گذاشتاد   چه تق تق ریز   دعا  کشیش ت ام شد تابو  را در گور 
 ه ه چیز ت ام شد. ت ام شد؟ -

ر بیر ر جا گذاشته   بخش  از  جودم  م  دانست محس م  کرد ا ن هاوز ظرا   بارار ر ت  ر   تابو  خاک م  ریختاد م ق
 
 .ام را ا

 بابا؟ -
 دراز کشیده بود. ه ار جی ز هفت، هشت سااه   د ست داشتا . م. جی ز کاارمرا به س ت صدا چرخاند ظور دراز کش سرمه ار 

 جی  ؟! ..جی  .. -

 بلاد شو بابا.. -
 ن   تون . دیگه ن   شه -
 بلاد شو بابا.. -

 ؟ چیکارم دار ؟ برا  چ  -
 بیدار شو بابا.. -

 حالا نه.. -
 .. ه ین حالاحالا -

خه.. -
 
 ا

 ز د باش . باید ک ک ور کا  -

 ن   تون  -

 م  تون ..داره بار ر میاد -
ب شده بود.

 
 جی   کوچواو راست م  گهفت . قبر نر از ا

 بلاد شو بابا.. بلاد شو مرد.. -
ب بارار را بداخب تابو 

 
 .  ماحساس م  کرد نفوذ ا
 بابا..ز د باش  -

ب بیشتر    جا تاریک بود   انگار نیر ئ   تابو  را چش  که باز کرد ه ه 
 
سته برا به چیز   داد اما ا  بیشتر م  شد .تکان  به خودمنائین م  کشید، به  اع اق تاریک    سیاه ..شر شر ا

 بودند. 
ب فر  م  رفت. اتومبیل  بود که در ا ه ه جا تاریک بود   سرد. مغزم بکار افتاد تابو  فلز  

 
 ع اق ا

مده بود  دست راست 
 
ب تا گردن  بالا ا

 
 م قدرت  که داشت با ت ا   ماددرا به داشبورد فشارد   یاهان. مج ع کرداها را در ن  . ت ام توانمرا با دستباد  فلز  به فرمار بسته بودند. به تقن افتاد ا

که در  مدرا م  دی مدهار بازکرده بود .تابو  فلز  ا تاریک   . زیر نای ز اتومبیب بیر ر بکشرا ا مخود    توانست ماه حبس کردرا در سی . فرمار از جا کاده شد.  نفسمرا عق  کشید مخود
 تیرگ  محو م  شد.

 
ر بالا، سقف  ارزار بود سطح دریاچه. نور هائ  ارزار م 

 
ب م   شدند   که محو م  مدید ا

 
 .مرا بالا کشید مشاا  کاار خود .درخشیدند. سبز   سرب   ا

ب تیره که بیر ر کشید
 
خت   سر  . کا اشترا به کار  اد . عصن مورهائ  ارزار   گاو م  دیدرعشه   ن. از د ر  مدفر  بر   مرظوب دریاچه را به داخب ریه هایهوا  سرد    مسر از ا

  .مظافت فرسا . تا ساحب دریاچه که زیاد ه  د ر نبود شاا کرد
ب   خشک  رساند مدست   نا خود . چهار  دریاچه رسید دیگر رمق نداشت ساحب که به گب   لا    ناهای 

 
 ب  حس شده بود .  . ت ام بدنمرا به مرز ا
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 رد. م چاد دقیقه بعد عطر قهوه   فرانسو  حاا حس م  کرد زخزیدر سرما را در ر استخوار های اما هاو  مرا در نتوئ  نیچیده بود خودم
 
 را جا ا

 بهتر ؟ -
 : م اور   گهفت  فتجار قهوه را از ماریا گرفت

 ن   خوا  به نلیس خبر بد ؟هاوز ه   -

 باید فکر کا  -
 ترس  من م  -

 ما  ه ین ظور  -
 چرا به نلیس ن   گ ؟ -

 مط ئن نیست  که لازم باشه -
 قاتب جی ز ا ر بیر نه.  -

 م  د ن  -
 یه عده م  خواستن تو ر  بکشن. -
 این ر  ه  م  د ن  -

 ایاا برا  ک ک گرفتن از نلیس کاف  نیس؟  -
 نه -

 چرا؟ -
 اگه ا نا نلیس ر  ه  در اختیار داشته باشن چ ؟ -

 امکار نداره -
 باظرم امکانش هست.  -

 تلخ نگاه  کرد   سر تکار داد.

 به تله بیفت  ا  نشور دادر برا  این بود که ا ر فیل   که تو  اتاق شیشه -
 ؟گهفت: امید  نیست ماریا ر   صادا  چوب  نشست   زیر ا 

 ه ه   زح ت ها  جی ز نابود شد. خسته   سرد نگاه  کرد   ادامه داد: 
 هاوز نه -

 م  خوا  ماو دادار  بد ؟ -

 .اتب جی ز ر  نیدا کرد اما م  تون  در مورد نر ژه    یایاس کهتاب باویس شاید نشه ق -

 که چ  بشه؟ -
 ب  نتیجه نباشه جی زکه مر   -

 دیاو     ... -
 .شایدر صدا  زنو جا خوردی ر د  از ه

 کیه؟ -
 سایه   بریبه ا  از نشت شیشه   مشجر در نیدا بود.

 ن   د ن  -
 : نه. من میرم.   گهفت  دستش را گرفت ماریا از جا برخاست اما

 صبر کن -
ها  کاار شومیاه را برداشت تاد   سراسی ه به اظراف نگاه  انداخت

 
 : بگیرش   گهفت  . میله   ا

 دیاو     ... -
ر بریبه را بافلگیر کا تص ی  گرفت

 
شپزخانه گذشت  از در نشت  خارج شوم   ا

 
 .  م  موتور سوار را دیدا   بریبه  . حیاط نشت  را نشت سر گذاشت . از ا

ر نوشته شده بود .ف موتور را گوشه ا  نارک کرده بود. 
 
ر بریبه در . چه" یلیام   هال"ر شگاه زنجیره ا  گرمکن کنهدار  رزش  به تن داشت. ناکهت  بزر  در دست گرفته بودکه ر   ا

 
ره   ا

 سایه   کنه ناهار شده بود.
 بریبه د باره زنو زد.

 دیاو     ... -
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 با ک  کار دار ؟ -

ها   بریبه
 
ر میله   ا

 
 عق  رفت   من من کاار گهفت: سفارش..خا..خان  کریستااد به تاد  برگشت اما با دیدر من   ا

 ت  قو      رزیده بود. س    یک  د  سااه.علیرب  قد کوتاه  که داش
 حالا چ  هست؟ -

 خوراک ، شیر   میوه   گوشت.. -
 نترس نسر. -

ر نا م  کرد. ناکت را گرفتم. در را باز کرد انداخت     کلید
 
 . نسر این نا   ا

 چیز  شده؟ -
 نه قربار  ا .. -

  ا  چ ؟ -
 ش ا چاین قصد  ندارین؟ ایاا حساب شده  ا  بعض  مشتر  هابا سخا ت اد  انعام ه  میدر. -

 : اس ت چیه؟م نرسید مکرد دست در جی  شلوار

 سام. سام دیویس -
 باظرم تاجر موفق  میش  سام -

 گرفت   گهفت: م اور قربار  ا  من از کارها  نلیس    ماجراجوئ  بیشتر خوش  میادنسر اسکااس را 
 : زندگ  خودته. هر جور که د ست دار  خرابش کن!   گهفت مخادید
 ه  خادید.سام 

شپزخانه گذاشت
 
ر را باز کرد بسته   خوراک  ها را ر   میز ا

 
 : عاایه   گهفت م. سی  را بوئید سی  سبز درشت  را برداشتک ک م  کرد. ریا ه  . مام. ا

 ا   م..ظع ش فوق ااعاده س.. سی  میوه   سنمتیه،:م  ادامه داد مرا گاز زد سی 
 ایاترنت  خرید م  کا . راحت تره...ماریا خادید   گهفت: من ه یشه 

 دابونش کا . دجور  ترسیده بود فکر کرد م  خوام: نسره ب   گهفت مخادید
 ماریا بسته   نار تست را در یخچال گذاشت   نرسید: ه ور کامبوجیه بود؟

سیائ  ها این جورین دیگه. کامبوج  بلوند نداری  که..  نه بلوند بود. -
 
 داری ؟کامبوج  ها مومشک  ار. ا

ب  -
 
 نه  . نداری . تصورش ر  بکن یه کامبوج ، تایلاد   یا کره ا  موظنئ    چش  ا

 .هر د  خادیدی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
مد اما  .ر شن بود هاوز  وریتلویز در ساان خواب  برده بود. مغزم کار ن   کرد.چش  باز کردم   سع  کردم بفه   کجا هست . 

 
ر    .دظراف م  ناشیسرد   ارزار را به ا   نور  صدایش در ن   ا

ه ار  ر، دوز. از جائ گیج خواب بودم ها کانانه نشست . ر  بدن  را کش دادم. دردر  در ک رم نیچید. خفیف بود. خواب  برده بود   از بیر ر نور  نارنج    ک  رمق بداخب م  تابید. کانانه 
مد. اظراف،  

 
ب م  ا

 
 صدا  چک چک ا

رام . د باره ه ار جا دراز کشیدم   گذاشت  تا خواب نوازش  کاد.رخو    سست  د
 
  ر  جودم نخش م  شد به ا

 ناشید. ه دیوارها م ب. تلویزیور هاوز ر شن بود . ب  صدا بود  ا  نور  سرد  ک  جار را سر درد داشت  . به اظراف نگاه  انداخت .باز کردم  با تابل  چش ان  را چه مد  در خواب بودم؟ ...
مد.  ر   کانانه خوابیده بودم بود

 
ب م  ا

 
   از بیر ر نور  نارنج    ک  رمق بداخب م  تابید. از جائ ، در ه ار اظراف،  صدا  شر شر  ا

ب فر  رفته بود.تا بالاابه   کانانه نشست    خواب از سرم نرید. ناهای  
 
بیدار شده  ر خواب خودماید بخاظر این بود که دسرد نبود اما مرا به ارزه انداخت. شاید از ترس بود   ش   مچ در ا

 بودم   حالا ن   دانست  چکار باید بکا ..
مد. در نی ه باز بود   نور  ک  رمق به بر ر د

 
ب م  ا

 
 رز م  کرد. ناهای  را ج ع کردم   نگاه  به اظراف انداخت . از داخب اتاق ماریا صدا  شر شر ا

 ماریا؟ -
 بله -

 صدایش سرد   ب  جار بود.
 ا ر جا چه خبره؟ -
 چیز  نیس -
ب؟ -

 
 این ه ه ا

 . ه بودماریا سکو  کرد
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 ماریا؟ -

ب را م  شایدم. 
 
 فقط شر شر ا

 حاات خوبه؟ -
ب  در  خانه جریار داشت نور نارنج  رنگ  که از بیر ر بداخب تابیده بود بیشتر   بیشتر م  شد. از ت ام رخاه ها  خانه نور   شدید بداخب م  تابید.  درخشش موا 

 
  کرد م  را خیره چشج ا

ب نشت کرده بود.
 
 . از اتاق ماریا رگه ها  خور در ا

 ماریااااااا....   -
 امه   داستارداد باره شر   کردم به نوشتن    سع  کردم بخواب  اما نشد.. به اتاق  رفت   نفس ع یق کشیدم. خواب از سرم نریده بود. .بودنی ه ها  ش  فریاد زدم   از خواب نریدم. 

دم
 
 باید هرچه ز دتر ت امش م  کردم. . "خوار"ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
ر ماما هاوز ک   احساس خستگ  م  کرد ماز خواب بیدار شده بود دیر تر از ه یشه

 
او در جدر تظاهرا  ضد    تصا یر  ذها  از شرکت انهشبکابوس ها  . خاظرا  در ه    بره  از ا

مد ذها 
 
اود از اتاق بیر ر ا

 
 .مم  درخشیدند  احظه ا  بعد رنو م  باختاد. گیج   خواب ا

 ماریا؟ -
فتاب   بود.

 
س ار ا

 
ماده م  کرد.ا

 
شپزخانه بود.   در سکو    تاهائ  صبحانه را ا

 
 ماریا در ا

 سنم -
 ماریا  برگشت.

 سنم -
ر که حرف  بزند به نقطه ا  خیره شد بعد صورتش را با دستهایش 

 
 نوشاند   هق هق گریه اش اتاق را نر کرد.ب  ا

 : چ  شده؟م  نرسید  به س تش رفت

 دیش  کابوس دیدم. -
 امید ار باش دخترم.. امید ار باش -

 چاد دقیقه ظول کشید تا ارزش شانه ها  ماریا ک تر شد.اشک هایش را ناک کرد   نرسید:خود  چقدر امید ار ؟
یاده ای ار دار    گهفت ممکهث  کرد

 
 م.: من به ا

رام   نجواگونه گهفت: من  فقط به  مسیح ) ( ای ار دارم.
 
 ماریا سر تکار داد   با صدائ  ا

 ن کرد   ادامه داد: ا ر بر م  گرده   ما ر  نجا  م  دهر  به م
 شد.   اما ماریا متوجه   سرد  ابخادم  چیز  نگهفت مابخاد زد

 اعتقاد ندار ، مگه نه؟ تمسیحیتو به  -
 سا مخف  بشه    این ه ه بدبخت  ر  نبیاه  ن   تون  اعت اد داشته باش .به مسیح  که در کلی -

 مسیح بر م  گرده   ما ر  نجا  م  ده -
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 تا ما خودمور تغییر نکای  هیچ چیز  تغییر ن   کاه -

مد."ای یب را چک کن" گوش  ام ارزید. برای 
 
 نیامک  ا
ب  ها (مین حالا" برای  ارسال شده بود کلیک کردنامه ا  که با عاوار "ه    ر    مصفحه   ج  میب را باز کرد

 
 . نامه فقط د  کل ه داشت. )معبد ا

 به نلیس زنو بزر. باید برماگه اتفاق  افتاد :    با عجله گهفت  را از ر   دسته   صادا  برداشت کت چهارخانه ام
 چ  شد؟ -

 کلیسا  سات جرج کجاس؟ -
 ز د برگرد .با تعج  به من نگاه کرد   گهفت: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 

ب  ها رسید   باره سوار بر موتور سیکلت نر قدر  خیابار ها را نشت سر م  گذاشتد
 
کرد.  ع  ر شن م . کلیسا خلو    ساکت بود. نیرزن  ریز اندام   خ یده قامت ش متا این که به معبد ا

س ان  به تن کرده بود ار  م
 
ب  ا

 
انجیل     نواخت.  در گوشه    کاار صحن بزر  کلیسا چاد زر   مرد ر   نی کت ها نشسته بودند. مرد  کهنزدیک سکو  خطابه نوجوان  که ردائ  ا

ر مرد باظرمکوچک   جلد چرم  در دست داشت نی کهت  د رتر از بقیه 
 
مد. به س تش رفت را انتخاب کرده بود. ا

 
شاا ا

 
 .   با ک   فاصله کاارش نشست  ا

 رایدا ؟ -

 دیر کرد  اما مه  نیس -
 داد   گهفت: احتیاط کن  بین صفحا  انجیب قرار داشت نشان تکه کابذ  را 

 ن داد   اضافه کرد: کس  مارک کاایاز ر  ن   شااسه ا ر یه اس  مستعار دارهکهتاب مقدس را به م
 ن کرد   گهفت: موار  باش کس  تعقیبت نکاهما قبب از رفتن ر  به م. رایدا  از جا برخاست ا کهتاب را گرفت

ر بعد از رهر بو  کاج   صاوبر   سر  م  داد. سوار بر موتور سیکلت چهارسیلادر جاده   نرنیچ   خ  کوهستان  را نشت سر م   سرد هوا 
 
ا محل     ب . در جاده ا  گذاشتاما مرظوب ا

ر که دست راست  را از فرمار موتورسیکلت جدا کا سرعت  دیوانه  ار درحرکت بود
 
ا  فرع   . ک   بعد  ارد جاده . هاوز  قت داشت مچ  اش نگاه  انداخت به صفحه   ساعت م. بد ر ا

 . جاده ا  سی ان  که  نر از ترک ها  ریز   درشت بود   با فاصله   بیست سانت  متر  زیر نایش  ز ز م  کرد. مشد
که  ع ار  ریز   درشت، خیابار ها  نهن   خاکستر    چاد کارگاه سواه ماناد. شهر  کوچک   ک  ج عیت با چاد مبه شهرک مورد نظر رسیدوان  رنو شده بود که قرص خورشید ارب

  کرد. من را نگاه ا  چوب  نشسته  بود   خیره م متر که باظر م  رسیدند. در خیابار ها   نیاده ر  ها  شهر ک تر کس  را م  شد دید. نبش تقاظع با خیابان  فرع   نیرمرد  ر   چارنایه
 د. به موتور اشاره کرد   با صدائ  بلاد فریاد زد: اسباب باز  خوبیه نسر. جو نتر که بودم یه هادرسور داشت .برایش سر تکار دا

 : م  د ن  مزرعه جرج کوچیکه ؟   گهفت مابخاد زد 
 ناسخش عجی  بود. خیره نگاه  کرد   بعد با صدائ  بلاد قهقهه زد.

 سئواا  خاده دار بود؟ -

خه ..تو .. هاوز جو  -
 
ره ..ا

 
  ن  ..اما ..مه  نیس..مستقی  بر . به تقاظع سوم که رسید  بپیچ س ت چپ . سقفش قرمزه.ا

بوش چ ازار    . جاده ه وار اما متر ک بود   هر چه نیش م  رفتم. ک   جلوتر به جاده ا  ک  عرض   خاک   نیچیدم  براه افتاد مبرا  نیرمرد دست تکار داد
 
یست ب. م  م  شدگبیشتر در ا

س ار کبود شد د رن  چاددق
 
رب س  از سفال چوب  با سقفشکب گرفت. موتور سیکلت از میار ذر  ها  قد برافراشته گذشت   بتدریج  ع ارت    ائ  از ع ارت  بزر  مقابل یقه بعد  قت  تن  ا

سایشگا د م  کشید. ک   جلوتر چش  ق ر بر ی 
 
 ه ساا ادار سات جورج ".به تابلوئ  کهاه   زنو زده افتاد که ر یش نوشته شده بود"ا

ر ع ار  سه ظبقه توقف کرداج به اظراف نور م  ناشید  قت  ماه از فراز درختار سر   ک 
 
 .ممقابب ا

ر ع ار  گوتیک بخش  از مح   . نگاه  به اظراف انداخت ماز موتور نیاده شد 
 
رام بود   نااه   جغد  از جائ  نه چادار د ر بگوش م  رسید. سایه   ا

 
ک تر ف را تاریوظه   اظراه ه جا ا

 کرده بود.
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ر میار ذر  ها  خشکیده زبانه م  کشمایستاد م. به ایوار که رسید قژقژ م  کردند بالا رفت فرسوده ا  که زیر گام های  از نله ها  چوب  

 
 م   ه س ت بید   . صدائ   ه  انگیز از ا

 
مد.  چش  ا

 در اصل  ساخت ار قفب بود.به تاریک  مزرعه که در نسی  موج بر م  داشت   خش خش م  کرد.   د خت
 . ک   که گذشت زن  لابر   ریز اندام در را باز کرد   گهفت: بله؟مزنو زد

 ببخشید من.. -
 م  خواین کس  ر  منقا  کاین؟ -

قا   -
 
 .…بله..بله..ا

 
ر گب اوتوس د ازده نر که زیر عاوار کهتاب مقدس حک شده . زر چش  د خته بود به مکهتاب مقدس را باز کرد

 
ود ثابت بجلد کهتاب که از  رقه ا  مس  ساخته شده بود   بعد نگاهش ر   ا

 ماند.
ر تکه کابذ را نیدا کرد مزدکهتاب را بر  

 
قا  کین.   گهفت  .نگاه  به چهره   ساگ  زر انداختم  ک   بعد ا

 
قا ... ا

 
 : ا

 کشیده شده . چهره   مرمر  زر اما هیج تغییر  نکرد.نوست نازک  ر   استخوار ها  برجسته   صورتشم  ابخاد زد مس ه  ار ر بر یش ایستاده بود  نگاه کردبه زر کوچک اندام  که مج
 بود   چیز  در گود  چش خانه اش م  درخشید.

 م  تون  ببیا ش؟ -

 اس  ش ا؟ -

 مارتین دا  -
ر که حرف  

 
رام   ساکت بود.م ارد شدت. بزند از سر راه کاار رفزر ب  ا

 
 . ه ه جا ا

 کس  این جا نیس؟ -
گهفت   ن کرد   به مر زر مقابب در  ایستاد  . تصا یر ه ه مذهب   بودند. ک   جلوترمبه تابلوها  نقاش  ر   دیوار نگاه م  کردم  گذشتی  زر ساکت بود. از راهر   ک  نور   نی  تاریک که 

 :ه ین جا ماتظر باشید.
 

 ن صدا  مرد  را م  شاید که با صدائ  گرفته بخش  از انجیب را قرائت م  کرد.ا در را نشت سرش نبسته بود  مد امزر داخب ش
مدک -

 
خر مستهزئین خواهاد ا

 
ر سخاان  که رسولار خدا ند ما عیس  مسیح نیش گهفته اند. چور به ش ا خبر دادند که در زمار ا

 
 رید ا

 
یا  ه برحس  شهوا  ب  د...بخاظر ا
 خودرفتار خواهاد کرد.

 
 .مرا بست   در امواج ج ن  بوظه  ر شد م. چش ان به دیوار تکیه داد

 ... ایااند که تفرقه ها نیدا م  کااد  نفوس  هستاد که ر ش را ندارند... -
 تو ک  هست ؟ -

شاائ  نداشت.به نظر م  رسید. ناجاه   اش کهاه  ا نیفورم ارتش  چش  که باز کردم ر بر ی  مرد  ایستاده بود.
 
 چاد سااه بود   خیرگ  نگاهش نشان  از ا

 مارتین. مارتین دا . -
 ن   شااس  -

 ندر جی ز -
 چرا ا مد  این جا؟ -

 باید با تو حرف بزن  -
 تو ر  م  شااس ؟ -

 نه -
 نباید م  ا مد  این جا -

 کهتاب مقدس جلد مس  خود را به سیاه اش فشرد    ادامه داد:خودتو در گیر این ماجرا نکن

 کشته شده باشه   . به من گهفتن م کاه جی زن   تون -
 م کاه -
 از چ  م  ترس  مارک؟ از تر ریست ها؟ -

 من از قصه ن   ترس  -
 چه راز کهثیف   جود داره؟ باید از بین م  رفت؟  اسه چ  تو از سایه   ه  م  ترس ؟ا  ا  مینن  چه بنئ  سرتور ا مده؟  نسرم چرا کشته شد؟ چرا  -

   م  خوره؟د نستن ایاا به چه درد -
 شاید بتون  ک کت کا  -

 م  تون  کار  کا  که شبا کابوس نبیا ؟ -
 نه -

 م  تون  حافظه   ماو ناک کا ؟ -

 نه -
 ر  به من برگرد ن ؟ م  تون  عشق از دست رفته ام -

 نه -
 م  بیا ؟هیچ ک ک  از دستت بر ن یاد -

 چاد قدم  د ر شد. ر  برگرداند   نرسید:چ  از من م  خوا ؟
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 حقیقت -

 داد   گهفت:شوخ  ا  گرفته؟سر تکار 
 ا نا م  گن نسرم با تر ریستا ارتباط داشته -

 تو چ  فکر م  کا ؟ -
 ن   د ن  -

 ا نائ  که این مزخرفا ر  به تو گهفتن دست ک  نگیر . کس  تعقییت نکرده؟ -
 نه -

 ن اشاره کرد   گهفت: دنباا  بیابه م
ر اتاق د ر م  شدی  هاوز 

 
 کهتاب مقدس م  خواندند. م  توانست  صدا  شار را بشاوم که با ه هر د  براه افتادی    هاگام  که از ا

 ااخته...یکدیگر را محبت ن ائی  زیرا که محبت از خداست   هر که محبت م  ن ایداز خداست   خدا را م  شااسد  کس  که محبت ن   ن اید، خدا را نش -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 

 .   به اشاره   مارک ر   مبل  کهاه که گوشه   اتاق بود نشست  به اظراف نگاه  انداختپه  زرد   ک  نور ر شن شد. . لامشدی از نله ها بالا رفتی .  ارد اتاق  
ر ها . ت ام   نگاه  به تلویزیور ها انداختمختلف  را نشار م  دادند. تلویزیور هائ  که  کاار ه  ردیف بودندیک  بعد از دیگر  ر شن شدند   هر کدام تصا یر 

 
ا     شبکه هر ا

   س    فاکس نیوز گرفته تا ااجزیره،نرس ت       ااعاا . خبر  تاظی  شده بودند از ب  ب
 : این جا چکار م  کا ؟م  نرسید مکرد ر  به مارک

 سع  م  کا  خودم ر  نجا  بدم -

 ماظور  چیه؟ -
 تا حالا کس  ر  کشت ؟ -
 نه -

 نس ن   تون  بفه   -
 باش ؟م  خوا  عذاب  جدار نداشته  -

 مگه م  شه؟ -
 نس چ ؟ -

 برا  زنده بودر دایب داشته باش باید  -
 دایب م  خواد؟ -

 اگه جاایت  کرده باش  -
 تو به ا ر هوانی ا شلیک نکرد  -
 من ا ر جا بودم. ا نو دیدم. متنش  شدنش ر  دیدم.سوختاش، سقوظش...ه ه   ایاا ر  دیدم -

 حرف  نزد. بغض کرده بود.  ساکت شد  
 ه تصا یر  که از تلویزیور ها نخش م  شد.ب مخیره شده بود
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 حالا م  فه   چرا ندرم خودش ر  در ااکب برق کرد -

مردر  اعت  برا ن ادامه داد: سرجوخه ماتیو کاایاز در  یتاام جاگید اما  قت  به خونه برگشت نه دایل  برا  زنده بودر داشت   نه شجر از نرسش م  در ناسخ به نگاه متعج    ن
 افتاد تو  بطر  .. دائ  ااخ ر شد. مادرم ترکش کرد...ماتیو مر  تدریج  ر  انتخاب کرده بود... بخاظر ه ین

 
 : ایاا برا  چ  این جار؟م  نرسید مبه تلویز ر ها اشاره کرد

 ماتظرم -
 ماتظر چ ؟ -
 اتفاق بزر  -

 ماظور  چیه؟ -
 .هزار سال چور یک ر ز یک ر ز نزد خدا چور هزار سال است   یک چیز از ش ا مخف  ن اند کها  حبیبار، این  مارک کهتاب جلد مس  خود را گشود   شر   به خواندر کرد:

 
 ن کرد   گهفت: متوجه شد ؟ر  به م

 نه -

 انج ن"نیر ز  رستگار " تاریخ دقیق بازگشت عیس  مسیح ر  کشف کرده. -
 یعا  چ ؟ -

 ر ز. گرفت ؟ ید از ما "مخف " ب ونه، ا ن  ایاه که یک ر ز معادل سااه،   هزار سال اندازه   یکنبا یه ک  به ا ر مغز سرخپوست  ا  فشار بیار مرد، خدا ند گهفته یک چیز -
 فکر ن   کا  متوجه شده باش ،    تصور ن   کا  این کشف ماطق  باشه -

وش گهفت نهصد   نود نیش از میند  اقع شد. خدا به ندر سال چهار هزار    ببین موضو  خیل  ساده س، ظبق تقوی  مقدس که شواهد تاریخ  ه  تائیدش م  کاه، ظوفار نوش -
 ماست.   زازاه.این مقدمه   بازگشت مسیح مقدس بعد از هفت ر ز دیگر د باره جهار دستخوش مصائ  ظبیع  م  شه. سونام ، سینب

 شوخ  م  کا ؟ -

 سال بر  جلو   به چه تاریخ  میرس ؟نه. اگه هر ر ز ر  معادل هزار سال بگیر  ا نوقت از زمار اعنم این هشدار هفت هزار  -
 د  هزار   ده -

در نتیجه  ود نداره،کای  چور هیچ سال صفر   جری ، ه یشه یه سال ک  م تاریخ  در عهد جدید م  یه نکهته ر  فراموش کرد . یاد  باشه  قت  از تاریخ  در عهد عتیق به -
 میرسی  به سال د  هزار   یازده.

 چهار سال دیگه -

 با بازگشت عیسا  مقدس فاصله داری .مد  کوتاه   -
اوده   شاد به م

 
 ن نگاه کرد   نرسید:هیجار انگیز نیس؟بغض ا

  ا  من برا  کشف حقیقت این جام نه دیدار مسیح -
 ن ایستاد   نرسید: حقیقت؟!مارک جا خورد. ر بر   م

 اشکاا  داره؟ -
 تا حالا دید ؟مقدمه   درک حقیقت شااخت  اقعیته. تو چهره    اقع  این دنیا ر   -

 متوجه ن   ش . -
 " را بازکرد . ستور ن ودار ها   جد ل اعداد را به مارتین نشار داد   گهفت:ببین20مارک ا  تابش را ر شن کرد. سایت "مقیاس جهار

 جهار بود . مارتین نزدیکهتر رفت   به جدا ا  که ر   مونیتور ارقامشار ک    زیاد م  شدند نگاه کرد. نخستین جد ل مربوط به ج عیت 
ناج میلیارد هشتصد   سه میلیور   سیصد   بیست هزار   د یست   چهب، چهب   یک، چهب   د  ف چهب   سه ، چهب   240/320/803/5ستور ا ل ج عیت جهار را نشار م  داد
 چهار..... ارقام دیوانه  ار تغییر م  کردند ..

 
ر ا
 
  شش،  حظه میزار   مر    میر به ناجاه   یک میلیور   نانصد   س    سه هزار    د یست   شصت   چهار، شصت   ناج، شصتستور بعد مر    میر امسال را نشار م  دادکه تا ا

 شصت   هفت ، شصت   .... رسیده بود.
 

 م  شدند. نفر. اعداد احظه به احظه بزرگهتر   متورم ترستور بعد  میزار مر    میر امر ز را نشار م  داند . یکصد  بیست هزار   سیصد   چهار   ناجاه   د  هزار   هشتاد   د  
 ر ...ل  خیل  بز هیچ...من   تو عدد یک  هستی  در یک عدد خی ن کرد   گهفت : م  بیا ؟ فکر میکا  مر  من ، تو ، جی ز یا کانیتار راجرز چقدر برا  این دنیا اه یت داره؟مارک ر  به م

 
 چاد ستور دیگر اشاره کرد   ادامه داد: حالا یه نگاه  به ایاا باداز... مارتین هاوز حرف  نزده بود که مارک به

موزش   هزیاه ها 
 
 . ر زانه   جهار در بخش نظام  سه ستور زیر ه  قرار گرفته بودند. هزیاه ها  ر زانه   جهار در بهداشت   درمار ، هزیاه ها   ر زانه   جهار دربخش ا

 
سرعت  بسیار  هزیاه ها  ر زانه   جهار در بخش نظام  مربوط م  شد با که به  ت  متوسط در حال تغییر بود   افزایش م  یافت اما افزایش ستور سومارقام ستور ها  ا ل   د م با سرع

 زیاد صور  م  گرفت . د  میلیارد   هفتصد   هشت  میلیور   صد   چهب سه هزار   سصد  بیست دلار تا این احظه.
موزش   بهداشته چه جور جائ  م  تونه باشه؟ خودم بهت م ن کرد   مارک ر  به م

 
ه ییکه کهثافت، تگ .یه  گهفت: م  بیا ؟ باظر  دنیائ  که رشد هزیاه ها  نظام  اش در هر ر ز بیشتر از ا

شغااد ن  بزر .
 
شغااد ن ، یه ا

 
 یه زند ر بزر    خیل  خیل  خشن.. این درست نیس.. ا
 

 تکار داد   گهفت: راستش ر  بگو. چ  م  خوا  ؟. مارک سر  حرف  برا  گهفتن نداشت
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 :چه بنئ  سرتور ا مده ؟ که  گهفت مهاوز به خطوط چر کیده   د ر چش  مارک خیره بود  چر ک رریف چهره   مارک را ببیا . چین   حالا م  توانست
 ن   د ن . -
 جی ز چرا کشته شد؟ -

 مط ئن نیست  که بد ن  -
 چور با تو مصاحبه کرده بود؟ -

 نه -
 کشتاش؟ ا  ا  ر   چرا -

 در مورد مسئله ا  تحقیق م  کردر که عده ا  ر  نگرار کرده بود. اا ن -
 اما م  گن.. -

 حرفش را قطع کرد   گهفت: مه  نیس  چ  گهفتن   چ  م  گن
 بری  ایرار. سه نفر  مکهث  کرد   ادامه داد:قرار بود

 افتاده. تو م  تون  ک ک  کا ؟ ورم  خوام بد ن  چه اتفاق  براش -
 مارک ک   فکر کرد   سر تکار داد.

 این که م  گن جی ز در مورد یه حادثه   نظام  تحقیق م  کرده درسته؟ -

 بله -
 تو در  یاساس خدمت م  کرد ؟ -
 خلبار ا شن ارد بودم -

 اشهجی ز به شواهد  رسیده بود که نشور م  داد م کاه این ح له ع د  بوده ب مارک مکهث  کرد   ادامه داد: ح له   موشک  به هوانی ا  بیر نظام  یه اشتباه بود  ا 
 توچ  فکر م  کا ؟ -
 ما نبایدخودمور ر  درگیر م  کردی . ا ر  قتا متوجه ن   شدم اما حالا م  فه    چه زخ    به خودمور زدی . -

   ب ن بگو حقیقت چ  بود. هیچ گس حقیقت ر  ن   د نه یا شایدم ن   خواد بازگو کاه. تو ا ر جا بود  -
ه نگذشت ز ظلو  خورشيدساعت ناج نی  صبح بود.  ر ز د م جولا  ، تو  خوابگاه مشغول اصنش صورت  بودم. ساعت شش باید م  رفت  سر نست. هاوز ک تر ازیه ساعت ا -

س ار به کهربود، اما گرما به حد د نود درجه فارنها ت م  رسید. جها  بود. نی  ساعت بعد از نله ها  فل
 
ر م بود  ا  ا

 
. د باره موج  بائ  م  زدز  بالا که م  رفت   از ناجره دریا ر  دیدم ا

س ور ماطقه ر  با ببار  زردرنو كدر كرده بود.  ارد محب خدمت  شدم.  افسر ستاد در مرکز اظنعا  به هاي عرب بزر   از شن    ماسه از سرزمين
 
س ت خلیج  فارس خيز برداشته بود ا

 کرد.رزم   با فرمانده راجرز صحبت م 
 گومر  دستش ر  تو  اونه مار كردهنظرم مونت فرمانده، به -

 هرمز بود. ير ي در ا هه  ایالا  متحده از س ت برب در حال  ر د به تاگهنگومر ، نا  محافظ مونت بعد ها فه یدم در حد د ناجاه مایل  ش ال شرق ما ، -
كه عرض  -هرمز ي   از نفت  اردات  جهار هستن، ه ه ر زه از تاگهها هه  كه حامب نكشکشید    ادامه داد: ا ر ماطقه اه یت زیاد  داره .نفتن کرد نفس  ع یق ارک ر  به مم

مد م  کان.  قا ق
 
ها  تجارِ   کویت که ها   عراق     کشت کشبه نفت نایگاهشار در د  جزیره    هاگام   ابوموس  بود، دار ایران  کههاي توپگلوگاهش فقط س    د  ما له  رفت   ا

مر كا نذ رفت كشهاي نفتت کویت بود ظبق توافق ، اسكور  كشت که نگرار جریار انتقال نف کردر. ایالا  متحدهترین متحد عراق در جاو بود ح له م اصل 
 
ن ای .كو ت را با نرچ  ا

میز بود.ا ر ر ز صبح نا  مونتبرا  یه عده ازکویت  ها که احساسا   ظن نرستانه داشتن ت
 
خودشور در جز ره خارج  گاهمخف  ایران  ر  دیده بود كه از  گومر  شش فر ند قا قحقیر ا

رز  م  کرد.  یب راجرز ه یشه م  خواس در ماطقه خودن ائ  کاه   مقاما  ارتش ر  تخت تاثیر قرارم 
 
 فراه  شده بود. بده   حالا فرصت شدر. این ه ور احظه ا  بود که راجرز ا

 راجرز با صدائ  بلاد گهفت:نيشر ي با ت ام قوا
 مارک چاد احظه ا  سکو  کرد.

 بعد چ  شد؟ -

ب ها  گرم خلیج فارس را م  شکافت   به س ت تاگه   هرمز م  رفت نا  مونت -
 
دار ایران  ر  در ه ار توپ هايگومر  سیزده فر ند از قا قدر حاا  که نا   یاساس سیاه   ا

ر ه شااسایهه  کرده بود. با مونتگ ر  ت اس گرفتی    متوجه شدی  چاد فر ند ازماطق
 
 چرخاد.م ”21 استوال“کش ایبریایهه  به نام قایق ها  اظراف یک نفت ا

 ایران  ها به ا ر نفت کش ح له کردر؟ -
ه ساعت هفت   یازده دقیق گومر  دراظراف نفتکش استوال ر گزارش  داده ر.مونتنه. اما از مونتگ ر  خبر رسید که گهفتن صدا  چاد انفجار ر  شایدر. ناج تا هفت انفجار در  -

 سي  بود که...شايده. بعد از شايدر خبر این انفجارها  مرموز از ب  کشانفجار را در حول  حوش این نفت« ناج اا  هفت»گزارش داد که صدا  
 مرموز؟ -
 بله -

 ماظور  چیه؟ -
 در گزارش ها  رس   ه  مخابره   این نیام تائید نشدمابع این گزارش هیچوقت مشخص نشد.  -
 یعا  چ ؟ -

 این ت اس به احت ال خیل  زیاد جعل  بود. -

 جی ز در گزارشش به این نکهته اشاره کرده بود؟ -

 بله -
 عجیبه -
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 به احت ال زیاد عده ا  هستن که در ارتش نفوذ دارر. این ا این فکریه که به ذهن میرسه. -

 فرمانده  در سایه؟ -

 بله -
 بعد چ  شد؟ -
نتون  اِس ستاد مرکز -

 
  ایل  به کشاندرت،با راجرز  صحبت کرد تا از مونتگ ر  ح ایت کاه.فرمانده  بحرین  فرمانده  نا گار در بحرین به فکر ت اس با  یاساس افتاد. دریادار ا

 زام بشه. فقط ه ین.ع لیا  شااسایهه  اع کونتر نا   یاساس به یاساس به درگیر  جد   نداشت. ا نا م  خواستن هل 
سپاه در ابوموس  نيدا  بیشتر  از نایگاه ا  د رتر در جاوب نگه دارید. چور احت ال دارد شاا رهايكايد،  ا  کشت  را در فاصله کونتر خود را برا  شااسایهه  به ش ال اعزامهل  -

 شور
 ن کرد   نرسید: فکر م  کا  خلبار ا ر هل  کونتر ک  بود؟مارک ر  به م

دار ایران  بودم.   ا نا ر  م  هاي توپ. بیست دقیقه بعد بالا  سر قا ق”22شاهین دریا“مارک سر تکار داد   گهفت:ساعت هفت   نی  بود که نر از کردم با هل  کونتر  م .ارک اشاره کردبه م
ا ان  به نام 

 
كارشور یه تاکهتیک ا ذا هه  متدا ل بود. من  ضعیت ماطقه ر  گزارش دادم. مسئله ا  زدر. ا نا قصد شلیک نداشتن، م  نرسه”23  دالاگیر  “دیدم که د ر یک کشت  بار  ا

ژیر خظر به صدا در ا مده بود. راجرز نیر ها ر  
 
ماده    مقابله با ح له شاا رها  کوچک  نبود که نگرار کااده باشه اما ن   د ن  چرا در  یاساس ا

 
به مواضع رزم  فرستاد   دستور داد تا ا

ا ان  با خونسرديباشن اماا
 
 كرد.ارسال م  A-OK نیام ین در جاا  بود که كشت  تجاري ا

 . مار  باز   مارک را در دست گرفتفکر فر  رفته بود ک   بعد تا این کهاه سرباز شرش ماجرا را کامب کاد اما مارک به  من ب  صبرانه ماتظر بودمارک سکو  کرد. م
 
مد   سر ک به خود ا

 تکار داد.
 اق  افتاد؟بعد چه اتف -

بها  -
 
ارد   شدی  . گبین اا لل  خارج م من ا ر بالا چرب م  زدم. راجرز به من اجازه   بازگشت نداد. ک   که گذشت  یاساس خودش ر  به ا ر ماطقه رسوند .حالا دیگه ما از ا

مد   از قایقساحل  ع ار به ر   ب 
 
بسی  ا

 
ب ها  خودمار هستی (. ع انها  خودشور برگردند. ناسخ اها  ایران  خواست به ا

 
ر استادها از  یاساس ه  خو یران  ها این بود)ما در ا

 
جا ا

ب .بور بد ر ضرر استعبا سرعت بيش از س  گره دریایهه  مغا ر با قانور  سی  گهفت:کشت  جاگ  ایالا  متحده! مانور را ترک کاد. افسر ع ان  از نشت ب 
 
ها  ع ار را ترک کاید اما اطفاً ا

 زدر.هانوزخاد كشت  به درخواست ع ان افسرار 
ن   ترسیدر.  بود ا نا م. رفتارشور برام عجی مارک ابش را به دندار گزید   ادامه داد:از راجرز خواست  اجازه بدهد برگردم اما  کانیتار راجرز قبول نکرد. بالا  سر ا نا چرب م  زد

کار  ها هه  دارر. اینزسخت    رفتارشور یه جورائ  خوش  ا مده بود تص ی  گرقت  ارتفا  خودم ر  ک  کا  تا ببیا  چه نو  سنشبیشترشور جو ر بودر. خیل  جو ر. کاجکا شده بودم. از س
میز بود.

 
 من یه اشتباه فاجعه ا

 
 درگیر  دارم.مارک بغض کرده بود. با صدائ  گرفته   خش دار ادامه داد: من ن   خواست  ح له کا  اما ا نا فکر کردر من قصد تهاج    

س ور   دریا فکر کردم  نور خورشید از بدنه    د ر م   بالاي سرشور  چرخیدم نهلو قت  به
 
زدم چیز  دیدم. مثب چاد جرقه   ریز   درشت بود ... ک   جلوتر از من . معلق میور ا

س ار دیدمها ماعکس شده، اما  قت  تودهیک  از قایق
 
ره. » ز  رمار جواب داد:«. تو ه  ا نو دید ؟»از نا  استوار د م اسکا  زی رمن نرسیدم:  ها   سفید شیر  رنو د د ر  در ا

 
یا از با

تيش انفجار گلواهاین
 
 ضد هوایهه  بود جا بر  . ا

قواعد  کانیتار  ظبق ده بودند  ع ب خص انه ز دار دست به یک ن کرد   گهفت: این ه ور بهانه ا  بود که راجرز  م  خواست. از دید کانیتار راجرز بالاخره قا قاي توپمارک ر  به م
ماده باش کامب، ب گیر  جد  این حادثه ر  تونست دستور نه درگیر  در خلیج فارس م 

 
 ا ت ام قوا.بده.راجرز داد زد: ا

ب ها  ایرار قرار گرفته بود. -
 
که در  دار ایران ها  توپراجرز ت ام حواسش به قا ق  یاساس د باره با شتاب به سو  قایق ها براه افتاد   بد ر این که متوجه باشه درمرز ا

مهاج    هوانی ا در یک رزم  ها موشکبرا  ردیاب  ده "24"ا  جیززدند مت ركز بود.  یاساس  برا  نبرد با شاا رها  کوچک  ظراح  نشده بود. رادارها  فوق نيشرفتهمقابلش چرب م 
ب بالا   ناییندریایهه  بزر  ظراح  شده اند. شاا رها  

 
حوصلگ  ر  به با ب  زدند راجرز رفتاد،  ر   صفحه   رادار  یاساس سوسو م م  ایران  به قدري کوچک بودر كه  قت  در تنظ  ا

 « تونه چیز  ببیاه؟م  فرمانده  سکو »افسر تاکهتیک  ع لیا ، دریابار  یکهتور گیلور  کرد   نرسید:
 .تواند ببيادشكب نقاظ  درخشار در ميار مه رقيق م را به  قا  رد چاد قا قسکو  فرمانده  گزارش داد که گاه  ا -

 
 : ش ا به ا ر قایقا ح له کردین؟ماز مارک نرسید. شده بودمهیجار زده  

رام  گِردِ   اساس دار بههاي توپنا گار اعنم کرد قصد شلیک داره. ، در حقیقت قا ق راجرز به ستاد مرکز فرمانده  -
 
بود، ز را ا ر ها در  چرخيدر. دايلش ه  ر شنم ا

ب
 
 كردرهاي ساحل  کشور خودشور بودر   از ا ن بابت احساس امايت م ا

ب فرمانده  کشت ،در ه ار احظه اعنم کرد  یاساس  ارد دار  در سکو در . فرمانده سکارنشار م  ايدار خص انههاي توپبحرین گزارش داد که قا ق .راجرز اما به
 
هاي ا رار شده . ا

س ت ا این هدف خود که قایق  کوچیک در به اچ   یاساسدستور شلیک داد د  دقیقه بعد، توپ ناج ای ها   یاساسبه توپ اا لل  را نقض كرده بود،  ا  راجرز  یاساس قوانین بین
 .هشت هزاریارد  بود، شلي  كرد

 : باابراین ش ا درگیر  ر  شر   کردین.   به مارک گهفت   . برگشت   ر انداخت. نگاه  به بیر    به س ت ناجره رفت ماز جا بلاد شد
 بله اما کس  موافق درگیر  نبود بجز کانیتار راجرز  -
ب ها  ایرار بود؟ -

 
 نا  یو اس اس   یاساس در ا

 
ر جائ  که ایستحرف  نزد. سکو  کرده بود.ممارک با تاسف سر تکار داد اما 

 
ساقه  ه ا  مهتاب .به باز  سایه ها  ش    نور نقر  م. چش  د خته بودبیر ر را ببیا اده بود م  توانست ن از ا

ر ها رنگ  محو اما نقره ا  م  ناشید.
 
 ها  بلاد   تیره   ذر  ها در  زش نسی  م  ارزیدند   ماه بر ا

 ر  ایران  دربس با  راکت خرگوش شکار کاه. فاجعه فقط این نبود .  قت  هوانی ا  مسافر نگاه  انداخت   گهفت:  یاساس م  خوا من که کاار ناجره ایستاده بودبه ممارک سر بلاد کرد  
 فر دگاه بادرعباس موتورهاش ر  ر شن کرد تراژد   یاساس کامب شد...

 ر  تشخیص بده. نیشرفته   ش ا نتونه هوانی ا ها : چرا ا ر هوانی ا ر  زدین؟ فکر ن   کا  نا    گهفت مر برگرداند

                                                 
22  B60-SH  
23 )Dhaulagiri( 
24 Aegis 
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هاي ا ن سامانه هر نقطه ر ي صفحا  فاصله سیصد مایل  شااسائ  م  کاه. را انه به تلخ  ابخاد زد   گهفت:  سیست  چهارصد  میلیور دلار  رزماا    یاساس هرنو  هوانی ایهه  ر   تا مارک
 كان.رادار را با عاا ین،د ست،دش ن    اناشااس معرف  م 

 نس چرا؟ .. چطور این اتفاق افتاد؟ -
جاسوس   ارراد .ها  کامپیوتر  نداشتن.ها  رزم  نير هاش اتكا کاه،اما افسرار  یاساس مهار  کاف  برا  جاومهار    کا  راجرز تص ی  گرفته بود به نظرخودش  فکر م -

نر از ش اره  راه بادرعباس حرکت کرد. این نقطه    ر شن، ه ودر اقع هوانی اي مسافربر  ایران  بود که از فر دگ نرقدر   یاساس، نقطه   ر شا  ر  در د ردست به ا نها نشور داد كه
هاي نير ي در ا هه  ه  داشت  كشت  کرد. اما چور فر دگاه بادرعباس عن ه بر نر ازهاي بیر نظام ، تحرکا  نظام م  ایر بود. كه د  بار در هفته به د ب  نر ازششصد   ناجاه   ناج ایرار

 كردرمحسوب م « دش ن فرض »فارس خليج فر دگاه بر فرازه ه    نر از ها  خارج  این 
 یعا  از ه ور ا ل ا ر هوانی ابرا  ش ا  هدف بود؟ -

 ن   د ن  من ا ر جا نبودم. بایداز اندر  هانت بپرس . -
 کجاس؟ -
 مشا ر ارشد نظامیه ر ایبریاازنشسته شده اما شایده ام دب -

 ک ک م  کا  نیداش کا ؟ -
 اما ر   تکه کابذ  چیز  نوشت   گهفت: امید ارم نیداش کا .مارک مردد باظر میرسید 

 مارتین کابذ را گرفت   نرسید:باظر  جی ز چ  فه یده بود؟

 ه ور چیز  که خود  ه  فه ید ، م کاه در سیست   یاساس نفوذ شده باشه. -
 نفوذ؟ -
خرین  -

 
 ن بود.مصاحبه   جی ز  با یک  از معا نار دریاسالار تامسور در مرکز فرمانده  بحریارسال کدها  بلط برا  گ راه کردر فرمانده   یاساس" در غ ها  صادقانه"ا

 خ ؟ -
 جی ز فکر م  کرد  یاساس کد ها  گ راه کااده دریافت کرده. -

 تو چ  فکر م  کا ؟ -
 گهفت  که، امکانش هست -

 ست   چهار ساعت از ت ام  ب سایت ها حذف شد.. ک   که گذشت مارک زیر ا  گهفت: "در غ ها  صادقانه"ک تر از بیحرف  برا  گهفتن نداشتی 
 معا  اش چیه؟ -

 یه عده ن   خوار این حرفا جائ  گهفته بشه. -
ر کهاه سرباز گذاشترتش را با هر د  دست نوشاند. صو 

 
 . مارک سر بلاد کرد. بزح ت ابخاد  زد   گهفت: چطور م  تون  ک کت کا ؟ دست بر شانه   ا

 ا ک م  خوام نر ژه    نسرم ر  کامب -
 م  خوا  فیل  بساز ؟ -

 نوشته ها  جی ز ر  ماتشر کا نه. باطرم رسیده  -
 فکر کا  بهتره بر  ایرار -

 زد   گهفت: یه  بن  داشته باش . این ظور  بهتره. مارک به زح ت ابخاد   چیز  نگهفتم. مارک بغض کرده بود. حرف  نزدمارک دیگر چیز  نگهفت. 
 صه گو  دشت.قدارم. ک   فکر کرد   گهفت:
 :حالا بهتره برگردمم  ادامه داد مابخاد زدمارک سر تکار داد.

 
 . مارک به س ت ناجره رفت. نگاه  به بیر ر انداخت   گهفت: چه گر  درشت .مارزیدکار داد. گرگ  ز زه کشید. سر تد باره مارک تبس  کرد   

 ن کرد   ادامه داد: خوشحاا  که ا ر بیر ر نیست .ر  به م

 خاکستریه؟ -
 گردر کشید   گهفت: شایدم د  رگه س. سفید   خاکستر  مارک 

 باید برم. -
 کجا بر ؟ ز زه شو نشاید  مگه؟ -

 باید برم -
 : م کاه اتفاق بد  افتاده باشه.م  ادامه داد  از جا برخاست

 : از ریچ وند دیفادر چ  م  د ن ؟م  نرسید مکه در چارچوب در مکهث  کرد مهاوز از اتاق بیر ر نرفته بود
 

 .جی ز قرار بود با ا نا ه گار  داشته باشه..ن نکاه کرد   گهفت: ا نا یه تشکب قو  از فعااین ضد جاگن..ا خورد به چش ار ممارک ج
 

 اثر  از گر  نبود اما ز زه   ا  از جائ  نه چادار د ر بگوش م  رسید. م.  قت  در را باز کرد   با عجله از اتاق بیر ر رفت مسر تکار داد
 
 
 
 ترس ها و امید هام: خش سوب

 
1 
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ر که کلید بیادازم   داخب شوم . کس  در را بازم. چراغ ظبقه بالا ر شن بود. در زدمموتور را گوشه ا  نارک کرد .ش  از نی ه گذشته بود

 
باز  چیز  شد. در متوجه   نکرد. قبب از ا

 ت : سنم..داخب که رفت  گهفبود.
رام   ساکت بود. متوجه بو  عجیب  شدخانه ن   شد. . هیچ صدائ  شایده مجواب  نیامد. ماتظر ماند

 
رام   ساکت بود. بیش از حد ا

 
 .ما

 چ ؟ بو؟ یعا  چ ؟ -
اود به نظر م  رسید

 
 . ه ار ا ل خودش را به من معرف  کرده بود .ع ر اوئیس هرناندز. خیره شدم به چش ار نی ه باز افسر نلیس  که خواب ا

 ن   د ن  .... یاشکن : بو  عجیب  بود.شاید بو     گهفت مکرد شنگاه
وران  که ه بیشتر مامن نه تاها ا  بلکلاتین تبار م  مانست.به نظرم م  کرد. سبزه ر ، قد کوتاه   باریک اندام بود. به مهاجرار چش ار درشت   ب  حااتش خیره نگاه ک  حوصله با  هرناندز

ر ظرف م  رفتا
 
 د مهاجر بودند.در مازل ماریا ایاطرف   ا

 تو مط ئا ؟ -
 : شک ندارم   گهفت منگاهش کرد

 مدیاخریده بوبرا  مار یافتن سر نخ با ا  تاب  که. نلیس ها ه ه جا بودند. یک  دنبال اثر انگشت م  گشت   یک  دیگر از ه ه جا عکس  م  گرفت   سوم  برا   نگاه  به اظراف انداخت
مد  از عصبا

 
 یت سرشار داد م  زد. ن ر م  رفت. اگر ماریا م  ا

 ن   داد.  .بغص  ترکید. گریه امان را بست سر درد عذاب  م  داد.چش ان 

 سیگار؟ -
 ن داد. سیگار ر شن شد.نلیس ک  حوصله فادکش را به م .م  سر تکار داد  . سیگار را  گرفتمچش  باز کرد
 م اور -

 خ ، بعد چ  شد؟چیز  نگهفت. نشت گوشش را با خودکار خاراند   نرسید:  هرناندز 
ر بو تادتر   بلیظ   هرچه جلوتر م  رفت

 
اود بود.مزده بود. ترسید تر م  شد. حالا بو  خور زیر دماب ا

 
 . ابه   میز شیشه ا  خور ا

 خور ؟ -
ره. . -

 
 ا

 خ  بعد؟ -
 هیچ  -

  ضعیت این جا چطور بود؟ -
 م  بیا  که...یه ک  به ه  ریخته س -

 سرمور میاد؟: چه بنئ  داره    گهفت مکردا    ر  به

 با من باز  م  کا ؟ -
 نه -

 یعا  باید با ر کا  شامه   تو انقدر قویه؟ -
 .  ضعیت اقتصاد    که خوبه. شاید تاهائ .  ر ختشویخانه ع وم  میشور   : اباس ها  ر  تو  گهفت .م. نفس  ع یق کشید را بست چش ان 

 دار . مگه نه؟ یه بچه   خیل  کوچیکگردر   شانه هایش را بوئیدم   ادامه دادم: 
ره. چهار ماه   چاد ر زه -

 
 ا

 قبب از این که بیا  این جا بغلش کرده بود ؟  -
ره -

 
 ا

 شیر خورده بود   بعد.. -
 ک   مکث کردم. ابخاد  زدم   گهفت : بچه ها ه ین ظور  ر دیگه

 
 ض کا . حالا انگار خواب از سرش نریده بود، ک   سرب شد   گهفت: گریه م  کرد. شیرش ر  که خورد بغلش کردم. استفراغ کرد.  قت نشد نیرها  ر  عو 

 چه ندر فداکار ! -

 ر زا کار م  کا ، شبا بچه دار   -
 ه سر  باید به  جود تو افتخار کاه -

 ت: ترک  کرد. نزدیک سه هفته سابخاد از چهره اش محو شد.نفس  ع یق کشید   گهف
دم تا  قت  که چیز  ر  از دست نده قدرش ر  ن   د نه.  -

 
 ا

 
خرین مرتبه ک  دیدیش؟

 
 به تلخ  سر تکار داد   گهفت:ا

 امر ز -

 چیز  نبود که عجی  باشه؟ -
 نه فکر ن   کا  -

 ت اس مشکوک  نداشت ؟ -
 نه -
 زدم . فایده ا  نداشت. به گوش  اش ه  زنو زدم اما جواب ن   داد. :من داشت   برم  گشت . چاد مرتبه زنوم  ادامه داد ممکهث  کرد
 یه عکس دارم که م  تونه مربوط به عر س ش ا باشه. اگه م کاه..اابته تصویر خوشایاد  نیست -
 داد   نرسید:خودشه؟  نشان عکس  را 
ر . ر  به مماریا خیره مانده بودجسد نریده رنو به تصویر 

 
 گهفت: چرا؟مامور نلیس کرد   ا
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 . د باره نگاه  به عکس انداخت

 چرا ما ر  م  کشن؟ -
رام صورت 

 
رام ا

 
 : ما  متواد ه ین کشورم. م  نرسید مخیس م  شد که ر  به هرناندز کرد ا

 کانادائ  نیست ؟ -

مریکا هست اصااتا" -
 
 جاگیدهندرم در ارتش   .بوم  ا

 کجا؟  یتاام؟ -

 ...جاو جهان  د م. با ژانا  هاجزیره سایپار.  -
 چیکار م  کرد؟ تک تیرانداز بود؟ -

 " بود 25"بادگو -
 چ ؟! -
کرد.به ا نا م  گهفتن"بادگوها".. بادگوها از م  از ب  سی  چ  ها  سرخپوست استفاده  .ا نا ر  رمزگشائ  کان ن   خواست ژانا  ها مکاا ا که ب  سی  چ  بود. ارتش  -

 یعا  لاک نشت. این ظور  امریکائ  ها تونستن جزیره ر  بگیرر.. ."26گاهه -دا -"چ   ژه ها  سرخپوست  استفاده م  کردر. مثن" به تانک م  گهفتن

 بهش مدال افتخار دادر؟ -
  نه . چن تا گلواه سرب  نصیبش شد. -

 تو سرخپوست خوب  هست . هرناندز نفس  ع یق کشید   گهفت:متاسف .
گ  نا اهو هست . از نژاد بیتر  اتر   از قبیله -

 
   گا ا

 م  خوام یه عکس دیگه نشونت بدم . این مرد ه راه ماریا بوده. م  شااس  اش؟  بعد از ک    قفه گهفت: کرد خیره نگاه 
ر بریبه عکس 
 
 نفس  ع یق کشید   گهفت: نه مرا که دیدا

 مط ئا ؟ -
 بله -
 چرا این عکس ر  نشون  داد ؟ -

 جسد ماریا در صاد ق عق  اتومبیل  بود که این مرد رانادگ  م  کرد -
 ئ  ش ن   کاین؟خ  چرا بازجو -

 کشته شده -
 چ ؟! -

 کرد . ا ر اتومبیب چاد ساعت قبب تصادف  -
  این دیگه با ر نکردنیه -

قا  دا . -
 
 ماریا کجا کار م  کرد؟ ا

 تو  یه شرکت خصوص  کار م  کاه ،برنامه نویس بود   متخصص رایانه -
 م  شه نشون  اش ر  برام باویس ؟ -

مد   گهفت:کار ما این جا ت ومه قربار.  چیز  نگهفتنشان  را یادداشت کردم. دیگر 
 
 یک  از مامورار  احد تجسس به ظرفشار ا

 م اور ستوار -
 ن کرد   ادامه داد: چطور م  تون ؟بودند نگاه  انداخت. ر  به م هرناندز از جا برخاست   به ه کارانش که مشغول ج ع کردر  سائلشار

 قصه اش مفصله -

 خ ؟ -
 چیز  م  د ن ؟:از ار. د . ئ     گهفت مابخاد  زد
 مر  موقت؟ -

ره -
 
 ا

 خ ؟ -

 من تجربه اش کردم -
 :  ا  مه  نیس   گهفت من را نگاه م  کردند. سر تکار داد  دست از کار کشیده بودند   منه تاها ا  که ه کارانش ه

 کس  زنو نزده؟ -

 نه -
 نیغام  نذاشتن؟ -

 نه  -
 به کس  مشکوک نیست ؟ -

 این اظراف کس  ر  ن   شااس  -
 باظر  موضو  چیه؟ -

                                                 
25 windtalker 
26 gahi -da  -Chay 
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   د ن ن  -

 تو ن   تون  این جا باش  -

 جا  دیگه ا  ر  ندارم -
 باید از این جا بر   -
 کجا برم؟ این جا خونه   نسرمه. کجابرم؟ کانادا؟ -

 
  تاده بود. افسر. مرد  که کانشن چرم به تن داشت کاار اتومبیل  ایس  فکر کرد   سر تکار داد.به من اشاره کرد کاار ناجره بر م   نگاه  به بیر ر بیادازمهرناندز ک 

 
ر  مرد اشاره نلیس به ا

 کرد   گهفت: مامور ماست. م  گ  مراق  این جا باشه.
 نس ا ر یک  مامور کجاس؟ -

 کد م ؟ -
 ت چرم مشک  تاش بوده ور  مرد در گه. ا ن  که ک -
 ن   د ن .  -

 ن داد   گهفت: این ش اره   ماه .کار   یزیت   به م
 م اور -
 ر  انجام م  دم.تشکر لازم نیس. من دارم  ریفه م  -

 . م  د ن  معا  اش چیه؟"27"س  کیسم اون تشکر کردم .  . برا  ر ش درخشانتتشکرم برا  این نبود -
 نه. -

 د ست.  م اون  د ست من. از اس  سرخپوست    خوشت میاد؟س  کیس یعا   -
 اگه چیز  به ذهات رسید خبرم کن.خودم اس  دارم، هرناندز. -

 این را گهفت   رفت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
ین اتفاق باید فتاد؟ چرا اا. چرا؟ چرا این اتفاق ها که احاظه ام کرده بودند.دیوار  م به خیره بود دهان  رسوب   م  کرد    تاهائ    ب . ظع  تلخ   تاد سیگار در  من مانده ه رفتاد. م

 
 
مادگ  اش را داشت؟ ؟ر ها چ  م  خواستن؟ چرا ماریام  افتاد؟ ا

 
یا ماریا ا

 
 . ا

ه باشاد ها جوابت کردمر  ه یشه ناگهان  است. حت  اگر سااخورده باش   فرتو  باز ه  ن   خواه  نجوایش را بشاو . مر  ه یشه سرزده سر م  رسد حت  اگر دکهتر ارسیدر فر 
   سرظار تا اع اق  جود  ریشه د انده باشد.

 
مد شانزده سااه بود ب  قت  مر  سرا

 
ه ود   سرش ب. دیر  قت بود. مارتین گیج   ماو ، ریه هایش از حشیش نر شده باز کاسر  کت استیونس بر م  گشتی  باب    دیوید  یک ، . ه راهما

 بادکاک  بزر  م  مانست که با ظااب  گوشت  به بدنش  صب شده باشد. 
ر ش  ه ه 

 
 ر   صادا ب درد شدید  داشت   به ه ین دای بود   ن   توانست رانادگ  کاد. سر تا خرخره خورده زیاده ر   کرده بودند.  یک باب  رانادگ  م  کرد اما حال خوش  نداشت.ا

 .ه بودعق  دراز کشید
 از م  خوند: ا ه، عزیزم، عزیزم این دنیا خیل   حشیه

 
 28باب  با صدا  بلاد ا

 . اتومبیب به چپ   راست م  اغزیدمساکت بود

                                                 
27 ."SIK'IS: Navajo name meaning "friend "نام ناواجوئی به معنای "دوست 
28 WILD WORLD/  cat stevense 
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 داد زد: موار  باش  یک 

 ترسو نباش دخترباب  خادید   گهفت: این قدر 
سفاات با فریا

 
 د باب  یک  شد. هاوزجواب  نداده بودکه بوق م تد ته دل شار را خاا  کرد. اتومبیب به س ت  نیچید    صدا  کشیده شدر لاستیک ماشین ر   ا

س ار معلق ماندن در اع اق تاریک  ش  م  رفت  قت  در باز شد   م قت  شیشه ها خرد شدند.  قت  اتاقک اتومبیب در ه  فر    
 
حظه بعد به . چاد ام. مر  را احساس کردمبین زمین   ا

 . دیگر چیز  نفه ید.  ه ه چیز   ه ه جا در تاریک  فر  رفته بود.مزمین کوبیده شد
 ضربار داره؟ -

 فشار خور ش ر  چک کن -
 یک  بیاد این جا. این یک  ضربه مغزیه -

 
 …بی ار را زنده نگهدارند ماساژ قلب  بودند   سع  داشتاد با شده خ  کس  ر   نرستارها   دکهترها مچش  که باز کردم دید

 خونریز  شریان  اش کاترل شد؟ -
 بله -

ماده کن -
 
 ئ . ک . ج  ر  ا

 بله دکهتر -
اود خودم

 
در بدر اه   اورده ام ده بود.از دیرا خیس کر  ا شکستگ  داشت. خور شلوار   اباس از چاد ج بدن … م،یخ کردمبودم، ترسید ! خودممجاخورد ،مرا دید صور  خور ا

ر جا بودچادش  شد.  م
 
ر نائین بدر چاک خورده   خودش مرا م  دید . مادرممرا مر ر م  کرد، به سرعت ر ز ها  کودک  مرا م  دید توادمم اما احظه   ن ا

 
   م. ر   تخت بودرا    ا

 .شوک م  داد  به قلب هنزشک  میار سال که عصب  باظر م  رسید با دستگا
 ااکهتر  شوک ر   چهارصد ژ ل -
 تاظی  شد -

گاه عااج دستم. دکهتر مزد. درد  احساس نکرد  م.  نرستار  سوزر به دست . بالا  سرشار بود ن در اثر جریار برق بالا م  نرید اما  درد   در کار نبود.حس ب   زن   داشتبدر م
 ه ن   شه  کاري کرد.ااکهتر  شوک را کاار گذاشت    گهفت :د گ

 
 بست. تیک  به ه  را با باد  ناز ک   ننس نناها  مشستشوند .یک  دیگر  تا بسته ی ها ک  از نرستارها دست کشید ر   چش ی

 فر اد زد: من زنده ام، ه .. چیکار م  کاین عوضیا...
 ام. : ا ر دستگاها ر  ازم جدا نكاين. من زندهمكسى جواب نداد. داد زد

 
س ار. درد نداشتمکشیدند. ه ه رفتاد. تاها مانده بود صورت  ا  ر  ملحفه

 
اما  مف به اندازه   سر سوزن  نور دید،  گوشه ا  نزدیک سقماما احساس تاهائ  م  کرد  ، معلق بین زمین   ا

مد. از میار تاریک  به ظرف نور رفتک   بعد به شکب توذه   تاریک در عین حال توده ا   سیاه  ک  ک  در اظراف شکب م  گرفت    
 
، مجذب م  شد . به ظور بریز  به س ت نور  تونل  درا

ر سایه   نوران  به مکه میار حج   از نورایستاده بود.  نزدیک تر که شدم نورشد  گرفت مدر انتها  تاریک  سایه   مرد  را دید
 
رامش م  داد.. حضور ا

 
 ن ا

ر که کنم  بین مار رد   بدل ش 
 
 .بود که هرگز فراموشش ن   کا .   این تجربه ا    افکار یکدیگر را بخوانی ود   م  توانستیب  ا

 سایه   ر شن:چه حس  دار ؟
 من مرده ام؟ -
 …کن زندگ ، خوبرفتار کن ، خوبباش ... خوباین  ضعیت دائ   نیست، هاوز زمار مردر تو نرسیده است. برگرد   زندگ  ا  را کامب کن -

 
ر زمار ، هدف  برا  زندگ  ن   شااختر هیچ کنم  به این حد در ماوتا ک

 
ر راه هرک بومیاثیف شوانه سننه سننه در خیابار ها  که. فقط ماناد یو سرخپوست دی  ن نفوذ نکرده بود . تا ا

 از بخوان ،م  خواست مرا م  گذراند     ر زها  زندگ م  رفت
 
 درست است یا نه. م اع اا قت نفه یده بوداما  اقعا هیچو   گیتار بزن ، برقص    ا
ار مردر من ده   نیست  .هاوز زمر   زمین ، ب  معا  نبو ام  که زندگ   چیست ، اما م  دانست  .  ن   دانستماکاور از خنل کل ا  ا  ، ماموریت    هدف  را احساس م  کرد

رامش  داشت مین دایل  داشته. ر زها  زندگ  امر   ز  نرسیده بود.   جود من
 
 .مکه مایب به برگشت نبود  خوب اما ناقص بود   حالا چاار ا

 
ر سایه   نور ناسخ داده م  ش م. نرسش هائ  که درذها ن ه  ا را م  فه یدا درک میکرد   من ر ه   نوران  افکار   احساسا  مسای

 
ر مرد، ا

 
گار د. انشکب م  گرفت بنفاصله توسط ا

   تابید.ن منورمعرفت بود که بر جار م
ر سایه  باید به زندگ  بر م  گشتموجودا  خلقتشار بیهوده نیست.که ت ام   مفه ید 

 
ر ظ دی د. در بازگشت به در ازه اي رسین را ه راه  م  کر   ر شن که شاید فرشته بود م   ا

 
رفش که ا

س انش
 
س ان  باظر م  رسید. سبز   باب  بسياربزر    ز با  جود داشت. ا

 
ب  تر از هر ا

 
طعه ا  قا اجا  من با خود فکر کردز شد  زیبائ  م  درخشیدند.  مااعاده بود    گلها اچ ازارش فوق ا

ر جا را ندارمکوچک از بهشت است. فه يد
 
 .م اجازه    ر د به ا

 .ولان  قدم گذاشتی د. به جاده اي ظکه بر  هایشار در نور  نارنج    بافش م  درخشی . از میار درختان   گذشتی  د باره براه افتادی  
س ار کدر بود   خاکستر . ب  ردی  بیابان  خشک   برهو  م  دیدی  سیع   ب  انتها، هر ظرف که نگاه م  ک حالا هر د  در بیابان  بودی  

 
 د  درهیچ خورشی که تا افق گسترده شده بود. ا

س ار   ب  هیچ اکه ابر . اظراف 
 
س ان  سرب  رنو که انگار به کبود  م  زد    بالا  سرم ه کهار تا انتها خاک بود  خاک. خاک  تیر ا

 
س ان  کوتاه،داگیر   تاریک، ا

 
یشتر   تیرگ  اش بار ا

 بیشتر م  شد.
مد. نااه م  کرد. با انگشتار چاک خورده اش ک   که نیش رفتی  زن  ژنده نوش دیدی   

 
بشته. کاار جاده نشسته بود.س    چاد سااه، زرد چهره. از چش انش خور م  ا

 
در  به خور را  خاک  ا

 مشت م  گرفت  با  اع م  خورد اما درد تشاگ    گرساگ  رهایش ن   کرد.
مده.   سرگذشتش را، م  دانست  اما م  دانست  که زر از ز اده ر ي درنوشیدر مشر با  ااکل  مرده. زر ب   قفه نااه م  کرد. زر را ن   شااخت  دانستمن  

 
   دانست رنجمچه بر سرش ا

 مر  فرزند   دردتاهائ  ا  را به این  اد  کشانده.
موز زندگار

 
 سایه   ر شن: خوشا به حال صبورار که ناداششار سعاد  است   صبرشار عبر  ا

 
ر هیچ حصار   دیوار  نداشت. ناجره هایش شکسته   بسیار  از دی نیش تر که رفتی  به ع ارت  مخر به رسیدی .

 
س ار کبود  فر  ریخته بود .نزدیک که م  شدی  وار ها  ا

 
ه بد   هوا ر  شا

ر سو م  برد.
 
 سرد  گذاشت. باد  که م   زید بر  ها  خشکیده را این سو   ا
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ر خانه گذاشتالا ه ه جا تاریک شده بود   م. حسی ان    در ه  شکسته بالا رفتی  از نله ها  

 
ب م . ن ب  اختیار قدم به در ر ا

 
 ن را کاجکا  کرد .صدا  شر شر ا

ب از ه ار جا بگوش م  رسید.  
 
 یر ناهای ززائیک ها  شکسته خر  خر  مو کهفپوش ها خرد شده بودند. نور  زرد   ضعیف ازاتاق  که در انتها  راهر  بود به بیر ر نشت م  کرد. صدا  ا

ر خانه   مخر ب
 
رام خودمسکو  ا

 
رام ا

 
  ه را خراش م  داد. ا

 
 نجا رساند. به ح ام م  مانست اما بزرگهتر از هر ح ام  که تا به حال دیده بود.را به ا

 
ر ، ر   صادا  فلز  زن  میار سال نشسته بود. زن

 
ب باز بود   کاار ا

 
ها  رانی  امت .ق، نریده رنو اما بلاد سااه   ناجاه   چاد اتاق  بزر  که تاسقف کاشیکار  شده بود. د ش ا

 .   چش ار سبزش کدر   ک  فر غ باظر میرسید داشت بلاد اما نازک به تن
س ار ابر  را میدیدز سقف ح ام فر  ریخته بود   مباد  سرد  زیدر گرفت. قس ت  ا 

 
   کاموا  نش . نیرزر از شد  سرما م  ارزید. کاار نایش   کهف ح ام توده ا  بزر  ازمن بخش  از ا

اوده به نجاست بود.دی
 
 ده م  شد که ا

 
ب  که ازباید توسط ا

 
ر کامواها بتواند ر نوش  برا  خود ببافد اما ا

 
ئین م  د ش به نا ب شسته م  شد. زر به انتظار نشسته بود تا بعد از ناک شدر ا

اوده نام کن باظر م  رسید. ناگهار ه ه جا نوران  شد.
 
ر ه ه کاموا  ا

 
 ریخت ک  بود   شسته شدر ا

 جار هاست   راهشار به ر شا  نایدار خت     شود. خوشا به حال راستگویار که صداقتشار گرما بخش -
 

در د ر دست  .. سبز، نهاا ر   ب  انتها مدر میانه   چ ازار  بود م. رعد برید   هاگام  که چش  بازکرد چش ار خود را بستبرق در نور  خیره کااده شد.ابر کبود برق  زد   ه ه جا 
ر جا ایستاده بود.تکدرخت  دیده م  شد. ب  بار   بر ، خشکیده، ه

 
 یچ برگ  نداشت. مرد  جوار ا

رام که با  قار 
 
هاین مرد را  فتی  دیدی ر باظر م  رسید اما نزدیکهتر که سرب مو  بود   سبز چش . ا

 
 .به درخت بسته. مقابلش توقف  کردی زنجیر  ا

 د؟ایبرد مو قرمز دیگرار را ن   ا را ن   دید. چرا ا ن ممرد سرب مو نگاه مار م  کرد اما انگار که م 
رامش ر حشار را کرانه نیست

 
 زندگ ، خوبرفتار کن ، خوبباش . ... خوبسایه   ر شن: ا ن مرد در دنيا بسيار خودنساد بود. جز خودش هيچ کس  را ن   دید. خوشا به حال فر تاار که ا

 …کن
 مط ئا ؟ -
 بله دکهتر. خودتور ببیاید -

  س   -
 
 یو...فور  ببریاش ا

 
 یزار بودند از بالا  سرم م  گذشتاد . برانکارد  که ممهتاب  هائ  که از سقف راهر   بی  م،باز کردصدا  شار را م  شایدم. چش  

 
ر خوابانده بودنارستار ا

 
هر ها   دبه سرعت را ن را ر   ا

 انشت سر م  گذاشت. بی ارستار ر 
 .مب گین شد  را د باره در این دنیا م  دیدم از این که خودم

 …کن زندگ ، خوبرفتار کن ، خوبباش ... خوب -
 
 
3 

ب  چش انش تیره تر شد.گور گذاشتاد.سوفیا اورنز ، مادرم را در دعا  کشیش ت ام شد   تابو  مرا  قت 
 
 ، بغض کرد   ا

رام     خاک م  ریختاد مادرم قت  ر   تابوت
 
ر گور گهفت که حس کرده بخش به ا

 
 . دفن کرده اند  از  جودش را درا

 کت   داما  مشک  به تن کرده بود   سر یس جواهراتش ه  نگین هائ  سیاه داشتاد. سااهویه کاد. سوفیا  ناجاه ب گین بود اما ن   خواست م
 ن با صدائ  خش دار گهفت:خیل  متاسف  خان ارتیم
 دست  به موها  سفیدش کشید   گهفت:ش ا چرا باید متاسف باشید؟ درمام

 به خاظر مر  دخترتور.. راستش.. -
خرش ب  کیفیته   من خوشحاا  که ماریا مجبو   لزتینم با ب  حوصلگ  صحبتمادر 

 
قا  دا ..زندگ  ظولان  م کاه ک یت داشته باشه اما یک سوم ا

 
 ر نشد ر زها را قطع کرد   گهفت:ببیاید ا

 ن  انتها  زندگ  اش  ر  تجربه کاهظولا
 م کاه حق با ش ا باشه -

 مط ئن باشید  حق با ماه.... این شامب زندگ    مر  جی ز ه  م  شه. -
مده بود  نیرمرد  سرزنده   شاد باظر میرسید   که "دیوید  ایت بیر، "ارتین ه  ا ده بودندمار د ست

 
 .بهصدا م  زدند  زن  میار سال که ا  را جغد برف   از نیوجرس  ا

رام  گهفت:امید ارم عداات اجرا بشه دیوید  ایت بیر به
 
 ا

یا این عداات م  تونه دخترم ر  زنده کاه؟ -
 
 ا

 نه -
 نس برا  من هیچ ارزش  نداره -

 اما عداات ارزش اده -
 چرا؟ -

 ب  عداات  ر ش انسار ها ر  تباه م  کاه -
  اقعیت ها اه یت م  دم ر ش؟ شاید به ر ش   متافیزیک اعتقاد داشته باشین اما من به -

 حقیقت چ ؟ به ا ن  اه یت م  دین؟ -
 حقیقت تفسیرنذیره. نسبیه   مطلق نیست -

 این ادعا  ش ا ه  تفسیر نذیره، نسبیه   مطلق نیست -
قا   -

 
 خوام بهترین استفاده ر  از زندگ  داشته باش    من م   ایت بیرزندگ  یه فرصت کوتاهه ا

   بعد؟ -

 ب یرمم  خوام بد ر درد   راحت  -
   بعد؟ -
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 هیچ  -

 م  تون  یه داستار براتور تعریف کا ؟دیوید نفس  ع یق کشید   گهفت:
فتاب  اش را به چش  زد   سر تکار داد. مامار سوفیا

 
 عیاک ا

ه   بزرگ  افراد قبیل گریختاد. ا ر ها باقی انده  ا ائب نائیز هزار   هشتصد   هفتاد   چهار اعضا  قبیله   من  بعد از نبرد  نابرابر با ارتش ایالا  متحده به مااظق د ردست  -
 بودند که شبونه توسط "ژنرال کاستر"قتب عام شدر، زر   مرد ، نیر   جو ر.

ید سش  از راه ر  نه مستقر بشن.یک  ساحب ر دخاسربازا حت  بچه ها ر  ه  بیرح انه در خواب کشتن . چاد شبانه ر ز نیاده ر   لازم بود تا اعضا  قبیله به ماطقه ا  امن برسن   در نزد
 اما ا نا با این که خسته بودر ن   تونستن بخوابن. بچه ها با ترس از خواب م  نریدر   جیغ میزدر   بزرگهترها ه  گریه م  کردر.

 
ر مد. مدت  دسال،ک  حرف   در ر گرا بود از خی ه اش بیر ر ا ا نا در خواب   بیدار  اصوا  اشباح  ر  م  شایدر که به دست مردار سفید کشته  شده بودر. رئیس قبیله که مرد  میان

 اظراف چادر ها قدم زد. چه باید م  کرد؟
رام  سر د  ر  زمزمه کرد. چش انش ر  بست   از ته دل ار اش اجدادش ر  به یار  ظلبید. از ر ش بزر  خواست ت

 
تش  بزر  برافر خت   به ا

 
  یخت اشک م  ر ا ا    مردمانش ر  یار  کاه.ا

ر م گرفت.
 
 شعر م  خوند. شعر م  خوند   گریه م  کرد. صورتش خیس شده بود که یه باره قلبش ا

تیش بودر    ا  ر  نگاه م  کردر. ه ه
 
ه ر حلقه زد  افراد قبیله د ر ا  هوا  مرظوب   سرد ر  به در ر ریه هایش کشید   چش  باز کرد اما درخشش چش ان  ر  دید که اظراف ا

 یس  ابخاد  زد   گهفت که م  خواد قصه ا  براشور بگهبودر. رئ
انه ر   ساحب شا  ر دخ چاد سال قبب در یک  از قبیله ها  اظراف دریاچه   میشیگار، نسر بچه ا  زندگ  م  کرد. نسر بچه   سرخپوست با تکه چوب  که در دست داشت -

ل  رائهف    علفزار   بود که بلاد  درختچه   به اندازه   قامت نسربچه  م  رسید. ا ر ر ز زنا  قبیله  مشغوخط م  کشید. نشت سرش چادرها  قبیله قرارداشت   ر بر ش ر دخونه 
ه   ا خشکید  هنا ر سو  ر دخانه  م  نیچید  ر زانه شور بودر، یک  سبد م  بافت   ا ر یک  نوست شکار ر  دباب  م  کرد. ر دخونه بو  سبزه   ماه  م  داد.  نرمه باد  که در بلفزار

 رده بود.
 
 علف ها   سبز   زرد ر  به رقص در ا

نده  سر  د. ا ر نر ر دخانه فر د ا مده بونسر بچه صدائ  شاید . سر برداشت. نرنده ا  زیبا ر  دید. نسر بچه باز  کودکانه اش ر  رها کرد   محو ت اشا  نرنده ا  شد که بر ساحب 
تشین نرنده بود.کوچک    سفید داشت   بدن  کشیده   خاکست

 
 رد  دم زیبا   ا

 
 ر   اما چیز  که کودک ر  به  جد م  ا

رام   با احتیاط یه گام  ابر ها  خاکستر  بیشتر شده بودر که  نسر بچه به س ت نرنده رفت   چاد قدم مانده به ا 
 
نیش گذاشت    ایستاد. حالانرنده در چاد قدم  نسرک بود. ا

س ور نر کشید   ک   د رتر فر د ا مد. نسربا ت ام توان  که داشت د ید. نرنده اما نر  نرنده یک قدم عق  جست. هر د  به
 
ا ا ر بال  از کرد. به  خیره شدر. نسر خیز برداشت اما نرنده به ا

میز ر  بگیره اما نرنده ا ج گرفت از ها  رنگارنو به رنگین ک ور م  مونست بالا  سر نسر بچه چرب م  زد. ا نقدر نزدیک  که نسر دست دراز کرد تا ا ر موجود اسرا
 
نه الا  ر دخوبر ا

ه کشی
 
 از  زیب د. م  خواس برگرده اما نرندهگذشت   ر   درختچه ا  نشست. کودک به ناها  کوچیکش، به ر دخونه   سرد   به نرنده    عجیب  که انتظارش ر  م  کشید نگاه کرد.  ا

 
ا   ا

ب زد. سرما کرختش م  کرد. یک  د  بار ناش اغزید اما خودش ر  به ساحب کشوند. خسته    ظولان  سر داد. نر   بااش رنو در رنو   
 
وفته  زمین کصدایش  مسحور کااده بود. کودک به ا

 افتاد.  نفس نفس م  زد. زانو زد   ه ار جا نشست.
س ور یکدست خاکستر  شده بودکه نسر سر بلاد کرد   با دیدر نرنده ابخاد زد. از جا برخاس

 
رم به س ا

 
رام ا

 
فت، ر ت درختچه ت. م  ارزید از سرما اما چش  از نرنده بر ن   داشت.ا

 رد.  نرنده انگار قصد نر از نداشت. حالا نسر بچه در یه قدم  ش بود   چش ا  مشک    درخشار نرنده ر  نگاه م  کرد. نرنده بال گشود   سرش ر 
 
ز ودک دست درا ک  به س ت نسرک نائین ا

 ر  ا س کاه.  اطافت نر ها  رنگارنگش، گرما  بدنش   ضربار تاد قل  کوچکش   اسه   نسرک تجربه ا  ب  ه تا بود .کرد تا نرنده 
 د باره نسربچه محو ت اشا  د ست تازه اش شده بود که برش رعد  رشته   د ست  شار ر  ناره کرد. نرنده نر کشید. رعد اما د باره برید، د باره  

 بو  م ...بو  م ... -
تش م  جوشید   خاک   خور به اظراف م  ناشید.  نسرک به میور ردیف فشرده   درختچه ها د ید.رعد که خاموش شد تیر ها 

 
له باریدر سرب  بر سر مردا   زنا  قبی   هربار از زمین ا

 گرفت.
 باو    ...باو     -

ا م  تونست ناهار کرده بود . م  ترسید اما از لابن  شاخه ها  در ه  نیچ   ساقه   خاردار درختچه هزمین زیر س  اس  ها  سواره نظام م  ارزید. نسرک خودش ر  میور درختچه ها 
 ت.خود مچااه شد   چش اش ر  بس سربازا  سفید نوست ر  ببیاه .از  حشت م  ارزید اما م  تونست صفیر گلواه ها   ضجحه   درد ااود افراد قبیله اش ر  بشاوه. ه ور جا در

س ور بدرقه کردر    قت  سرباز ها فریاد نیر ز  کشیدر.  قت  چادر ها  سوخته   نی  سوخته ر  بار  کردر   هاگام  زخ   ها ر  با تیر خنص تا در ازه ها   ک   بعد
 
فتن. نسرک ر ا

 خودش ر  تاها تر از ه یشه م  دید.
 

ر م   ب  ص
 
ب زد. برف ا

 
اود.نسرک ب  صدا م  گریست. م  گریست   خودش ر  به ا

 
 دا شر   کرد به باریدر.انگار سفید  د نه ها  سرد برف مره  بود ر   زخ  دشت خور ا

بود .نر  بچه صدائ  شاید، نرندهنسرک گریه م  کرد      میور چادر ها  سوخته قدم م  زد    میور اجساد  م  چرخید برف که ر   جسدها  لایه م  بست سرب رنو م  شد. نسر 
تیش نشست. نسرک به ه ور ظرف رفت. نرنده نر از کرد.نسرک متوجه   نر  شد که کاارجسد افتاده بود. ا ر نرسرب رنو بود   اربوان  مثب شعله هزد   بالا  جسد زن  

 
نسر بچه  .ا  ا

به  ردسال  زر ر  دید. دخترک زنده بود. هر د ه ور جا نشست   نر ر  برداشت اما متوجه   چیز  شد.  دست  کوچیک زیر جسد زر بود. جسد ر  به س ت  بلطوند   دختر بچه   خ
تش زندگ  م چش ا  ه  خیره شدر. هر د  با ه  گریه کردر. نسر بچه دست ارزار   یخ زده   دختر ر  در دست فشرد   ک   بعد هر د  به س ت کوهستار ، ج

 
کرد براه  ائ  که نرنده   ا

 افتادر.
تش   مردم  که اظراف ا ر  شعل

 
ترئیس قبیله به ا

 
ز ش ر ز  باه ها  ارزار حلقه زده بودر خیره شد اما ک   بعد ابخاد  زد   به مردمانش اظ یاار داد که  فرزندار نرنده   ا

 رد.
 
 خواهاد گشت   نیام ر ش بزر  ر  برا  ت ام   انسار ها خواهاد ا

دمخوارار سفید  به سرزمیاا  ش اا  برر   تا
 
تش ه ور جا ب ونن. ا نا تص ی  گرفتن برا  فرار از چاگال ا

 
 بازگشت فرزندا  نرنده   ا

 
 دیوید داستانش را  ت ام کرد. گورستار حومه   شهرخلو  تر از ه یشه شده بود.

 مامار سوفیا خادید   گهفت: قصه   کودکانه   قشاگ  بود  
ر 

 
 رد ا

 
 یخته بود نر  کوچک   اربوان  را بیر ر ا

 
 را بالا برد   به ه ه نشار داد. دیوید از داخب کیف چرم  کوچک  که به گردر ا

تش بازگردد   ما را به سرزمین صلح ببرد. -
 
 من به گهفته   جدم ای ار دارم. باشد که نرنده ا

 به تلخ  سر تکار داد   گهفت: حت  اگه این داستار حقیقت داشته باشه ا ر ر ز خیل  دیره، خیل  دیرر سوف  ماما
 ابخاد  که تلخ بود شاید.ابخاد  سرد بر ابار دیوید نقش بست. 

دما بیش از حد خاکستر    تلخ شده ...این درست نیس.. این ه ه مر    ناامید  که زندگ  ما ر  محاصره کرده... -
 
 این ر زا زندگ  ما ا



68 
                                    بيژن كيا                          وینسنس و گرک خندان    

                            
 نفس  ع یق کشید   با صدائ  ارزار گهفت: مثب مر  ماریا  من مامار سوف 

 عذر  م  خوام  اما باید برم.. خدانگهدارن   دیوید نگاه کرد   گهفت: مارتیمجغد برف ، به 
 

ر سه سرخپوست یعا  جغد فرف ،
 
 هیچکس حرف  برا  گهفتن نداشت. انگار.ندرا ت اشا م  کردمبلاد قامت   سیاه نوش  مادر ن   دیوید د ر شدرارتیمحالا ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 .مدر را بازکرد
  یباید با ش ا حرف بزن -

 :در چه مورد؟م  نرسید  نگاه  به هر سه نفرشار انداخت
 ماریا کریستااد . م کاه لازم باشه بیشتر با ه  صحبت کای . -

 :بفرمائید   گهفت مرا کاار کشید خودم
 .ندر  کنرکاگهفت:سنم، خانه ابخاد زد   بریبه بود. هرناندز   نلسور  ارد شدند سوم  که جوان  بلوند   لابر بود به محض  ر د به    اما سوم  برای سر ار   دستیارش را م  شااخت

 از احد نژ هش
 خ ؟ -
 م کاه ماریا به مواد رادیو اکهتیو مبتن شده باشه -

 ا ه..چطور ؟ -

 شاید تزریق   شایدم ت اس مستقی .ما ن   د نی . -
  حشتااکه -

  ضعیت ع وم  اش چطور بود؟ -
 سرظار داشت. -

 خودش ه  م  د نست؟ -
 بله. قرار بود شی   درمان  بشه -

  ضعیت  بود؟بی ار  ش در چه 
دم در نگرائ  بود. ا ر... -

 
 حاد   نیشرفته. ماریا ا

 نات ام ماند  م   کنمبغض کرد
 با هیجار گهفت: سر ار بیاین این جا فکر م  کا  یه چیز  نیدا کردم.را شایدی  که  ساکت شدی . ناگهار صدا  کنرک 

شپزخانه رفتی . کنرک
 
 اظراف تکار داد   گهفت: هیچ اما... دستگاه تشعشع ساج را به هر سه به دنبال به ا

مد.  ز کرد   در یخچال را با
 
ر را به  سی  ها  درشت   سبز نزدیک میکرد دستگاه عصب  تر م  شد .میوه  دستگاه کوچک  که در دست کنرک بود به صدا در ا

 
ا، بسته   ههر چه ا

 نایر، قوظ  مربا   بسته   نار تست ، ه ه   ه ه سر  صدا  دستگاه را بیشتر م  کردند.
اوده شده ر. -

 
 باظرم به ا رانیوم ضعیف شده یا سزی  ا

 ایاا چطور  ا مدر تو  این خونه؟ -
ره.. حت  اس ش ر  ه  به من گهفت..   با صدائ  بلاد گهفتنزده ن اما هیجام

 
 :صبر کن ببیا . ا

 چ  بود اس ش؟ -
ره.. دیویس.. سام دیویس -

 
 دیو.. دیوید؟ .. چ  بود ا ر اس  اعات ؟ .. دیو ..س... ا

ر مظاور را در دفترچه اش یاداداشت کرد.
 
 نلسور اس  ا

 شاپ ااد؟از کد م فر شگاه بود؟ ایتن؟ هال مارکت یا هایپر  -
ره خودشه.. -

 
ره ا

 
 صبر کن..صبرکن..صبر کن... چ  بود ؟ ..فر شگاهها  زنجیره ا   یلیام اند هال.. ا

 ر  به نلسور کرد   گهفت: راه میفت  یا نه؟
 بله قربار. -

 لازم شد نیر   ک ک  ببر -

 ا ک  -
 ؟تو از این ها خورد  -
 بله. -

 باید بر  دکهتر. ه ین حالا -
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 ؟کنرک -

 بله قربار. -

 ر  با خودمور م  بری ن ونه ها  -
 اظاعت -

 : تو ظرف ک  هست ؟   گهفت  ن باز   هرناندز را گرفتهاگام خر ج م
 : چش  ها در غ ن   گن   گهفت مرا نس کشید هر ناندز خیره در چش ان  نگاه کرد . من دست 

 هرناندز ابخاد زد   گهفت: درسته.
 م اور "س  کیس" -

 .هرناندز سر  تکار داد   رفت
ر ر ز از 

 
دمخوار" را کامب کا . صبح ر ز بعد نسخه   ا ایه رمار را برا  نارسا ای یب کردم. حالاا

 
 ؟ر  م  نشست  باید به انتظارمخانه بیر ر نرفت . م  خواست  قبب از مر  رمار"ا

خر
 
 بخش پنجم: قصه ی ا

1 
 را متعج  کرد. . نام اندر  هانت ممرا چک م  کرد م   ای یب های در اتاق تاها نشسته  بود
مدند، کاار ه  م  ایستادند   گاه با ه  گرژه   ما  تاد   خش ااک از مقابب چش ان. کل ا  امای یب را باز کرد

 
م تا زد را بر چش  مان یز م  شدند . عیاک ذره بیا  م  رفتاد، م  ا

 شار.بهتر بخوان  
 کنمکشم و برایت طلب بخشش میتو رامی

 بودم.ه یشه یه درجه دار خشک   خاا  ارتش باق  موندم.نکار کردم اما ناخداش   قت مقصر نبودم .تو  یاساسای یب فرستاد ؟من هیچ د ن   اسه چ  برای ن  
ره، ما ر  بردر

 
ن ایهه  کاه. من کس  ر  نکشت . فقط دستورا  ر  اجرا کردم. من کس  ر  نکشت   ا  اگر ه  تونه قدر کرد م گ ور م  خلیج فارس چور به شترسوار اح ق به اس  صدام ا

 ا ر اح ق ها ر  م  کشت  هرگز عذاب  جدار نیدا ن   کردم.
 

 ست  برگردم   این دفعه تا جائ  که م  شد ا ر اح قا  تر ریست  ر  م  کشت  .گ  کاش م  تونم  راستش بعد از این ح ن  تر ریست  چاد سال نیش،به خودم
ن نداره . ه شدر نسر  ه  هیچ ربط  به من   د ن  از کجا ای یب من ر  نیدا کرد   ا  اگه بخوا  مزاح   بش  بدجور  عذابت م  دم. من یه نظام  ام . این یاد  باشه. در ض ن کشت

 ت  ن   دم.اه ی
 

 کا .اگه مردم خلیج فارس این قدر اح قن که معتقدر اگه در راه خدا  ب یرر میرر بهشت،بیار این جا تا من فرصت این منقا  ر  براشور فراه  
دم م  کش . حت  اگه زر   بچهبین باش. من از جاگیدر خوش  نیاد، صلح به اقع

 
 باشن.  ا  تره. صلح ر  د ست دارم   اگه لازم شد براش ا

 هرچه اح ق ک تر باشه بهتر میشه زندگ  کرد.نظریه   من ایاه: 
ر   ا    گلو  زر یا بچه ها ک  میام تو خونهدزد  کش . ر  م ا اندازم   خونوادهمن کار  به کار تو ندارم   توصیه م  کا  تو ه  بر  دنبال کار خود . اما اگه نا ر  دم  بذار  گریه ا  م 

 ور.ن   د ن  شایدم فقط دخب تو ر  بیارم   ا نا ر  زنده بذارمشدم،جر م 
مریکایهه 

 
نظر من، تو اح ق  که فکر م  کا  با ساختن یه فیل  یا تو از من یا از ناخدا   یاساس بهتر نیست .به .ب  شعور  نکا  نیست .تو یک  دیگه ماو موعظه نکا  که تو فکر م من ا ر ا

 قت ر  به دنیا نشور بد .نوشتن یه کهتاب م  تون  حقی
دما فقط م  خوار زند 

 
 ا

 
 ایست ها ت وم شده. گ  کان   خوش باشن. د ره   ایده ا

دمه
 
بیاه  ن  ره. دنیا ، یه تلویزیور   خر    نر  هائ  که شک شور ر  نر کاه. دنیا کو نرم   راحت م  خوار، یه تختمحک  حوصله   این فلسفه باف  ها  ابلهانه ر  ندارر.ا نا یه سقف  اا

 .ندگ  ماستاین سبک ز    بذار بقیه ه  از مد  کوتاه  که زنده هستن اذ  ببرر. این قانور زندگ  ماس .   تلخ نداره. بر  زندگ    ر  بکن، ن   شاوه   ت ایل  برا  بازنگر  خاظرا
 برا مافعت بکش ،بعدش ه  ظل  بخشش کا .گه ن   د ن  تو به چ  اعتقاد دار . من به کلیسا  خودم اعتقاد دارم.اعتقاد من به من م 

  کا .   ظل  بخشش مبیر ر. خودم م  کش ت   برا اندازنتم مثب یه تیکه کهثافت ارزش ر بیار  تو  بهشت،بگ  اگه این جر   بحثا  ب  بره بهشت.بهتندر خودش گهفته ه ه ما ر  م 
 نکردم بر  نه  کار !!! حالا تا تو ر  به اجن نکشیدم

 
 که تلفن زنو زد. مر فکر اندر  هانت بودهاوز د

 ااو؟ -

 هاوزم م  خوا  موضو  ر  دنبال کا ؟ -
 :ک  هست ؟   گهفت مجابجا شد ر   صادا 
 ن   ترس ؟ -

 چیز  برا  از دست دادر ندارم -
 زندگ  ا ؟ -

 کرده م:به اندازه   کاف  زندگ     گهفت  نگاه  انداخت مدر شیشه   ناجره م  دید به تصویر محو  که از خودم
 م  خوا  از قضیه سر در بیار ؟ -
 تو ا نو کشت ؟ -

 نه -
 : قاتلش ر  میخوام.   گهفت مایستاد

 ن   تون  ک کت کا  -
 : گیرش میارم   گهفت  . به س ت ناجره رفتمسر تکار داد
 به نفع تو نیست -
 تو چ  م  خوا  ؟ -

 ساعت هفت م  بیا ت -
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 کجا؟ -

 مشخص م  شه -

 تو ک  هست ؟ ااو... -
 بی  ..بی ..بی  -
 ااو...؟ -

سه    شده بود: نبش خیابار هفتاد  ت اس قطع شد اما چاد احظه بعد دستگاه فکس شر   به کار کرد. تصویر  ارسال شده بود.بخش  از نقشه   شهر نیویورک. گوشه   تصویر نوشته 
 هفت  . نارک مک کیال . نیراهن قرمز بپوش!

 
قا  دا ؟ ود که اتومبیل ا  ایستاده بن گوشه ساعت   بیست   چاددقیقه بعد میک

 
 نزدیک شد    راناده نرسید: ا

   راناده با صدائ  بلاد گهفت: سوار شو مسر تکار داد
ئیاه مراق  نشت سر   اظراف بود ب  مقدمه شر   به صحبت کرد. م  سوار شد مدر را باز کرد

 
 .راناده که از ا

 کردم. بودم. در مورد  یاساس تحقیق م  کردم.با نرساب رزماا    مسئول نر نده   این اتفاق مصاحبه تی وت  دای ور. خبرنگاریو اس مونیتور. اابته یه  قت  خبرنگار -

 از اندر  هانت چ  م  د ن ؟ -
 جاه ظلبه. اما مسئله این نیست. هانت یه مهره س. باید سیست  ر  بشااس  -

 ماظور  چیه؟ -
   ر  تشخیص نداد. ماطقیه؟رزماا   که نیشرفته ترین تجهیزا  ر  داره یه هوانی ا  مستفربر  -

 نه -
 ر  م  شااس ؟"ال اند ال  "شرک -

 نه -
 "29لایت اند لایاه "موسسا    شرکت هائ  هستن که خصوصین  ا  برا   زار  دفا  یا ناتاگور کار م  کان. هاا  برتور ، بلک  اتر   ال اند ال که اس  کاملش -
 این چه ربط  به موضو  داره؟ -

 نشتیبانیه ، بنک  اتر خدما  امایت  ر  به عهده داره   ال اند ال یه شرکت اظنعا    امایتیه. هاا  برتور یه شرکت خدمات    -
 این امکار نداره. امایت مل ؟ -

مثب  ب م  شه .ه  شام در زمار جاو سرد بوجود ا مد   در بیشتر موارد نر ژه ها  نیچیده   حساس ر  به عهده م  گیره که حت   نفوذ   تاثیر در برخ  نبردها ر   "ال اند ال" -
 ه ین نر ژه    یاساس. اندر  یک  از نیر ها  نفوذ  ال اند ال بود.

 
  اف اف ) صور  خودکار بها  هستن که بهاا لل ، ت ام هوانی اها مجهز به فرستادهبين مواز ن اتومبیب را کاار خیابار نارک کرد   گهفت:  ظبق

 
( ناسخ  30IFF كدهاي ارساا  سیست  ا

 دریافت کرد  فه یدهوانی ا  تجاریه . . اندرسور كد  ضعیت سه را درم 
 ایسته ور  نر از ششصد   ناجاه   ناج ر  ندید در حاا  که مشخصا  این نر از در نائین  جار  خلیج فارس ر  بررس  کرد، خودش م  گهاندر  هانت ایست نیر   دریایهه  از نر ازها  ت

 ثبت شده بود.
 چرا؟ -
 .ز ر  ندیده  دچاراسترس   اضطراب شده بود مشخصا  ا ر نر ا ا ر    بدایب شرایط سخت جاگ  اظنعا  رزم  نور كاف  نداشت  چور  اتاق مركز ه بود  گهفتاندر  در بازجوئ -

 مسخره س -
 گزارشش این جاس. خود  بخور -

 نوشه ا  را به مارتین داد   گهفت: فصب سور صفحه   صد   چهارده
زدند. ه ه   ما ترسیده بودی . اندر  به چش   م  هاي اتاق مرکز اظنعا  كرد، چراغهاي ا ران  شلي  م توپ ناج ا اچ   یاساس به قا ق خواند....هر بار كهگزارش را گرفت   

ا رار باشی . اما  31من...فکر م  کردم باید نگرار هواني اي گشت من)اندرسور( که نزدیکش نشسته بودم نگاه كرد   با نگران   گهفت: م کاه یه اف چهار یا اف چهارده ایران  باشه. خدا  
 حالا...اعات . به دریابار اسکا  خبر دادم. چرانباید  به ما ح له م  کردر. داشتی  قایقاشور ر  م  فرستادی  جها ...

ر بریبه کرد
 
 : با ر کردن  نیست   گهفت مر  به ا

یار   ب« ظول موج شبكه فرمانده »ز اظنعا  رزم ، ه ه ر ي  ه ظول موج بودر.  این امکار  جود داره که عده ا  ر ي افسرار کلید   یاساس در مرک کانیتار راجرز   -
 د ن  یعا  چ ؟د. میشكاد . این اتفاق در  یاساس تجربه ج صدا افت م بشه،بعلت ضعیف شدر اموا  هايِ حينِ نبرد ر  شاود كان. اما هر بار كه مکاا ا  شاودتبادل نيام مكاا ا   
 نفوذ   تاثیر در ر ند  جاو؟ -
شفته اعنم کرد که هوانی ا « شبکه»ثانیه یه نفر ر   این  داد اما د باره صدا افت کرد   چادفرمار تغيير ظول موج ر   ناچاردرسته   به ه ین دایب بود که  اسکا  بیچاره  به -

 
 ا

ستر  
 
 (  ایرانیه .32ناشااس یه )ا

   شااسائ  کرد؟چه کس  ا ر هوانی ا ر  -
ها فکر هوانی ا را شااسائ  کردر    تکاسین  هاي ااكهتر نيك  کشت ها  داخب اتاق جاوکردر تکاسینتصور م  هرگز مشخص نشد. کاربرها  اتاق کاترل )دالار هوا هه ( -

  اف اف ر  تاظی  کاه. كد سيگاال   فه يدر هانت فراموش کرده بود بُرد دستگاه ادثه مامورا  تحقیقحها بعد از ا ر شده. مد  کردر که این اخطار شااسائ  از دالار هوا هه  اعنمم 
 
ا

 ربوط م  شد.مباند فر دگاه بادعباس بود  شد   به  ه هواني اي ترابري ارتش ا رار كه  ر ي ضعیت د  از ایرباس ایران  ارسال ن  

                                                 
29 Light and line 
30 Iff غیر نظامی( 3)نظامی(، یا  2و1های وضعیت المللیِ تشخیص هواپیماهای دوست و دشمن باسیستم بین( 
31 )3-P( 
 )Astro(-اسم رمز برای هواپیمای اف چهارده 32
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 چرا این حرفا ر  به من زد . مط ئا  دنبال جایزه   نوایتزر نیست  -

 من تهدید شده م. م کاه... -
 به  نوشه اشاره کرد   گهفت: مواربش باش . اابته نسخه   اصل  دست خودمه. م  تون  بهت اعت اد کا ؟

 از قاتب جی ز چ  م  د ن ؟ -
 تو ن   تون  باهاشور بجاگ . بر  مرد . ز دتر بر کانادا یا هرجائ  که امایت دار   -

 چرا خود  ن   ر ؟ -
 زندگ  دخترم ر  به خطر بادازمتحت نظرم. ن   تون   -
 چرا هوانی ا  ایران  ر  زدر؟ -

رامش خلیج لازم بود. باید به ایرار فشار م  ا مد -
 
 از نظر ال اند ال برا  ا

 چرا؟ -

 جاو ایرار   عراق فرسایش  شده بود.خلیح فارس اه یت استراتژیک داره. ا ر ماطقه تک خال انرژ  جهانه -
 حالا خود  چیکار م  کا ؟ -

 م  مون  تا تو بتون  از یه مکار امن حقیقت ر  افشا کا ساکت  -
 چرا باید به تو اعت اد کا ؟ -
 مرد  که تیغه   گیوتین بالا  سرشه در غ ن   گه -

 اگه موافقت کا  تو ک ک م  کا  قاتب جی ز ر  گیر بیارم؟ -
 نه -

 .م. به س ت نارک براه افتاد ماز اتومبیب نیاده شد
 ه  مارتین .. مارتین .. -
 داد زد : ه  صبر کن مرد... م . تی وت توجه  نکرد

 : من دنبال قاتب نسرم م  گردم   گهفت م. ر  به ا  کرد مایستاد
 سرتکار داد .ک ربادای ا  را باز کرد    گهفت: فقط یه راها ائ  کوچواو .. قبواه؟ تی وت 

 : قبول   گهفت  به س ت اتومبیب برگشت
 

   دهها ر اهیده   ااز ک ر خرد شد   شد  ضربه چاار زیاد بود که بد عت  دیوانه  ار به ا  زد. بدر تی وت اما هاوز حرف  نزده بود که اتومبیل  با سر  در را باز کرد   نیاده شدتی وت  
 
ر متر ا

 .م  نفس نفس م  زد من از شد  حادثه بهت زده شده بودم   سو تر به زمین کوبیده شد . خور به اظراف ناشید
 
 
 
 
2 

 .اظر میرسیدخسته   عصب  به خانه برگشت . تح ب این ه ه مر  را نداشت . ای یب ها را بررس  کردم . ای یب نارسا امید ار کااده ب قت بود.دیر 
 

 سنم مارتین:
 تبریک 

دمخوار " بز د  به د  زبار فارس    انگلیس  چاپ   ماتشر م  شه. زمار ر ن ائ  کهتاب ر  اظ
 
 یرار بیائ .اد ست من. امید ارم هرچه ز دتر به  هایت را ببادن  میدم. چ دار رمار "ا

 موفق باش 
 نارسا

 ."33ترانه   "سرانجامبرا  خودم قهوه درست کردم.  حالا موسیق  لازم بود.  
   سخت  کشیدم بسیار تنش کردم

 به خواسته ام رسیدم که زمار رفتا  فرا رسیده هاگام 
 هرگز برا  کس  مه  نبود این ه ه تنش، این ه ه زجر 

 چه سخت بر من گذشت
 تا نگذارم فرصت از دست بر د

 
 تلفن زنو زد.

 ااو؟ -

 مارتین دا ..؟ -

 بله؟ -

 هرناندز -
 : ه  .. سنم.. چه خبر از... گهفت ایوار قهوه ام را ر   میز گذاشت    

 زندگ  ا  در خطره .. -

                                                 
33 In the end/ linkinpark 
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 : چ ؟   گهفت مرا خاراند گوش 

 م  خوار تو ر  از بین ببرر   -
 م: ک ؟   نرسید  به اظراف خانه نگاه  انداخت

  . یا دایره امایت مل  ن   د ن . م کاه هر کس  باشه، م کاه -
 
 به هر شکل  باشه، حت  نلیس ایاات ، اف ب  ا

 خ ؟ -
 بر  . خود  ر  مخف  کن .  -

 :کجا؟ منرسید
 چه م  د ن  .بر  دیگه.. -
رام   خلو  باظر م  رسید.    به بیر ر نگاه  انداخت  ناجره رفت به ظرف

 
 . خیابار ا

 چرا حقیقت ر  به من ن   گ ؟  -

 ود نداره.قیقت   جود نداره . هیچ حقیقت   جح -
  م  نوشید    مبب برداشت را از ابه کهت 

 من باید چیکار کا ؟ -

 فرار کن -
 : ا نا کجار؟ م  نرسید مرا به نا کرد جله   دستپاچگ  کهفش های با ع

 ن   د ن   -
 : اعات ..  زیر ا  گهفت

 به تو نزدیکن.. ز دباش... -
 :چیکار کا  ؟   گهفت منرخید د ر خودم

 چرابا.. ه ه ر  خاموش کن..  -
 سکو   حج  تاریک خانه را نر کرد. خانه در تاریک  فر   رفت. زدم .   به تاد  ه ه را   به س ت جعبه فیوز رفت

 خاموش شد -
 موار  شور باش -

 ا نا ک  هستن؟ -

 ن   د ن  هر کس   -
 
 دمکش حرفه ا ، کهاه سرباز یا نلیس م کاه باشه .ا

 .  مصدا  ترمز اتومبیل  را شاید
 در ها ر  قفب کن -

ر را قفب کرد مبه س ت در د ید
 
 .م  ا

 نول   کار  اعتبار    ر  برد ار   بزر به چاک -

 فکر کا  مه ونا مور رسیدر -
 زد. ه اتومبیب ماناد نتک  بود که به سرم ضربصدا  باز   بسته شدر در 

 اسلحه دار ؟ -

 .. ندارمنهدم دست نیس.  -
شپزخانه رفت مبه دیوار چسباند م. نشت را عق  کشید گوش  تلفن هاوز دست  بود.خودم

 
 .    کورمال کورمال به س ت ا

 سع  کن از در نشت  خارج بش  ز د باش.. اما .. -
 .مصدا  گام هایشار را بوضوش م  شاید

 ه ک ین گرفته باشنببین.. ا ل بیر ر ر  چک کن. م کا -
شپزخانه رساند س  با در کلاجار م  رفت.  خودمک

 
ر ها م  خواستاد در را بشکااد    ارد شوند.مرا به  ا

 
 . ا

 ا نا کجار؟ -

 م  خوار در ر  بشکان -
 کجائ ؟ -

شپز خونه  -
 
 ا

شپرخانه که در انتها  خانه  اقع شده بود ناجره ا
 
 .   ط نشت  را ببیا   حیان م  توانست  بزر   داشت با قاب  چوب . ما

 ا ر بیر ر چه خبره؟ -

ر مه -
 
 حیاط نشت  ا

 خوبه -

  ا  زیاد  ار مه -
 خوب نیس -
 چیکار کا ؟ -

 مسلح شو  -
شپزخانه را که دید  به اظراف نگاه  انداخت

 
 .  مخوشحال شد  م. کاردها  دسته بلاد ا

 یه چاقو  بزر  قصاب  دست ه -
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 کا خوبه م کاه یه نفر ا ر نشت باشه ، باید بافلگیرش  -

 .م تا در تاریک  مخف  شومرا عق  کشید خودم
 م  تون ؟ -

 م  تون   -
 اگه نتونست  یک  از د ستام قضیه ر  دنبال م  کاه. اس ش دیویده. چش ا  ریز  داره   قد بلاد. شبیه کلیات ایستو ده -

 ا ر چ  م  د نه؟ -
 . ک  از خبرنگارا  یو اس مونیتور، امر ز عصر کشته شدت ام چیزائ  که من دستگیرم شده براش ای یب کردم. در ض ن تی وت  دای ور ی -
 هرناندز؟ -

 بله -
 چرا خبرم کرد ؟ -

 چور یه اس  سرخپوست  دارم. س  کیس.ن   د ن . شاید.. شاید  -
 در   ر د  را شکستاد   داخب شدند.

-  

 ا نا این جار -
 بر  مارتین . فرار کن. اگه ا ر بیر ر کس  ر  دید  بافلگیرش کن -

 ده موندم خودم ت اس م  گیرمباشه... اگه زن -
شپزخانه را قفب کرده بود گوش  را در جیب 

 
ر سو  نردهمگذاشت. در ا

 
شپزخانه به چش   . ظرح  مبه  از بریبه ا  از ا

 
مد. از داخب خانه صدا  در ه  ش   تور  ناجره   ا

 
 کستن  سائبا

شپزخانه سایه مرد  اسلحه به دست را دید
 
ر سو  ناجره   بزر  ا

 
  . قاب چوبمبه س ت ناجره  سایه د ید   حبس کرد   با ت ام توان  که داشت م. نفس را در سیاهبه گوش م  رسید. از ا

ر بیر ر بود  فرصت نکرد حت  ر  برگرداند . ناجره    شیشه  هایش با صدائ  مهی  خرد شدند. مامور  
 
 که ا

 از میار بارار خرده شیشه ها بیر ر نرید    ا  را به زمین کوبید. را دید که مرد  درشت هیکب شاید تاها برا  یک احظه  
ر مامور 

 
مد ...فقط برق تیغه   کارد  بزر  را دید که در هوا بود   به س ت شاید سیاه نوست  ا

 
  کن  م  داد. یا شاید اد کلن نر م هوم زده بود...بو  ش ش م  ا

 .شیشه هائ  که در نقطه نقطه   بدن  جا خوش کرده بودند  متوقف  ن   کرد.. نه سوزش زخ  ها    نه درد خرده م  باز ه  م  د ید م. م  د یدمم  د ید
رام گرفت 

 
ر نلیس لاتین تبار زنو بزن ه را تا  با تلفن  جی  هایش را گشت   قت  بین سایه   تاریک درختار  ا

 
 .ام ردهرا گ  ک ه ار  قت بود که متوجه شدم گوش  اماما  ه به ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

س ار انداختم  ماتظر ماند مدر زد
 
مد. د باره در  . نگاه  به ا

 
هسته از تاریک  بیر ر م  ا

 
رام   ا

 
فتاب ن انده بود در د ر دست افق ا

 
اعت مچ  س  نگاه  به از ر   عاد. مزد. چیز  به ظلو  ا

 ساعت کار ن   کرد. بود. . شیشه اش شکسته انداخت ام
اوده باظر میرسید. در باز شد. د ست درشت هیکل 

 
 خواب ا

 خوب ؟ -
 فکر ن   کا  -

 درست فکر م  کا . بیا تو -
ستانه   در قرار گرف د خانه شوم اما هاگام  که  ار دیوید خودش را کاار کشید تا 

 
 گذاشت   گهفت: نگرانت بودم.. خیل  زیاد   دستش را بر شانه   منتدر ا
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ر را گشود.  دستش را به بیر ر دراز کرد. چاد قطره بارار که بر کهف دستش چکید . ابخاد  زد   گهفت: دم. هر د  بداخب رفتی . دیوید به ظرف سر تکار داد

 
ین یش  در سرزمناجره رفت   ا

  ..کرد خواب من م  د ید . فرار م 
دمخوار سفید نوست... به ظرف 

 
 برگشت   ادامه داد: از ا

رام  بداخب خانه خزیده بوددر میار موها  سفید   بلاد دیوید نیچید. گذاشت. نسی   خادستش را ر   زخ  صورت  
 
 ک  که به ا

زاد  مرا به من باز نس دهید! م  خوبه تصویر بزرگ  که از رئیس ژ زف به دیوار نص  شده بود   این ج له   مشهورش که  مخیره شده بود
 
ر عکس خود ن ائ  م  کرد" ا

 
ز زیر ا

 
اد اه  مرد  ا

 باش ، ".

 برا  چ  م  خواستن تو ر  بکشن؟ -
 : تو م  د ن ؟!   گهفت م  نگاه کردبا تعج  به ا

 چ  ر  م  د ن ؟ -

 هیچ . ببخشید. -

 سئواا  ر  جواب نداد ؟ -

 بخاظر ...بخاظر ال  اند ال -
 :ک ک  م  کا ؟م  نرسید مکرد م . ر  به دیو . ایستادمکردمی.ظول   عرض اتاق را با گام ها  تاد   عجولانه ظ  قرار بودم اد. نگرار   ب ایست

 شاید  ا  ا ل باید بدان  به کدام گر  بذا داد ؟سفید یا خاکستر ؟ -

 ماظور  چیه؟ -

ما یک  از گر  ها شیطان  به ت ام معااست ، عصبان  ،در بگو، حسود ، حریص   نست ا خود  که م  د ن . در این جهار د  ر ش    در ر ما د  گر  با ه  م  جاگاد، -
رام ،خوشحال، امید ار،فر تن   راستگو. باظر تو کدام شار نیر ز است؟ه ان  که تو به ا  بذا م  ده !

 
 گر  دیگر ا

 باظرم این ر ز ها گر  ها  شیطان  خیل  زیاد شده ر -

 ز ار اش ناناک تغذیه م  کان. از سیاست ، از اقتصاد   از فرهاو   هار   که به نست  خو گرفته...چور خوب تغذیه م  شن. ا نا ا -

 م  خوام برم کانادا -

 درست مثب "رئیس ژ زف" -
ز ااما  محرف  نزد

 
زاد باش  که به هر جا دا  خواست سفر کا ،هر جا دا  خواست توقف کا ،ا

 
زاد باش ،ا

 
موزگارار خود را خو  تبس   کرد   گهفت: م  خواه  مرد  ا

 
دم انتخاب اد باش  ا

زاد باش ، از ه ه قوانین اظاعت خو
 
زاد در فکر کردر،در ع ب کردر،در سخن گهفتن   اگر ا

 
زاد باش  که از دین ندرار خود نیر   کا  ،ا

 
صفانه را اه  کرد   ه ه مجازا  ها  ماکا ،ا

 خواه  نذیرفت.
 مثب رئیس ژ زف ن   خوام تو ر  در باد   زنجیر ببیا ن خیره شد   ادامه داد: بر   ا  نه به چش ار م

 ک ک  کن -

 ا نا ک  هستن؟ -

 یه تشکین  امایت  خصوص  که با د ات   ناتاگور ه کار  م  کاه -

 چرا م  خوار تور ر  از بین ببرر؟ -

 ای یلت ر  چک نکرد ؟ -

  اسه چ ؟ -

 دیر ز عصر برا  یه فایب مه  فرستادم -
 .مرا میدید چش ار ا  خودمم . در ر بر   دیوید ایستاد

یاده خبر  از من به دستت نرسید  ماتشرش کن. -
 
 یه نر نده س به نام "مع ا  نر از ششصد   ناجاه   ناج" .اگه تا هفته   ا

 حالا م  خوا  چکار کا ؟ -

 درست ن   د ن . مط ئن نیست . -

 تو چ  م  د ن ؟ -

   یو اس اس  یاساسدر مورد سقوط  هوانی ا  مسافربر  ایران  توسط نا  امریکائ -

 خ ؟ -

 نیر   دریائ  ا ر حادثه ر  یه اشتباه نظام  عاوار کرد -

   بعد؟ -

 جی ز به این ج ع باد  رسیده بود که م کاه کدها  گ راه کااده برا  نا  ارسال شده باشه -

   نتیجه؟ -

 این اقدام ع د  بوده. ارسال کدها  جعل  برا  ح له به ا ر هوانی ا  بیر نظام  -

 داره؟امکار  -

 بله. م کاه -

 دادگاه از تو یه اس  مشخص م  خواد. مته  کیه؟ جواب  براش دار ؟ -

 دارم -

 اس ش؟ -
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 اندر  هانت -

 چرا فکر م  کا  هانت نفوذیه؟ -

ین را؟ چطور ااده معرف  کرد چجاگچور ای یب ماو جواب داد  اابته ا ر ه ه چیز ر  انکار کرد اما هانت مسئول رادار نا   یاساس بود بود. هانت هوانی ا  مسافربر  ر  یه  -
 شده هانت در ایبریا دیده کار ر  کرد؟ اشتباه بود یا ع د ؟

 ا ر جا داره چه بلط  م  کاه؟در ایبریا -

 هانت مشا ر ارشد نظامیه -

 م  کای ؟ ر شن شدر این موضو  چه ک ک  به تو م  کاه؟ جی ز زنده م  شه؟ ماریا به این دنیا برم  گرده؟ یا ما از انقراض نجا  نیدا -

 نقت ر  بفه تا ه ه   دنیا حقی ن   خوام این اشتباه د باره تکرار بشه،چه در خا رمیانه   چه در هر جا  دیگه   دنیا   اگر این حادثه ع د  بوده م  خوام نیداشور کا  -

 اگر جواب  بیر از این داده بود  به تو شک م  کردم. -

 ک ک  میکا ؟ -
 دیوید به نقطه ا  خیره شده بود.

 ک ک  م  کا ؟ -

ره -
 
 ا

 ببین دیوید م  خوام ای یل  ر  چک کا . باشه؟ -
 ش م  رفت.ر   کل ا  ای یب م  اغزید   نی الا م  رفتاد.   حالا نگاه ن ب     اژه ها از سر  کول مدیوید ا  تابش را ر شن کرد. بنفاصله بعد از باز کردر ای یب، کل ا

 
 عزیز: سنم مارتین

دمخوار". هر چه ز دتر زمار  ر د  به تهرار را ب ن اظن  بده.  دسامبر ز د ازده   ساعت شش بعد از رهر ر 
 
 در تهرار ر ن ائ  از کهتاب "ا

 ماتظر حضور ش ا خواهی  بود
 موفق   شاد باشید

 نارسا
ه
 
 .   بفکر فر  رفت مکشید ا

 ؟خ  -

 باید برم ایرار -
 ه س ت خودش کشید   گهفت:مط ئا ؟دیوید ا  تاب را ب

 انقدر مط ئن نبودمهیچ  قت  -

 شاید این جور  بهتر مسئله   جی ز ر  بتون  دنبال کا . -

 ه یاطوره -
 رم ایرارم   سر تکار دادم   گهفت  : 

 ا ل باید برگرد  کانادا -

 ک ک  م  کا ؟ -
رام  سر تکار دادبه چش ار تیره   م

 
 ن خیره شد   به ا

ره رئیس دا  -
 
 ا
 
 
4 

د بخش  از هاگام صرف صبحانه دیوید گوش  تلفن را برداشت   ش اره ا  گرفت. نور ارزار   ظنئ  رنگ  که از ناجره بداخب م  تابیصبح ر زبعد زخ  ها  من هاوز م  سوختاد. 
شپزخانه   سطح صیقب خورده   میز چوب  را ر شن کرده بود.

 
 ا

 ااو؟ -

 ها  ... -
ب نرتقال را برداشت  .نگاه  به دیوید انداخت . جد    ک   عصب  

 
 باظر م  رسید.گوش  را دست به دست کرد .ایوار ا

ره، قل  سرخپوست نیر هاوزم کار م  کاه -
 
 ا

 نه -

 ک  م  رس ؟ -

ره -
 
 ا

 رد. دیوید دست  در موها  بلاد   خاکستر  اش کشید. زیر چش   نگاه  به من انداخت   گهفت:ن
 
ب نرتقال مرا سرحال ا

 
 .ه. هاوز خودش ن   د نهظع  شیرین   ک   ترش ا

 
 نرسید:چرا؟ مگه درستش نکرد ؟...ه ور ظور  که گهفته بودم؟ یه تیکه؟عاایه ک   اخ  کرد  

ر را بست.
 
 دیوید به س ت ناجره رفت   ا

ماده   حرکت م  شه -
 
ر ا
 
 ه ین الا

 باشه. با  -



76 
                                    بيژن كيا                          وینسنس و گرک خندان    

                            
 گوش  را سر جایش گذاشت . از ر   رضایت ابخاد زد. ر  به من کرد   گهفت : درست شد

 چ ؟! -

ماده شو -
 
 ا

 را ؟زیر ا  خادیدم   گهفتت:ب

 برا  حرکت ؟  -

 کجا؟! -

 کشور ، کانادا -

 مثب رئیس ژ زف؟ -

 ژ زف در نونزده کیلومتر  مرز دستگیر شد  ا  تو از مرز عبور م  کا  -
ر سو  ناجره نگاه کرد   گهفت: ن   خوام گیر بیفت 

 
 مارتین به درختار نازک ا

 تاریخ تکرار ن   شه. تو موفق م  ش  -

 بعدش چ ؟ -

 یا هر جا  دیگه زم باشه.ایرارهر جا که لا  بعدش ه  میر    -
 به چش ار ریز   نافذ دیوید نگاه کردم   گهفت : م کاه ا نا م کاه مرز ر  بسته باشن

 انقدر سخت نگیر. -

 جد  م  گ  -
 دیوید از جا برخاست به س ت د ست قدی   اش رفت   گهفت: نگرار نباش من یه فکر  دارم

 کس  ر  درگیر نکن -

 چرا؟ -
 دادم: ن   خوام اتفاق  بد  بیفتهنفس  ع یق کشیدم   ناسخ 

 بدتر از این؟ جی ز مرده. ماریا ه  ه ین ظور  -
 هر د  ساکت شدی  . به ه  نگاه کردی    هرد  به یک مسئله فکر م  کردی ..

 جی ز مرده. مگه نه؟ -

ره -
 
 ا

-   
 
 ناکو ه  که داره تنش م  کاه به نخستین قدیس سرخپوست بدل بشه  ا

ره -
 
 ا

 من ه  که درب   دابون  -

 خ ؟ -

 جغد برف  ه  که... -

 این خیل  بده.  -

 چ  بده؟ -

دما نیر م  شن  ا  ما داری  ماقرض م  شی . حس بد  داره -
 
 ا

 انقراض؟  -

ره -
 
 ا

 ا ه. نه.نه..من به این چیزا اه یت ن   دم -

 من اما اه یت م  دم   تو باید یه کار  بکا . -

 من؟ -

ره رفیق. ببیا   -
 
 شایدم ا ر زر مغر ر چ  بود اس ش ؟ سوفیا اورنز ؟؟تازگ  ها عاشق نشد  دار ؟ نر  د ست تو کس  ا

 این خیل  اح قانه س... مسخره س .. نه. نه. تو زده به سر   -

 چرا؟ -

 من ناجاه ر  ه  رد کرده ام -

 خ  که چ ؟  -

 دیو نه شد ؟ -

 نه -

 بس کن -

 من مرد مقدس  .امید ارم ایاو یاد  مونده باشه  -

 م  خوا  یه مراس  ازد اج سات  برگزار کا ؟ -

 لازم باشه .. اگه -
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 خب شد ؟  -

اوده مظار دارم. نده؟ هیچ  مرد. هیچ .. من سر با حرکهت  تاد   عصب  از جا برخاست . دست های  را از هر د  ظرف باز کردم   گهفت :ه  ه  نیرمرد.. چش اتو بازکن   ببین .. چ  از من مو
 
ن ا

اوده به مواد رادیو اکهتیو..نابود شدم. نابودمور کردر.ما از
 
 بین رفتی . به ه ین راحت    هیچ کار  ه  ن   شه کرد. ایاو بفه ...خواهش م  کا . شدم. ا

 هاوز ه ار حا ایستاده بودم. ر بر یش   اشک بود که از گوشه   چش ان  م  جوشید.
شپزخانه خیره شد. من شانه ها  نهن دیوید را در دست گرفت .

 
 دیوید به موزائیک ها  سیاه   سفید کهف ا

 رفیق  ا  با ر کن هیچ کار  ن   شه کرد. من متاسف   -
 دیوید سر تکار داد   زیر ا  گهفت: متاسف ..من یه نیرمرد اح ق 

 باز ها  دیوید را ک   فشار دادم   گهفت : تو معرکه ا  نسر.. بهترین د ست ما  تو
 و  ر  دنبال م  کا ؟هر د  بفکر فر  رفته بودی . ر  به دیوید کردم   گهفت : اگه مر  ماو با خودش برد تو موض

ره
 
 دیوید سر تکار داد   گهفت: ا

 کس  در زد. دیوید به زح ت ابخاد  زد   گهفت:  قت رفتاه..
5 
 

ماده شد
 
 دیوید در را باز کرد . جغد برف   ارد شد   گهفت: ماشین ا

 به من  ر  کرد   نرسید:سنم، حاضر ؟
 ظور که سفارش داده بود  درستش کردی .ر   صادا  نشست . به دیوید نگاه  کرد   ادامه داد: ه ور 

 عاایه -

 م  خوا  ببیایش؟ -
 هر د  به س ت در خر ج  براه افتادند. دیوید ایستاد . برگشت . به من نگاه  کرد   گهفت:  چرا مثب اح قا ا ر جا نشست ؟بیا مارتین. 

ماده ام -
 
 من ا

 بیای     کاارش بایست .  صبرکرد تا من

 شورش برگرد نی .م  خوای  گرک خادار ر  به ک -
 هر سه از مازل بیر ر رفتی .  انت بار  بزر    اتاق دار که کهاه بود   رنگش به اربوان  م  زد مقابب خانه توقف کرده بود. 

هن کهف اتاقک قرار داشت. جغد برف  ر  به دیوید کرد   گهفت: چطوره؟ اندازه   
 
 اندازه س. خودم امتحانش کردم.جغد برف  در اتاقک   انت را بازکرد .  رقه ا  بزر  از ا

 دیوید خادید   گهفت: حرف نداره.
 سر در گوش جغد برف  گذاشت   به نجوا گهفت: جغدبرف ، گر  خادار ر  به جاگب ها  ش ال برسور.    

 جغد برف  سر تکار داد به من نگاه  انداخت   گهفت: برا  نر از حاضر ؟
 سر تکار دادم .

 سوار شو -
 ه ار  سط ایستادم. ارد تاقک شدم   

 بر  ا ر ته..  -
 چاد قدم عق  رفت    ایستادم. هاج    اج مانده بودم.

 عق  تر.. نترس .. بر  دیو -
 انتها  اتاقک ایستادم   با تعج  نرسیدم: چیکار م  کاین؟

 تو ر  نشت یه دیوار کاذب مخف  م  کای  -
ر را ایستاده ن

 
 گهداشتاد. قصه گو   جغدبرف   رقه   فلز  را برداشتاد   ا

 نرسیدم: نشت این  رقه   فلز ؟
 جغد برف  از ر   رضایت سر تکار داد   گهفت: این دیوار کاذبه.. مگه تو فیل  ن   بیا ؟

 نه -

  قت  رسید  کانادا فیل  "فرار از گولاک" ر  ببین. بازیگرش "کن مارشااه". -

 .. این .. این.... دیو نگیه -

 خ ؟ ماه  دیو نه ای  دیگه.. -
 با صدائ  بلاد گهفت : خوشحاا  که نسب مور داره ماقرض م  شه 

 ایاو جد  گهفت ؟ -

 معلومه که نه  -

 خوبه حالا ساکت باش تا دیواره   فلز  ر نص  کای   -

 نه -

 چرا نه؟  -

 نه -

 اعات به شیطور -

 ن   خوام مثب موش قای  بش  -

 برا  حفظ جونت لازمه -
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 ن   خوام این ظور  برگردم خونه م. -

 چاره ا  ندار   -

 ن   خوام مثه ترسوها ب یرم  -
 دیوید   جغد برف  با بنتکلیف  به ه  نگاه کردند.

 دیوید ما داری  م  میری . بذار شجاعانه باشه. خواهش م  کا . -

 تو این ظور  م  خوا ؟  -

ره -
 
 ا

 اگه گیر بیفت  چ ؟ -

 اگه نام به مرز برسه مرزدارا  کانادائ  ماو نجا  م  در.  -

  ا ... -

 ن عضو یه شرکت امایت  ار. یه شرکت خصوص . ربط  به د ات فدرال ندارهاین هائ  دنبال ما -
رام گهفت : جی ز شجاعانه مرد. ماریا ه  ه ین ظور. ا نا بچه ها  ما هستن.

 
بوش کشیدم   با صدائ  ا

 
مدم . دیوید را در ا

 
ر جا بیر ر ا

 
 ار ب یری  . بذار اگه م  میری  با افتخاز ا

 نه   من  زد   گهفت:  موفق باش  گر  خادارقصه گو با دست چاد ضربه به شا

 به امید دیدار قصه گو.  -
 دست تکار دادم   گهفت : اگه نتونست  ت ومش کا ..

 یه نفر هس که ت ومش م  کاه.  یه مرد  که چش ا  ریزش... -
 هر سه با ه  گهفتی :...شبیه کلیات ایستو ده..

 من از سوار شدر نگاه  به د ست قدی   ام انداخت    گهفت : موار  خود  باش   اگه دیگه ماو ندید  ب گین نشو د ستهر سه نفرمار خادیدی . در اتومبیب را باز کردم   قبب 
 سوار شدم   چاد احظه بعد اتومبیب براه افتاد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 اتومبیب در محوظه   نارکیاو کاارجاده توقف کرد.

 ه .. بیدار شو -
 .مخواب بودگیج  هاوز 

 هو  م...؟ -

 مارتین.. بیدار شو -
اوده بود اما هاوز  مچش  باز کرد

 
 .م   ..خواب ا

 رسیدی ؟ -

 نه. -
 رد مصادا  ا

 
 : چ  شده؟   گهفت مرا به حاات ع ود در ا

 من خسته ام -
 :کجائی ؟م  نرسید  به اظراف نگاه  انداخت

 نزدیک مرز  -

 خواب بودم؟ -

   ت ام ش  خر  نف م  کرد  -
رام ه بودم د ختچش    من  از اتومبیب نیاده شد یک  

 
رام ا

 
مد      به افق که ا

 
 .میگرفترنو از تیرگ  بیر ر م  ا

 چقدر قشاگه -
ره، در را باز کرد . نیاده شدم. ا  جغد برف  

 
 رد   گهفت:ا

 
 اما من خواب  میاد.قشاگه صادا  کاار راناده را به حاات افق  در ا

 که جغد برف  زیر ا  برید: چرا ن   ر ؟ ممحو ت اشا  افق بود
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فتاب ر  ت اشا کا . تو ن   خوا ؟ -

 
 م  خوام ظلو  ا

 خ یازه ا  کشید   گهفت: نهجغد برف  

 خیل  زیباس..میگ  نظر  چیه که .. -
خرین ظلو  زندگ  ام باشه.تو فرصت دار   یک  اما :   گهفت مابخاد  زد. بود که به خواب فر  رفته مجغد برف  را دید   . مر  برگرداند

 
 این شاید ا

 ر گر   میش خاکستر  فید کانادا را س. نرچ  ها  سرب    ه مرز    باجه ها  کاترل را ببیانور ارزار ناسگا  م  توانست
 
  ر  به ها در تاریک ن   شد بخوب  تشخیص داد اما نور اتومبیبدر ا

 ز ال سو سو م  زدند.
ر اتاقک ها  فلز  در انتظار  نوشت شاید در یک ر س 

 
 .کرده بودام احاظه  از این ه ه مر  که م. خسته بود   دانستبود یا مر ؟ ن  گریزنشسته بود.  ماز ا

فتاب را ت  بتوان    بیشتر  ظول م  کشید تا. ده دقیقه یا کم  ک   ه  م  ترسید مخسته بود 
 
 . مر ر شن   ناک   ظنئ  اش اذ  ببر   از  نو    اشا کاظلو  ا

خرین ظلو  
 
یا این ا

 
رد   فلز  . ک   بعد به بدنه   سخیره شدم. به د ردست ترین نقطه ا  که در دیدرس من بود  به افق  مکاار اتومبیب ایستاد.  مکشید نفس  ع یقخواهد بود؟ منا

 :م  ب  اختیار این سر د قدی   را زیر ا  خواند   را بست  .چش انماتومبیب تکیه زد
موزد

 
  زمین به من سکو  م  ا

  بسار علف ها در زیر نور 
موزد   به من

 
  صبور  م  ا

  ه چور ساو ها  کهن با خاظرا 
 

موزد زمین ، به من
 
  تواضع م  ا

  ماناد شکوفه ها به هاگام رستن
موزد

 
    به من د ست داشتن م  ا

  بسار مادر  کودکش را 
 

موزد
 
 زمین به من شجاعت م  ا
  برنا ایستاده است ه چور درخت  که تاها

موزد
 
    به من محد دیت م  ا

ر هاگام 
 
  م  خزد که مورچه ا  بر زمینا

 
موزد

 
زاد  م  ا

 
  زمین به من ا

س ار در نر از است
 
  بسار عقاب  که در ا

موزد
 
    به من تسلی  م  ا

  ه چور بر  هایهه  که در نائیز فر  م  ریزند
 

موزد
 
  زمین به احیا م  ا

ر هاگام که دانه ا  در بهار م  ر ید
 
  ا

موزد   به
 
  من فراموش کردر خود را م  ا

  م  برد بسار برف  که با ذ ب شدر ،حیا  خود را از یاد
 

 رم
 
موزد که مهربان  را به یاد ا

 
  زمین به من م  ا

 مزار  خشکیده در زیر بارار م  گریاد هاگام  که
 . مهرم نفس هایش را احساس م  کرد من ایستاده بود   مئ  تیز. گرگ  بزر  در چاد قدم  ا  دندار ها م. چش ار درخشان  را دیدم. چش  باز کردمصدا  خر خر  شاید

خ ه ه  که ب  اختیار اشک از دیدگان  ر ارب ی .شده بود . چش  در چش  خیره بود قفب  اما دهان  فریاد بزن  . م  خواستمترسید.  من گر  خیره بود به 
 
ر را زیر ا  شد   این بیت ا

 رم،  مخواند
 
موزد که مهربان  را به یاد ا

 
 مزار  خشکیده در زیر بارار م  گریاد. هاگام  که: زمین به من م  ا

 
رام ر   زانو نشست

 
مد  .  من. ک  ک  احساس  در مرا از هر د  ظرف صلی   ار باز کرد    دست های  را بست  . چش انم  حالا چهره به چهره   گر  شده بود  ا

 
   نگار دیگر نابوجود م  ا

س ار ، برگ  در باد. انتظار  بیش از اندازه شد. چش  باز کرد.ماناد ابر  در  م. انگار رها شده بودمترسید
 
ر جا نبود. ه ار جا نشست م. جا خوردما

 
   مکرد . سر بلاد  . هیچ گر  سفید  ا

 حلقه زد.  چش اناز شاد  ابریز شد   اشک در   . قلبمهاگام  که  خط باریک ظنئ  خورشید را دید
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7 
 " نیدا کرد.34را در گوشه ا  از "ریچ وند نارک م ادر ه  شکسته بعدها نلیس تورنتو جسد  .  
 
 
 
 
 
 
 

9 
فتاب

 
 از سر ب  گاه ،نارسا درساان اصل  فر دگاه بین اا لل  امام خ یا )ره(   ر   یک  از صادا  ها  فلز  به انتظار نشسته بود. گاه ک   کهتاب م  خواند  نیش از بر ب ا

مد مسافرار خیره م  شد.   اما  قت  تابلو  اظنعا  فر دگاه فر د نر از ایرار ایر از مبداء رم را نش
 
ان به س ت سا ار داد . کهتاب را در جی  کهتش گذاشت  حوصلگ  شاید به رفت   ا

ر سو  دیوار شیشه ا   به انتظارایستاد.ک   که گذشت مسافرار   ارد ساان شدند.  نارسا برگه   بزرگ  را که در دست داشت
 
ر را به شیشه چسب ترانزیت رفت. ا

 
وشته ناند. ر یش بازکرد   ا

 شده بود"مارتین دا " . 
مد . ساک ها، چ دار ها   سایر  سائب مسافرار درمسیر   انحاائ  حرکت م  کرد   هر کس   سائلش را بر م  داشت. نارسا سع  م  کردتس ه نقااه به حرک

 
 دس   گ ارحبا  ت در ا

از  د. هیچ خبر  داشتاد   از ساان ترانزیت خارج م  شدنمسافر سرخپوست را شااسائ  کاد اما هر چه ج عیت را با نگاهش م  کا ید ک تر به نتیجه م  رسید. مسافرار  سائب شار را بر م  
 مارتین نبود . هاگام  که ساان خلو  شد نارسا به س ت باجه   اظنعا  نر از رفت.

 رم به تهرار453نر از  ببخشید ، -
ه ب دیگر که  جوار تر باظر م  رسید با تلفن صحبت م  کرد.ه کار د  زر در باجه بودند. یک  جوار   دیگر  جوار تر. هر د  در باجه   اظنعا  نر از کار م  کردند.ه کار  که

ر که سرش را بالا بیا رد  گهفت: بیست دقیقه قبب نشست
 
 مونیتور خیره شده بود ب  ا

 بله اما یک  از مسافرها ... -
قا  ...؟ من م  شااس  ش ا ر 

 
   ..ش ا ر  تو  تلویزیور دیدم... کهتاب م  نویسین..ه کار جوار نگاهش را  از مونیتور گرفت   گهفت: ا.. ش ا ..خودتور هستین ا

 بله -
 من یک  از کهتاب هاتور ر  خونده ام -

 ه کار جوار ترگوش  را گذاشت.
 م اون  اما  نر از چهارصد   ناجاه   سه، رم به تهرار... -

 کارماد جوار  تر ر  به ه کارش کرد   نرسید:چیز  شده؟
 ایشور نویساده هستن -

 سنم -
 د یک  از د ستان  با این نر از بیاد..چهارصد   ناجاه   سه.سنم. قرار بو -

 اس ش؟ -
 مارتین دا  -

 چاد احظه صبر کاین تا نیگیر  کا  -
 کارمادجوار ش اره ا  را گرفت   مشغول صحبت شد.

 متصد  باجه   اظنعا  نر ازکه  جوار تر بود ر  به نارسا کرد   با ابخاد نرسید:  ببخشید ش ا نویساده هستین؟

 ض   قتا داستار م  نویس بع -

مدش خوبه. نه؟ -
 
 در ا

 چ  بگ ؟ شاید. شایدم نه -

 شهر  که داره. نداره؟ -
 نارسا ناسخ  نداد.

 ببخشید من چطور م  تون  نویساده بش ؟ -

 باید باویس  -
 سخت نیس؟ -
 ک    بیش -

 گاه   اسه دل خودم یه چیزائ  م  نویس . اگه حوصله داشته باش ... -
 ه کار جوانتر د باره نرسید:چطور  داستار م  نویسن؟به اظراف نگاه م  کرد که 

 هر کس   م کاه ر ش  برا  خودش داشته باشه -

 یعا  چ ؟ -
 بعض  ها م کاه خیل  تخیل  باویسن   عده ا  ه  م کاه از اتفاقا  مع وا  استفاده کان.. -

 متوجه ن   ش  -

                                                 
34 Richmond park 
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 یعا  م  شه از زندگ  ر زمره نوشت -

 از چ ؟ -

 از ه ه چ  -
 مثن" اززندگ  خودم باویس ؟نه بابا! یعا   -
 امکانش نیست؟ -

خه زندگ  من بیش از حد مع وایه -
 
 ن   د ن  ا

 بعض   قتا زندگ  مع وا  نشونه   خوشبختیه -

 م  شه از ش ا نوشت؟ م  تون  باویس  که ش ا دنبال د ستتور م  گش که قراربوده بیاد ایرار؟ -
 بله -

 ا سر جایش گذاشت    گهفت: متاسفانه هیچ مسافر  به این اس  ثبت نشده.ک   بعد کارماد  جوار باجه   اظنعا  گوش  تلفن ر 
 م اون  -

ر که دست به کار  بزند خیره شده بود به
 
هسته تار نفس  ع یق کشید. سر تکار داد. از ساان اصل  فر دگاه بیر ر رفت . در اتومبیلش  نشست اما ب  ا

 
رام   ا

 
س ان  که ا

 
 یک م  شد.ا

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

دمخوار" برگزار م  شد . ساان کوچک اما 
 
ر برنامه ر ن ائ   کهتاب "ا

 
کهف تالار با   وب  داشتاد دیوار ها ر کش چشلوغ بود .  شاید ک   دیر اما هرظور بود خودمار را به تالار  رساندی   که در ا

شاائ  موکت سبز فرش شده بود. 
 
 ا  کنم فارس  گوش نواز بود. مرد  جوار نشت  نداشت . ظور بریب  حرف م گوشه ا  ایستادی  به ت اشا. من با زبار ایران  ها ا

 
ریبور ایستاده تزدند. ا

 بود   حرف م  زد.نس از صحبت ها  نه چادار کوتاه ا  د نفر ر   سن رفتاد   صادا  ها  خاا  را اشغال کردند. 

نا ماریا نرسید: نارسا کد مه؟
 
 ا

 جی ز خادید   گهفت: خود  حدس بزر.

 ماریا زیر ا  گهفت: ایران  ها شبیه ه  هستن...ا م م م م م..س ت چپه ؟

 درست بود جی زبازه  خادید   گهفت: بیاگو!

ر م باشین
 
 جسیکا با ناراحت  گهفت: هیس..س..س. ا

 جی ز ر  به جسیکا کرد   گهفت: کس  مار   ن یبیاه

 من ه  خادیدم   گهفت :   هیچ کس ه  صدامور ر  ن   شاوه

قا  نابغه. نس ا ر بچه چیه کهجسیکا به م
 
 داره با ماریا باز  م  کاه ن چش  بره ا  رفت   گهفت: جد  میگ  ا

 کد م بچه؟ -
 ا ن  که تو  بغب مادرشه. ببین برگشته   دار  به ماریا م  خاده -

بوش داشت کودک به م
 
راز رف ماریا داریا خیره شده بود، گاه م  خادید   گاه دست کوچکش را به ظزر   مرد  جوار مثب ما گوشه ا  ایستاده بودند . مادر کودک  ده، یازده ماهه را در ا

بوش مادرش دست   نا م  زد.م  کرد.
 
 رد. کودک م  خادید   در ا

 
ر بچه   یک  د سااه دست تکار م  داد   شکلک در م  ا

 
 ماریا  برا  ا
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 گهفت : بچه ها استثاا هستن

 ا  کاش  ه ه ه ین ظور بودر -
 شدر؟یعا  ه ه بچه م   -
 نه. ه ه ناک م  شدر. ناک ناک، مثب بچه ها  -

 
 

 بیژر کیا
 
 


